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 «هرچه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است.»
 

 مقدمه مؤلف
 

 

 

از  یکو یو اصوول آن،   میاز مفاه قیو درک عم یمدن نیحقوق، تسلط بر قوان ی ایو پو دهیچیپ یایدر دن

 یقوانون مودن  "اسوت. کتواب    یفعوالان حقووق   ریوکو،، قضوات و سوا    ان،یدانشوجو  یازهوا ین نیتر مهم

 ،یحقووق  یهوا  مقواطع مختلوف آزموون    یبورا  یمنبوع جوامع و کواربرد    کی ی با هدف ارائه "شرفتهیپ

بوا توجوه بوه     شورفته یپ یو ضرورت مطالعه قانون مدن تیشده است. اهم نیوک، و قضات تدو ،یدکتر

قوانون   تور  قیو عم لیو مطالعوه و تحل  د،یو جد طیبا شرا نیقوان قیبه تطب ازیدر جوامع و ن عیسر راتییتغ

بوه   شورفته، یجامع و پ یدگاهیتا با ارائه د کند یکتاب ت،ش م نی. ارسد یبه نظر م یضرور یامر یمدن

 ان،یدانشوجو  یبورا  ژهیکتاب به و نیحوزه بپردازد.ا نینوظهور در ا یها و چالش یدیمباحث کل یبررس

 یهوا  شده است تا بتوانند با استفاده از آن، دانوش و مهوارت   یطراح یوک،، قضات و پژوهشگران حقوق

 نیو ا یبورا  قیو دق یهوا  لیمعتبر و تحل یکتاب، فراهم آوردن منابع نیا یخود را ارتقا دهند. هدف اصل

 کنود  یتو،ش مو   ،یمسائل حقوق یو نوآورانه برا یعمل ییکتاب با هدف ارائه راهکارها نیها است.ا گروه

از  یتور  قیو به خواننودگان کموک کنود توا درک عم     ق،یدق یها لیاز منابع معتبر و تحل یریگ تا با بهره

 یهوا  دانوش و مهوارت   یارتقوا  لکتاب بوه دنبوا   نیا ن،یکنند. همچن دایپ ین مدنو اصول قانو میمفاه

 یبوه بررسو   ان،یو دکتور کاتوز  "ینظم کنون"از کتاب  یریگ کتاب با بهره نیاست.ا یحقوق یها یا حرفه

را  دهیو چیپ میتوا مفواه   کند یمتعدد، ت،ش م یها مثال ی پرداخته و با ارائه یمدن نیو جامع قوان قیدق

 یقوانون مودن   یدیو از موضووعات کل  یکو یکند. هر فصول از کتواب بوه     انیساده و قابل فهم ب یبه زبان

را  میتوا مفواه   کنود  یبه خواننوده کموک مو    ،یو کاربرد یواقع یها و با استفاده از مثال افتهیاختصاص 

 بخوش اسوتفاده   مورتبط و الهوام   یهوا  قوول  کتاب، از نقل نی.در اردیبهتر درک کرده و در عمل به کار گ
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 نیو مطالعوه و درک مباحوث ارائوه دهود. ا     یبورا  یشوتر یو الهوام ب  زهیو شده است تا به خوانندگان انگ

 اند. ها از منابع معتبر و افراد برجسته در حوزه حقوق انتخاب شده قول نقل
 

 : یریگ  جهینت

حقووق و   انیدانشوجو  یبورا  یمنبوع آموزشو   کیو است که نه تنها به عنوان  نیکتاب در ا نیا تیاهم

قابول اسوتفاده    زیوک، و قضات ن یبرا یعمل یراهنما کیمختلف، بلکه به عنوان  یها داوطلبان آزمون

و  عوات اط، نیکتواب بوه روزتور    نیو و مقوررات، ا  نیو تحولات مداوم در قوان راتییاست. با توجه به تغ

بوا   بپردازنود.  یبوه مسوائل حقووق    یشوتر یب نوان یتا خوانندگان بتوانند بوا اطم  دهد یرا ارائه م ها لیتحل

کتواب را بوا هودف ارتقوا       نیو حقوق، ا ی در حوزه ییاجرا یپژوهش و کارها س،یها تجربه در تدر سال

 کیو بوه عنووان    انود کتواب بتو  نیو که ا دوارمیام. ام کرده فیخوانندگان تأل یحقوق یها دانش و مهارت

 کند. تان یاری ،یحقوق ی شما در حوزه تیو موفق شرفتیپ ریمنبع ارزشمند، در مس

 
  تیبه سا شتر،یبه منابع ب یو دسترس یحقوق نیآنلا یها شرکت در آزمون یبرا

 مراجعه نمایید. نیقوان زیآنال
 

https://Analizghavanin.com 
 

 دیارسال کن خود را به آدرس شنهادیپ ایهر گونه انتقاد  ن،یهمچن
 

alit125125@gmail.com 

 

 اکبر تقویان سید علی

 

 



 

 

 ه )بدهکار(نْعَ ونٌمُضْمان بین ضامن و مَمبحث سوم: در اثر ضَ

تواندد، در   ن، ولد  مد   دیْد  دای از اَ ه را ندارد مگر بعدد نْعَ ونٌمُضْبه مَ وعْجُرُ ق ِّضامن حَ -۹۰۷ماده 

ت را تحصدی  نمایدد و مددَّ    او رائد   ن  بَت معیَّشده باشد که در مدَّ مْز تَلْه مُنْعَ ونٌمُضْصورت  که مَ

 ض  شده باشد، رجوع کند.قَنْمزبور هم مُ

 عنه )بدهکار( را دارد؟ ونمضهایی ضامن حق رجوع به م در چه صورت و یا صورت سؤال =

   = عنه )بودهکار( بیوان    برای حق رجوع ضامن به مضمون دو صورت 748قانونگذار در ماده فوق  جواب

از آن دو صورت این است که آن ضامن مبلغی را که ضمانت کرده اسوت از طورف آن    یکیکند که  می

لوه )طلبکوار(    این است که آن ضامن ابتدائاً مبلغ موردنظر را بوه مضومون   دومردازد و صورت پمدیون ب

شود که در مدت معین ذمه و عهده ضامن را بور  و آزاد کنود اموا     پردازد بلکه بدهکار مستلزم می ینم

آن مدت تمام شده و آن برائت ذمة ضامن حاصل نشد، که در این حالت ضامن قبل از اینکوه خوودش   

رت عنه )بدهکار( مراجعوه نمایود )کوه صوو     را پرداخت کند و آنگاه به مضمون آن مبلغ بدهی موردنظر

لوه پرداخوت    گیورد و بوه مضومون    کند و آن بدهی را از او می عنه مراجعه می اول بود( ابتدائاً به مضمون

ده میلیون تومان از فردی قورض کورده باشود و     444/444/34شخصی مبلغ  مث،ًکند. بنابراین اگر  می

ضوامن بوه او   درخواسوت نمایود و وی هوم یوک       عنوه(  کننده )مضمون دهنده یک ضامن از قرض قرض

 عنه )بدهکار( شکل اول ایون اسوت   معرفی نماید که در این صورت برای رجوع کردن ضامن به مضمون

ده میلیوون توموان( را خوودش ابتودائاً پرداخوت       444/444/34که آن ضامن مبلغ بودهی مووردنظر )  

ده میلیوون   444/444/34خواهد که  عنه( مراجعه کرده و از او می کند و سپس به بدهکار )مضمون می

تومان به وی بدهد. شکل دوم برای مراجعه این ضامن به بدهکار این است که هنگام قورارداد ضومانت   

دهد که در مدت مث،ً یک ماه که ضوامن تعهود داده کوه     عنه( تعهد و التزام می ابتدائاً بدهکار )مضمون

اش را بپوردازد و ذموه و    بودهی   آن  عنه( له( را بپردازد، وی )بدهکار = مضمون طلب آن طلبکار )مضمون

عهدة ضامن را نسبت به آن بدهی )که تعهد کرده آن را بپردازد( بر  و آزاد نماید ولی آن مودت یوک   

کوه آن   عنه )بدهکار( به تعهدش عمل نکرده است که در این حالت چون ماه سپری شده ولی مضمون

است اکنون )بعد از گذشت یک مواه کوه    بدهکار با این تعهد و التزام خودش را بدهکار آن ضامن کرده

زمان پرداخت آن بدهی فرا رسیده است( ضامن قبل از اینکه به تعهدش عمول نمووده و از موال خوود     

توانود ابتودائاً بوه آن     ده میلیون تومان( را بوه وی بپوردازد موی    444/444/34آن طلب طلبکار )= مبلغ 

لوه( بپوردازد.    را از او بگیرد و به طلبکار )مضمون عنه( رجوع کرده و آن مبلغ موردنظر بدهکار )مضمون
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م،حظه شد که فرق شکل اول با شوکل دوم در ایون اسوت کوه در شوکل اول ضوامن ابتودائاً از موال         

پردازد و آنگاه برای گرفتن آنچه را که پرداخت کرده اسوت بوه بودهکار رجووع      خودش آن بدهی را می

گیورد و بوه    کنود و آن بودهی را از او موی    بدهکار رجوع موی کند ولی در شکل دوم ضامن ابتدائاً به  می

جهوت  » کنویم:  در این مورد اضافه می دو نکتهپردازد. اکنون با م،حظه مطالب مطرح شده  طلبکار می

 «اکبر، مراجعه نمایید. مطالعات بیشتر به قانون مدنی به زبان عامه، تقویان، دکتر سیدعلی

  عنوه( چیسوت     بنای رجوع کردن ضوامن بوه بودهکار )مضومون    شود م سؤالنکته اول اینکه چنانچه

عنه برای گرفتن معادل آنچه کوه وی )ضوامن( بوه     شود که مبنای رجوع ضامن به مضمون جواب داده می

اسوت کوه از راه ضومان بور او وارد شوده       خسارتیله )طلبکار( پرداخت کرده است جبران کردن  مضمون

کند و مبلغ پرداخت شده مساوی با آن بودهی باشود     پرداخت میاست. بنابراین وقتی که ضامن بدهی را 

عنه )بدهکار( را جهت گرفتن معادل آنچه را که پرداخت کورده اسوت دارد. از ایون     حق رجوع به مضمون

ده میلیوون توموان بودهی     444/444/34شده وقتی که ضامن از مال خودش مبلغ  مثال زدهرو براساس 

دهنده( پرداخت نمود در حقیقت با این پرداخت یک خسوارتی اسوت    )قرضگیرنده را به طلبکار  آن قرض

که بر آن ضامن وارد شده است )هر چند کوه بوا اختیوار خوودش بوه سوبب تعهودی کوه داده اسوت آن          

عنه رجووع کنود. قانونگوذار در دو     تواند برای گرفتن آن خسارت به مضمون خسارت وارد شده است( و می

لوه(   ی در مورد اینکه چنانچه ضامن کمتر از آن بدهی بوه طلبکوار )مضومون   قانون مدن 730و  731ماده 

اظهوار   731بپردازد و یا بیشتر از آن مقدار )بدهی( بوه طلبکوار پرداخوت باشود سوخن گفتوه و در مواده        

توانود از مودیون مطالبوه     له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی اگر ضامن به مضمون»دارد:  می

زده شوده چنانچوه طبوق مواده      مثالبدین ترتیب براساس « اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد.کند 

ده میلیوون   444/444/34دهنده( راضی شد که ضوامن بوه جوای مبلوغ      قانون مدنی طلبکار )قرض 731

نه میلیوون توموان بوه وی بپوردازد و ضوامن هوم        444/444/8تومان که تعهد کرده پرداخت نماید مبلغ 

دهنده( پرداخت نموود در ایون صوورت ضوامن      نه میلیون تومان به طلبکار )قرض 444/444/8ط مبلغ فق

عنوه )بودهکار( مطالبوه کنود و      نوه میلیوون توموان از مضومون     444/444/8حق نودارد بیشوتر از مبلوغ    

اده اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع بوه زیو  »گوید:  که می 730طور اگر طبق ماده  همین

زده شوده ضوامن بجوای     مثوال چنانچه براساس « عنه داده باشد. ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون

یوازده میلیوون    444/444/33باشود( مبلوغ    ده میلیون تومان )که مقدار بودهی موی   444/444/34مبلغ 

کنود بیشوتر از    عنوه( مراجعوه موی    بپردازد هنگامی که به بدهکار )مضمون  دهنده( تومان به طلبکار )قرض

تواند از وی درخواسوت کنود کوه بوه او بدهود مگور اینکوه آن         ده میلیون تومان نمی 444/444/34مبلغ 
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عنوه )بودهکار( بوه     یک میلیون تومان( را با مشورت و رضوایت مضومون   444/444/3مقدار زیادی )مبلغ 

یوازده   444/444/33)توانود کولآ آن مبلوغ     له( داده باشد که در این صورت ضوامن موی   طلبکار )مضمون

 میلیون تومان( پرداخت شده را از بدهکار مطالبه نماید.

 2-  آیود   ایم که توجه به آن لازم به نظر می نظر گرفته در 748نکته دومی را در ارتباط با مادة فوق

عنه ملتزم شوده   تواند در صورتی که مضمون ولی می»... گوید:  که می 748ماده فوق  2و آن اینکه بند 

« شد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد، رجووع کنود.  با

بوه سوخن   « عنه در برابر ضامن است و از جمله آثار آن قرارداد ضمان نیست. مضمون التزام اضافی یک

 ده میلیوون  444/444/34زده شده هنگام قرارداد ضمانت جهوت آن مبلوغ    مثالکه طبق  دیگر وقتی

من در مودت دو مواه کوه مهلوت آن ضومانت جهوت       »  گوید: به ضامن می  عنه( تومان بدهکار )مضمون

دهنوده   ده میلیوون توموان( را بوه قورض     444/444/34مبلوغ  داخت بدهی است حتماً بدهی خود )پر

پرداخت خواهم کرد و ذمهّ و عهدة شما )ضامن( را از آن تعهد و مسووولیت )پرداخوت بودهی( فوار  و     

اش را در مودت معوین شوده     اینکوه خوودش بودهی   عنوه )بودهکار( )   این تعهد مضمون ،«کنم می آزاد

بپردازد( یک تعهد و التزام اضافی و زائد بر تعهود ناشوی از عقود ضومان اسوت و ایون تعهود از جملوه         

بوود   که اگر از آثار و تعهدات ناشی از قرارداد ضمانت موی  نیست چون قرارداد ضمانتتعهدات ناشی از 

ه بود بلکه با انعقواد قورارداد ضومانت آن تعهود بو      حتیاجی به بیان کردن و تصریح جداگانه به آن نمیا

لوه   طور نیست کوه بوا انعقواد قورارداد ضومانت بوین ضوامن و مضومون         که این آمد در حالی وجود می

کاتوزیوان، دکتور ناصور،    در ایون موورد بوه    »عنه )بدهکار( بوجود آیود.   )طلبکار( آن تعهد برای مضمون

 «رجوع کنید. 231، شماره 0جلد  ،کتاب عقود معین

آن شدص    را بدهدد و  نْیْد ه کند به کس  کده د  وال ه حَلَ ونٌمُضْن با رضای  مَاماگر ض -۹1۰ماده 

 ه را دارد ونْد عَ حَدق ِّ رجدوع بده مضَْدموُنٌ     داء کدرده اسد  و  را اَ نْقبول نماید، مث  آن اس  که دیْد 

 له به عهدۀ ضامن.   ونٌمُضْوالۀ مَحَ چنین اس هم

له )طلبکار( را به شخص دیگری حواله دهد تا طلب خوود را   تواند مضمون آیا ضامن می سؤال =
از آن شخص بگیرد؟ در مورد حواله دادن طلبکار بدهکار خودش را به ضامن چطور؟ یعنی آیوا  

بکار با مراجعه به ضامن طلب خوود  تواند طلبکار خود را به ضامن حواله دهد تا آن طل طلبکار می
 را از او بگیرد؟
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   = شوخ    موث،ً کوه   چنین حواله دادنی صحیح است. بنابراین کسوی  دو صورتبلی در هر  جوابA 

( یوک  Aشخ  طلب دارد و طلبکار و ) Bپنج میلیون تومان از فردی مث،ً شخ   444/444/0مبلغ 

گیرد که در این صورت موعد پرداخوت آن پونج میلیوون توموان کوه       می (B)ضامن از شخ  بدهکار 

لوه   ( بپردازد ضامن )با رضایت مضومون Aله )طلبکار = شخ   رسد که ضامن باید آن را به مضمون می

( دریافوت کون کوه در ایون     Cگوید برو طلب خود را از ف،نی )موث،ً شوخ     = طلبکار( به طلبکار می

هم قبوول کنود کوه     Cله( راضی به این حواله باشد و آن شخ   )مضمونکار  که آن طلب حالت وقتی

 444/444/0مبلوغ  ل آن است که خوود ضوامن آن بودهی )   طلب آن طلبکار را بدهد در این صورت مث

موین خواطر ضوامن حوق دارد بوه      ه لوه( داده اسوت و بوه    پنج میلیون تومان( را به طلبکوار )مضومون  

آن مبلغ را از وی مطالبه نمایود )یعنوی از بودهکار بخواهود کوه       عنه )بدهکار( مراجعه نموده و مضمون

طوور اگور یوک شخصوی موث،ً مبلوغ        پنج میلیوون توموان بوه وی بپوردازد( هموین      444/444/0مبلغ 

له( طلوب دارد و زموانی کوه آن طلبکوار بورای       پنج میلیون تومان از آن طلبکار )مضمون 444/444/0

دهود   ( رجوع نمود وی او را )با رضایتش( به ضامن حواله میدهنده گرفتن طلبش به آن طلبکار )قرض

پنج میلیوون توموان( را از آن ضوامن بگیورد کوه در ایون        444/444/0که برود و آن طلب خود )مبلغ 

که آن طلبکار )محتال = حواله داده شده( آن حواله را قبوول کورده و نوزد آن ضوامن      هنگام نیز وقتی

 444/444/0مبلوغ  د این است کوه آن ضوامن آن بودهی )   گرفت مانن آمده و طلب خود را از آن ضامن

دهنوده( داده اسوت و بوه هموین جهوت ذموّه و عهودة         له )قرض پنج میلیون تومان( را به خود مضمون

که آنچه را که در قرارداد ضومانت تعهود کورده اسوت      گردد چون ضامن هم از آن تعهد بر  و آزاد می

 پرداخت نموده است.

 کنیم: بیان می دو نکتهه و م،حظه مطالب بیان شده اکنون با توج

 3-  لوه از ضوامن    لوه و طلوب مضومون     )تسواقط( طلوب ضوامن از مضومون     تهاترنکته اول در مورد

که آن ضامن متعهد و ملتزم شد کوه مبلوغ    شده وقتی مثال زدهباشد. بدین معنی که اگر براساس  می

لوه( بپوردازد    دهنده )مضومون  ن بدهکار را به قرضپنج میلیون تومان قرض گرفته شدة آ 444/444/0

پنج میلیون توموان از آن ضوامن    444/444/0له تعدادی فرش به ارزش مبلغ  چنانچه بعداً آن مضمون

ها از طرفوی   صورت نسیه در این هنگام زمان رسیدن موعد پرداخت قیمت آن فرضه خریداری نمود ب

دهنوده( طلوب    لوه )قورض   ها از مضومون  بابت قیمت فرشپنج میلیون تومان  444/444/0ضامن مبلغ 

پنج میلیون توموان بابوت    444/444/0له نیز )طبق قرارداد ضمان( مبلغ  دارد و از طرفی دیگر مضمون

شوود از نظور    گیرنده داده است از ضامن طلب دارد کوه در ایون صوورت گفتوه موی      قرضی که به قرض
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تهواتر کورده و هور دو از ذموّه طورف مقابول سواقط         له با همدیگر حقوقی طلب ضامن با طلب مضمون

لوه   لوه بپوردازد و لازم نیسوت مضومون     اش را بوه مضومون   شود و دیگر لازم نیسوت ضوامن بودهی    می

صورت خودکوار و اتوماتیوک هور دو بودهی از ذموه و عهودة       ه که ب اش را به ضامن بپردازد چون بدهی

شود و البتوه هموین    زمان دو بدهی( گفته می)سقوط هم« تهاتر»شود که به آن  طرف مقابل ساقط می

هوا   آن ضامن قبل از انعقاد قرارداد ضومانت آن فورش   مثالدر موردی که طبق  حکم تهاتر جاری است

اسوت در ایون     له فروخته بوده است. نتیجه اینکه چون تهواتر در حکوم پرداخوت بودهی     را به مضمون

له را پرداخوت   میلیون تومان طلب مضمون پنج 444/444/0صورت مثل این است که آن ضامن مبلغ 

عنوه )بودهکار( مراجعوه نمووده و از او      کرده است و به همین جهت حق دارد )بعد از تهاتر( به مضمون

کاتوزیوان، دکتور   در ایون موورد بوه    »وی بپردازد. ه پنج میلیون تومان ب 444/444/0بخواهد که مبلغ 

 «ع کنید.رجو 232شماره  ،0جلد  ،کتاب عقود معینناصر، 

 2-  لوه   این است که چنانچه ضامن آن بودهی از مضومون   734دومین نکته در ارتباط با ماده فوق

 حکوم پرداخوت  لوه نیوز در    با مضومون  مصالحه)طلبکار( طلب دارد با وی )طلبکار( مصالحه نماید این 

شود شورایطی   باشد. البته برای اینکه این مصالحه پرداخت محسوب له می )تأدیه( آن بدهی به مضمون

لوه داده اسوت از    تواند بیشوتر از مقوداری کوه بوه مضومون      پردازیم: ضامن نمی دارد که به بیان آن می

 444/444/0دهنوده( مبلوغ    لوه )قورض   که مضمون طبق مثال زده شده وقتی مث،ًعنه بگیرد.  مضمون

موان از  شوش میلیوون تو   444/444/3پنج میلیون توموان از ضوامن طلوب دارد و ضوامن هوم مبلوغ       

مبلوغ  طلوب خوود )   له بابت ماشین که به فروخته اسوت طلوب دارد و در ایون هنگوام ضوامن      مضمون

پنج میلیوون توموان(    444/444/0له )= مبلغ  شش میلیون تومان( را با آن طلب مضمون 444/444/3

ه عنه )بدهکار( مراجعه نمایود بورای دریافوت آنچوه کو      خواهد به مضمون که می مصالحه نمود هنگامی

عنوه(   پنج میلیون تومان )بوه انودازه بودهی مضومون     444/444/0پرداخت نموده است بیشتر از مبلغ 

یوک میلیوون    444/444/3جهوت مصوالحه کوردن مبلوغ     ه تواند از وی بگیرد گرچه او )ضامن( بو  نمی

لوه( پرداخوت کورده اسوت. بنوابراین       تومان اضافه بر مبلوغ طورف مقابول بوه طورف مقابول )مضومون       

یوک میلیوون    444/444/3مبلوغ  تزامی نسبت به آن مقودار اضوافی )  ه )بدهکار( تعهدی و العن مضمون

پنج میلیوون توموان( متعهود اسوت کوه بوه        444/444/0تومان( ندارد و فقط به اندازة بدهی )= مبلغ 

که در این رابطه قابل فرض است این است کوه ضوامن هنگوام     صورت دیگریضامن بپردازد نه بیشتر. 

دهد کوه در ایون    له( می له )طلبکار( به وی )مضمون دن مبلغی کمتر از مقدار طلب مضمونمصالحه کر

 موث،ً عنه )مدیون( مراجعه کند و از او بگیورد کوه    تواند به مضمون به اندازه همان مقدار می فقطحالت 
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 444/444/0له طلب دارد که قیمت و ارزش مجموعه آنها مبلوغ   اگر ضامن چند عدد فرش از مضمون

پونج   444/444/0لوه )= مبلوغ    ها را با طلب مضمون باشد آنگاه ضامن آن فرش چهار میلیون تومان می

پونج   444/444/0نماید به ایون معنوی کوه آن چنود فورش در مقابول آن        میلیون تومان( مصالحه می

یوک میلیوون توموان کمتور از      444/444/3میلیون تومان باشد. در اینجا معلوم است که ضامن مبلوغ  

عنوه مراجعوه    له )طلبکار( داده است و اکنوون کوه بوه مضومون     عنه )بدهکار( به مضمون بدهی مضمون

چهوار میلیوون    444/444/0کند برای دریافت آنچه را که پرداخت کرده است فقط به اندازه مبلوغ   می

 هوم ایون اسوت کوه ضوامن      صورت سومعنه( درخواست نماید نه بیشتر.  تواند از او )مضمون تومان می

عنوه از   تواند هنگام مراجعه به مضومون  له )طلبکار( پرداخت کرده است می همه آنچه را که به مضمون

طبق مثال( بوه انودازة هموان بودهی     وی مطالبه نماید که آن را بپردازد و آن صورتی است که ضامن )

توانود   م موی له )طلبکار( داده است که در این هنگوا  پنج میلیون تومان( به مضمون 444/444/0مبلغ )

کاتوزیوان، دکتور   در این مورد بوه  »عنه( مراجعه نماید.  برای گرفتن تمام این مبلغ به بدهکار )مضمون

 «رجوع کنید. 0جلد  ،کتاب عقود معینناصر، 

رجدوع بده    قِّه آن را ثانیاً بپردازد، ضامن حَد نْعَ ونٌمُضْه کند و مَی أد را تَ نْیْاگر ضامن د  -۹11ماده 

ه لَد  ونٌمُضْد تواند از مَ ه م نْعَ مونٌضْمَ ه مراجعه کند ونْعَ ونٌضمُرا نصواهد داش  و باید به مَله  ونٌمُضْمَ

 دارد. دْرَتَسْآنچه را که گرفته اس  مُ

رداخت نمود پله  عنه )بدهکار( را به مضمون چنانچه علاوه بر اینکه ضامن بدهی مضمون سؤال =
لوه پرداخوت نموود ضوامن حوق       وباره( بوه مضومون  عنه )بدهکار( هم آن بدهی را )د خود مضمون
 له )طلبکار( را خواهد داشت؟ عنه )بدهکار( و مضمون یک از مضمون رجوع به کدام

   = عنوه عو،وه بور     قانون مدنی در این صورت )که مضمون 733براساس گفته قانونگذار در ماده  جواب

لوه پرداخوت کورده باشود( ضوامن حوق رجووع بوه          ضامن او هم دوباره بدهی موردنظر را بوه مضومون  

لوه(   کند و آنچه را که وی )مضمون له مراجعه می عنه )بدهکار( را دارد و بدهکار هم به مضمون مضمون

شخصوی مبلوغ    موث،ً پوردازد. بنوابراین وقتوی     به ضامن موی  گیرد و زیادی دریافت کرده است از او می

دهنده هنگام قرارداد قرض یوک   بیست میلیون تومان از فردی قرض کرده باشد و قرض 444/444/24

رسود ضوامن )براسواس تعهودی کوه داده       گیرد آنگاه موعد پرداخت قرض که فرا موی  ضامن از وی می

پوردازد   له( موی  دهنده )مضمون قرضن تومان( را به بیست میلیو 444/444/24است( کل آن مبلغ )= 

 لوه )طلبکوار(   اط،عی از اینکه ضامن بدهی وی را به مضمون عنه )بدهکار( نیز به دلیل بی آنگاه مضمون
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لوه )طلبکوار(    بیسوت میلیوون توموان بوه مضومون      444/444/24پرداخت کرده است وی هوم مبلوغ    

که گفته شد ضامن بورای   طوری ردد که در این حالت همانگ پردازد که بعداً متوجه این موضوع می می

دهنده( داده است تحویول بگیورد حوق نودارد بوه       له )طلبکار = قرض اینکه مانند آنچه را که به مضمون

تواند بورای   له )طلبکار که دوبار آن مبلغ موردنظر را دریافت کرده است( مراجعه نماید بلکه می مضمون

بیست میلیون توموان(   444/444/24له پرداخت کرده است )= مبلغ  مضمون دریافت مانند آنچه که به

 لوه )طلبکوار   عنه )بدهکار( رجوع کند و آن مبلغ را از وی بگیرد آنگواه وی نیوز بوه مضومون     به مضمون

بیست میلیون تومان اضافی را کوه دریافوت کورده     444/444/24کند و مبلغ  دهنده( مراجعه می قرض

 کنویم:  را در ایون بواره اضوافه موی     نکواتی رد. اکنون با م،حظه مطالب بیان شده گی است از او پس می

 «اکبر مراجعه نمایید. جهت مطالعات بیشتر به قانون مدنی به زبان عامه، تقویان، دکتر سیدعلی»

 3- له پرداخت شده اسوت   ی که مبلغ بدهی دوبار به مضمونضنکته اول اینکه چنانچه در همان فر

مبلوغ   مثوال کنود و طبوق    عنه )بدهکار( مراجعه می برای گرفتن حق خود به مضمون که گفتیم ضامن

گیورد و   لوه )طلبکوار( داده اسوت از وی موی     بیست میلیون توموان را کوه بوه مضومون     444/444/24

بیست میلیون تومان اضافی )دوبواره( پرداخوت    444/444/24عنه )بدهکار( هم برای آن مبلغ  مضمون

کند تا آن را از او بگیورد اموا    دهنده( مراجعه می له = قرض وی )طلبکار = مضمون له به شده به مضمون

له( بگیورد کوه در ایون حالوت از نظور       شود آن مبلغ اضافی پرداخت شده را از وی )مضمون موفق نمی

نمایود زیورا ایون خسوارت از ناحیوه خوود او        خسوارت تواند ضامن را مجبور به جبران آن  حقوقی نمی

دقتوی آن مبلوغ را بوه     و بوی  مبوالاتی  بیواسطه ه ب خودش= بدهکار( بر روی وارد شده و  عنه )مضمون

کوه اگور    طوری له داده است پس خودش هم باید آن خسارت را پذیرفته و تحمل نماید. همان مضمون

عنه )بدهکار( مشورت نموده و بوه او اطو،ع دهود کوه تصومیم       در فرضی ضامن بدون اینکه با مضمون

بیست میلیون تومان که قرض گرفته است( ضمانت نمایود و   444/444/24بدهی وی )= مبلغ دارد از 

دهنده( پرداخوت نموود در    اش را به طلبکار )قرض عنه از او ضمانت نموده و بدهی بدون آگاهی مضمون

عنوه )بودهکار =    این صورت این پرداخوت ضوامن تبرآعوی )مجوانی( محسووب شوده و بورای مضومون        

عوی =  آورد و در نتیجوه ضوامن در ایون فورض )پرداخوت تبرآ      سوولیتی و تعهدی نموی گیرنده( م قرض

 ،کتاب عقوود معوین  کاتوزیان، دکتر ناصر، در این مورد به »عنه را ندارد.  به مضمون حق رجوعمجانی( 

 «رجوع کنید. 230شماره  ،0جلد 

 2-     پرداخوت دوبواره  دهویم کوه    دومین نکته را به یادآوری و تأکید بر ایون مطلوب اختصواص موی 

دهنوده( سوبب سوقوط حوق      له )طلبکار = قرض اش را به مضمون عنه )بدهکار( بدهی )اضافی( مضمون
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گیرنوده(   عنوه )قورض   سخن دیگر وقتوی کوه مضومون   گردد. به  عنه( نمی رجوع ضامن به وی )مضمون

ود )در پرداخوت نمو    لوه(  دهنوده )مضومون   بیست میلیون تومان را به قرض 444/444/24دوباره مبلغ 

له پرداخت کرده بود( و ضامن برای دریافت مانند آنچه پرداخوت   که قب،ً ضامن آن را به مضمون حالی

بیسوت   444/444/24عنه حق ندارد بگویود مون مبلوغ     عنه رجوع کرد، مضمون کرده است به مضمون

 یتی ندارم.ام و دیگر در برابر شما )ضامن( مسوول دهنده( داده له )قرض میلیون تومان به مضمون

عنه پذیرفته نیست این است که وی خودش این خسوارت را بور خوود     اینکه این ادعا  از مضمون دلیل

کوه   پوردازد در حوالی   لوه موی   مبلغ را به مضومون  وارد کرده است که بدون مشورت کردن با ضامن آن

ایود یوا نوه     داخت کردهله پر کرد که آیا شما آن بدهی را به مضمون از ضامن سؤال می ابتدائاًبایست  می

بپردازد و اکنوون کوه     دهنده( عنه( آن را به طلبکار )قرض که اگر پرداخت نکرده بود آنگاه وی )مضمون

انگواری آن مبلوغ    مبالاتی و سهل چنین استع،م و سؤالی از ضامن نکرده است و از روی بی دقتی و بی

ت سبب سقوط حوق رجووع ضوامن بوه     له داده اس بیست میلیون تومان( را به مضمون 444/444/24)

شود بلکه ضامن چون اول او بدهی را پرداخت کورده اسوت )کوه بوه طبیعوت و       عنه( نمی وی )مضمون

بدهکار( رجوع نمووده  عنه ) مقتضای تعهدش در قرارداد ضمانت عمل کرده است( حق دارد به مضمون

بودهی( بووه وی بپووردازد و   بیسووت میلیووون توموان )برابوور بووا  444/444/24و از او بخواهود کووه مبلوغ   

لوه   تواند به مضمون عنه )بدهکار( هم موظف است آن مبلغ را به ضامن بدهد. آنگاه خودش می مضمون

بیسوت میلیوون توموان اضوافی را از او      444/444/24رجوع کنود و آن مبلوغ     دهنده( )طلبکار = قرض

کتواب  کاتوزیان، دکتر ناصور،  به »یرد. بگیرد خواه قدرت داشته باشد آن را بگیرد یا نتواند آن را پس بگ

 «مراجعه کنید. 0جلد  ،عقود معین

 1- کنویم ایون اسوت کوه چنانچوه       یوادآوری موی   733ای که در ارتباط با ماده فووق   سومین نکته

 موث،ً داشته باشد که برائت ذمة ضامن را حاصل نماید بوه ایون معنوی کوه      تعهدعنه )بدهکار(  مضمون

اطو،ع دادن   ضامن بودون ک ماه کل بدهی خود را به طلبکار بپردازد آنگاه تعهد کرده است در مدت ی

عنه هم کوه خبور نودارد ضوامن      پردازد و مضمون عنه را به طلبکارش می عنه بدهی مضمون به مضمون

پردازد که در ایون   می طلبکار)ع،وه بر ضامن( بدهی را به  هم دوبارهبدهی او را پرداخت کرده است او 

عنوه نتوانود آنچوه     انگاری نموده است و اگر مضمون و کوتاهی و سهل تقصیرمن است که حالت این ضا

را ضامن بایود تحمول    خسارتله )طلبکار( داده است پس بگیرد و به ضامن بدهد این  را که به مضمون

عنوه بگیورد و چنانچوه     لوه پرداخوت کورده اسوت از مضومون      تواند آنچه را که به مضمون کند که نمی

عنه در این رابطه رخ داد دادگاه )با درخواست خوانده دعووی( طلبوی را    بین ضامن و مضموناخت،فی 
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زده شوده اگور در    مثالکند. بنابراین براساس  می تهاترکه ضامن دارد با خسارتی که به بار آورده است 

 عنه( تعهد بدهد که مث،ً ظرف مدت یک مواه کول مبلوغ قورض     گیرنده )مضمون قرارداد ضمانت قرض

پردازد و ذموه و عهودة آن ضوامن را     بیست میلیون تومان( را به طلبکار می 444/444/24گرفته شده )

عنه سؤال کنود کوه آیوا     کند و در همان موعد تعیین شده ضامن بدون اینکه از مضمون بر  و آزاد می

نه خوودش  ای یا  بیست میلیون تومان( را به طلبکارت داده 444/444/24شما آن بدهی خود )= مبلغ 

گیرنده( هوم خبور نودارد کوه ضوامن آن       عنه )قرض پردازد و مضمون له می کل آن بدهی را به مضمون

عنوه   بدهی را پرداخت کرده است )و بنا هم نبوده که ضامن بپردازد بلکه طبوق تعهودی کوه مضومون    

عنوه هوم    نعنه بپردازد( و مضومو  مبنی بر حاصل نمودن برائت ذمه ضامن داده بود بنا بود که مضمون

انگواری کوردن    پردازد که در اینجا کوتاهی و سوهل  له( می دهنده )مضمون )دوباره( آن مبلغ را به قرض

ضامن سبب ورود این خسارت بر او )ضامن( شده است. از این جهت خسارت بور ضوامن وارد گردیوده    

لوه دریافوت    ونعنه )بدهکار( نتواند آن مبلغی را که بورای بوار دوم مضوم    است که ممکن است مضمون

کرده است از او بگیرد و به ضامن بدهد و در این هنگام آن ضامن متضرر شده است زیورا معموولاً هور    

کسی از یک بدهی بدهکاری ضومانت نموود انتظوار دارد کوه بعود از اینکوه بودهی وی را بوه طلبکوار          

پرداخوت    لوه(  ضومون عنه( مثل آنچه را که بوه طلبکوار )م   پرداخت نمود با مراجعه به بدهکار )مضمون

دریافت نماید کوه طبوق قاعودة حقووقی ضوامن در مثوال زده شوده          عنه( نموده است از وی )مضمون

طور صحیح بدهی آن بدهکار را پرداخت نموده بوود حوق   ه ط و مقررات ضمانت و بیچنانچه طبق شرا

ومان پرداخوت  بیست میلیون ت 444/444/24عنه( رجوع نموده و مثل مبلغ  داشت به بدهکار )مضمون

کوه در مثوال زده شوده گفتوه شود       طوری گیرنده( دریافت نماید. اما همان شده را از آن بدهکار )قرض

ضامن نسبت به پرداخت آن بدهی عجله نموده است زیرا در آن موعد پرداخوت بودهی در درجوه اول    

بودهی را بپوردازد   عنه )بدهکار( طبق تعهد برائت ذمهّ ضامن که داده است وظیفه پرداخت آن  مضمون

اش را داده است یا نه )که بنا بووده در   عنه بدهی کرد که آیا مضمون بایست سؤال و تحقیق می بلکه می

آموده و   سور ه عنه آن بدهی را بپردازد( که اگر موعد و مهلت تموام شوده و بو    موعد مقرر خود مضمون

رده باشود آنگواه آن ضوامن    دهنوده( پرداخوت نکو    اش را به آن طلبکار )قورض  نه بدهیع هنوز مضمون

از  بودون سوؤال  کورد اموا اکنوون کوه      )براساس تعهدی که کرده است( باید آن بدهی را پرداخوت موی  

بیسوت   444/444/24عنه و تحقیق راجع به این موضوع اقدام به پرداخت آن بدهی )= مبلوغ   مضمون

 بوه تعهودش )در حوالی    عنه هم بنابر عمل کردن دهنده نموده است و مضمون میلیون تومان( به قرض

کووه خبوور نوودارد کووه ضووامن آن بوودهی را پرداخووت کوورده اسووت( کوول آن بوودهی را بووه طلبکووارش  
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بار طلب خود را دریافت کورده و بعود از مراجعوه     دهنده( پرداخت نمود که در نتیجه طلبکار دو )قرض

ز لوه )طلبکوار( ا   گورفتن آن مبلوغ اضوافی کوه پرداخوت شوده اسوت مضومون         سعنه جهت پ مضمون

بیست میلیون تومان اضافی که گرفته است خودداری نمود در ایون   444/444/24برگرداندن آن مبلغ 

عنوه   حالت این ضامن است که ضرر نموده و بر او خسارت وارد شده است زیرا با مراجعوه بوه مضومون   

کوه در   گوردد چوون   )بدهکار( جهت دریافت مثل آنچه که پرداخت کرده است با دسوت خوالی برموی   

عنوه   عنه توا اینکوه مضومون    گرداند به مضمون له )طلبکار( آن مبلغ اضافی را برنمی ض مثال مضمونفر

عنه )بودهکار( هوم واجوب نیسوت کوه از موال خوودش مبلوغ          خود مضمون آن را به ضامن بدهد و بر

بیست میلیون تومان به ضامن بدهد زیرا سبب ورود ایون خسوارت خوود ضوامن بووده       444/444/24

عنه در ورود این خسارت نقشی نداشته است و به همین علت چنانچه در ایون موضووع    وناست و مضم

بیسوت   444/444/24گورفتن مبلوغ    عنه رخ داد و ضامن همچنوان بور   اخت،فی بین ضامن و مضمون

کنود کوه    عنه اصرار داشت در این حالت دادگاه با درخواست خوانده حکم می میلیون تومان از مضمون

کند به این معنی که آن طلب در برابور   دارد با خسارتی که به بار آورده است تهاتر میطلبی که ضامن 

کتواب عقوود   کاتوزیان، دکتور ناصور،   در این مورد به »کنند.  آن خسارت واقع شده و هر دو تساقط می

 «رجوع کنید. 0جلد  ،معین

 ه دارد.نْعَ وع به مضَمْوُنٌوارث او باشد، حقَِّ رج ضامن له فوت شود و ونٌضمُگاه مَهر -۹1۷ماده 

عنوه    باشود حوق رجووع بوه مضومون      له ضامنی که وارث وی موی  آیا بعد از فوت مضمون سؤال =
 )بدهکار( را دارد؟

   = طلوب پودرش را    مث،ًکه یک نفر )پسر(  وقتی 732بلی براساس گفته قانونگذار در مادة فوق  جواب

کوه پودرش    سه میلیون تومان است ضمانت نمود که به او بپوردازد در صوورتی   444/444/1که مبلغ 

عنوه   هنوز زنده است و طلب وی را پرداخت در این صورت معلوم است که بعداً حق رجوع به مضومون 

قوی بوین پودر    )بدهکار( را جهت گرفتن آنچه که پرداخت کرده است را دارد و برای این حق رجووع فر 

که طلبکار است و غیر پدر نیست ولی ممکن است کسی شبهه کند که اگر در فرض مثوال آن پودری   

له( از دنیا رفت پسور او کوه ضومانت کورده طلوب وی را بپوردازد نتوانود بوه          که طلبکار است )مضمون

مرحووم  عنه )بدهکار( رجوع نماید که در ایون بواره بایود گفوت در ایون صوورت نیوز پسور آن          مضمون

سوه میلیوون توموان( را     444/444/1)بدهکار( رجوع نمووده و مبلوغ موذکور )     عنه تواند به مضمون می

گرفته و به ترکه )اموال بجا مانده از( او اضافه نمایود. م،حظوه شود کوه شوبهه موذکور ناشوی از ایون         

ه وده اسوت بو  موضوع گردیده است که بعد از فوت آن طلبکار اگر پسر او که ضومانت آن بودهی را نمو   
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عنوه(   )مضومون   سه میلیون توموان( را از بودهکار   444/444/1مبلغ بدهکار رجوع کرده و آن طلبش )

که طلبکار )پدر ضامن( که از دنیا رفته است، کوه   چه کسی تحویل دهد چونبه وقت آن را  گرفت آن

کند و سوپس آن   ه میگفتیم ضامن آن مبلغ دریافت شده از بدهکار را به اموال )ترکه( آن مرحوم اضاف

هوا کوه ضوامن هوم از جملوه آنهاسوت تقسویم         اموال را )که مبلغ مذکور هم جز  آنهاست( بوین وارث 

اگور مودیون مالوک    »گویود:   قانون مدنی نیز نسبت بوه تأییود ایون موضووع موی      144نمایند. ماده  می

مودیون باشود پوس از     اینکه اگر کسی به مورّث خوود  مثل شود؛ مه خود گردد ذمهّ او بر  میالذآ مافی

در موورد ضومانت کوردن موث،ً یوک پسور از       « شود. الارث ساقط می فوت مورّث دین او نسبت به سهم

قوانون مودنی آن ضومانت     732طبوق مواده    فوت کنود طلب پدرش که گفته شد هر چند که آن پدر 

مثوال   عنه )بدهکار( بورای گورفتن طلوب پودرش )در     باشد و ضامن حق دارد که به مضمون صحیح می

قانون مدنی آن ضوامن اگور وقتوی     144سه میلیون تومان( مراجعه کند. طبق ماده  444/444/1مبلغ 

عنه )بدهکار( گرفت آن را به جمله امووال )ترکوه( آن مرحووم اضوافه      که آن مبلغ مذکور را از مضمون

مربووط بوه    نکتوه طه شود. بنابراین در همین راب الارث وی کم می نکرد به اندازة آن مبلغ مذکور از سهم

له طلبکار باشود و آن   دهیم که اگر ضامن از مضمون را به بیان این مطلب اختصاص می 732ماده فوق 

عنوه   شود )هر دو ساقط شووند( ضوامن حوق رجووع بوه مضومون       تهاترطلب با بدهی او از بابت ضمان 

ده اگور ضوامن )پسور(    براساس مثال زده شو  مث،ًعنه را دارد.  له از مضمون جهت گرفتن طلب مضمون

کوه پودر هوم مبلوغ      لوه )پودر( طلوب دارد در حوالی     سه میلیون تومان از مضومون  444/444/1مبلغ 

سه میلیون تومان از دوستش طلب دارد و پسر از آن بدهی بدهکار ضومانت کورده باشود     444/444/1

ت ضومانت  سوه میلیوون توموان( بابو     444/444/1آن طلب پسر از پودرش )مبلوغ    فوت کردآنگاه پدر 

شوند به این معنوی کوه دیگور لازم نیسوت آن پسور )ضوامن =        کند و هر دو ساقط می کردن تهاتر می

سوه میلیوون توموان( را از امووال مرحووم پودرش بوردارد و لازم         444/444/1)مبلغ  وارث( طلب خود 

یود. آنگواه   سه میلیون تومان( را به اموال پدرش اضوافه نما  444/444/1نیست آن بدهی بدهکار )مبلغ 

عنه )بدهکار( رجوع نموده و از او بخواهد کوه بودهی خوود     تواند به مضمون آن ضامن )پسر مرحوم( می

کتواب عقوود   کاتوزیان، دکتر ناصور،  در این مورد به »سه میلیون تومان( را بپردازد.  444/444/1)مبلغ 

 «رجوع کنید. 232شماره  ،0جلد  ،معین

تواندد از   ن داده باشدد، زیداده بدر آنچده داده نمد      یْتر از د له کم ونٌمُضْاگر ضامن به مَ -۹1۷ماده 

 تر کرده باشد.مدیون مطالبه کند، اگرچه د ینْْ را صلح به کم
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آیا در هر صوورت ضوامن حوق دارد بورای نورفان تموام مبلوض بودهی ضومانت شوده بوه             سؤال =
 عنه )بدهکار( رجوع نماید؟ مضمون

   = خیر، برای اینکه مقدار مبلغی را کوه ضوامن حوق دارد بعود از عمول کوردن بوه تعهودش از          جواب

عنه )بدهکار( مطالبه نماید باید دید وی چه مقداری به طلبکار پرداخت کورده اسوت کوه اگور      مضمون

ضامن به اندازة همان مبلغ بدهی به طلبکار پرداخت نموده باشد در این صورت بلی وی حق دارد کول  

اگور ضوامنی از بودهی مبلوغ      موث،ً عنه )بودهکار( مطالبوه نمایود کوه      پرداخت شده را از مضمونمبلغ 

هشت میلیون تومانی یک بدهکاری ضومانت نموود و تموام هموین مبلوغ را بوه طلبکوار         444/444/1

عنوه( از او   له( پرداخت نمود در این صورت ضامن حق دارد که با مراجعه به بدهکار )مضومون  )مضمون

هشت میلیون تومان( را به وی بپردازد اما اگور موث،ً    444/444/1که کل مبلغ پرداخت شده ) بخواهد

ون هفوت میلیو   444/444/7ضامن هنگام انجام دادن تعهد )پرداخت بدهی( با رضایت طلبکوار مبلوغ   

عنوه( حوق دارد    ین صورت هنگام مراجعه کردن بوه بودهکار )مضومون   تومان به وی پرداخت نمود در ا

یافوت  عنه( مطالبوه و در  هفت میلیون تومان از بدهکار )مضمون 444/444/7اندازه همان مبلغ  فقط به

مبلوغ  ون توموان( را بوا آن مبلوغ کمتور )    هشت میلیو  444/444/1مبلغ نماید گرچه ضامن آن بدهی )

هفت میلیون تومان( مصالحه کرده باشد که در این صورت هوم ضوامن بیشوتر از هموان      444/444/7

هفووت میلیووون تومووان )کووه بووه طلبکووار پرداختووه اسووت( حووق نوودارد از بوودهکار  444/444/7مبلووغ 

ه عنه( مطالبه و دریافت نماید. ]البته صورت سومّی هم در ارتباط بوا مقودار پرداخوت شوده بو      )مضمون

له )طلبکار( وجود دارد و آن در صورتی اسوت کوه مقودار پرداخوت شوده بوه        وسیله ضامن به مضمون

باشود کوه طبوق مثوال موث،ً آن ضوامن مبلوغ         ه ضوامن بیشوتر از مبلوغ بودهی موی     وسویل ه طلبکار ب

نه میلیون تومان به طلبکار پرداخته است که حکم این صورت انشا الله در توضویح مواده    444/444/8

یوک میلیوون    444/444/3مبلوغ  ضوامن حوق گورفتن آن مقودار زیوادی )     خواهد آمد که  730بعدی 

مبلوغ  عنوه( آن مقودار زیوادی )    ر )مضومون مگور اینکوه بوا رضوایت بودهکا     تومان( را از بدهکار نودارد  

قوانون   713له )طلبکوار( پرداخوت کورده باشودد مواده       یک میلیون تومان( را به مضمون 444/444/3

اگور موال   »گویود:   مدنی نیز تقریباً مطلبی را شبیه آنچه بیان شد )از بعضی جهات( مقرر داشوته و موی  

، و اگر بورعکس حاصول   وخته شود، مازاد مال مالک آن استلب مرتهن فرمرهون به قیمتی بیش از ط

 «فروش کمتر باشد، مرتهن باید برای تصفیه به راهن رجوع کند.

ده میلیون تومان از فوردی قورض    444/444/34قانون مدنی چنانچه شخ  مبلغ  713براساس ماده 

ذاشوته باشود کوه وقتوی در موعود      دهنده رهن )گورو( گ  عدد فرش خود را نزد قرض 34گرفته باشد و 
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دهنوده )مورتهن( پوس     هوایی را از قورض   گیرنده )راهن( قرض خود را پس داد فرش تعیین شده قرض

هوا قورض خوود     دهنده حق دارد که با فروختن آن فرش بگیرد و چنانچه آن قرض پس داده نشد قرض

مبلوغ  اهون( قورض خوود )   گیرنوده )ر  شود که چنانچه قورض  را تحصیل و تأمین نماید اکنون گفته می

هوا را بوه قیموت مبلوغ      دهنده( آن فورش  ده میلیون تومان( را پس نداد و مرتهن )قرض 444/444/34

یک میلیون تومان اضافی بور مبلوغ    444/444/3یازده میلیون تومان فروخت، آن مبلغ  444/444/33

باشود.   گیرنوده( موی   قرض -ها )راهن دهنده( نیست بلکه مال مالک فرش قرض متعلق به مرتهن )قرض

را در محل خودش انشا ا... م،حظه خواهید نمود. اکنون با م،حظوه   713توضیح بیشتر ماده موردنظر 

 کنیم: اضافه می 731در ارتباط با ماده فوق  دو نکتهمطالب بیان شده 

 3- مسوتقیم( تعهود   )غیر ضومنی طوور  ه عنه )بدهکار( ب نکته اول اینکه در قرارداد ضمانت مضمون

عنه = بودهکار( هوم    کند که حالا که ضامن متعهد شد بدهی وی را به طلبکار بپردازد وی )مضمون یم

خسارتی و زیانی را که ضامن در این مورد تحمل کرده باشود بوه او بپوردازد و جبوران نمایود.       هرگونه

ده میلیوون توموان( مبلوغ     444/444/34مبلوغ  من جهت پوس دادن قورض آن بودهکار )   اگر ضا مث،ً

عنه( ع،وه بر اینکه )هنگام مراجعوه   پنج هزار تومان خرج و هزینه کرده باشد بدهکار )مضمون 444/0

 444/0ده میلیون تومان به وی بپردازد، وظیفوه دارد کوه مبلوغ     444/444/34ضامن به او( باید مبلغ 

ای که ضامن )جهت پس دادن قرض بدهکار( نمووده اسوت    پنج هزار تومان هم بابت آن خرج و هزینه

و  231هوای   شوماره  ،0جلود   ،کتاب عقوود معوین  کاتوزیان، دکتر ناصر، در این مورد به »به او بپردازد. 

 «رجوع کنید. 221

 2- و سوازش کورده    تبوانی عنه بوا همودیگر    دومین نکته اینکه گاهی ممکن است ضامن و مضمون

گوید شما به روشی کمتر از آنچه که بدهی واقعوی اسوت    ار( به ضامن میعنه )بدهک باشند که مضمون

له پرداخت کن )به شکلی که وی راضی باشد( و یا به طریقی سند و مدرکی تهیه کون کوه    به مضمون

دهنده پرداخت کمتر از مقدار واقعی دین )بدهی( باشد تا اینکه بخشوی از بودهی را نپرداختوه و     نشان

مان ورشکستگی محسوب نشده و آن را بین خودمان تقسیم کنویم کوه از نظور    آن بخش جز  اموال ز

عنوه وانموود    ایون اسوت کوه مضومون     همانندعنه )بدهکار(  حقوقی اینگونه تبانی بیع ضامن و مضمون

 تحصویل اعتبوار  کند که بدهکار است و با جعل سند و مدرک بدهکاری سوعی و تو،ش در جهوت     می

براساس همان مثوال زده شوده    مث،ًنماید.  بازپرداخت قرض ادعایی( می )وجه( و گرفتن وام )به منظور

دهنوده   گیورد و قورض   ده میلیون تومان از شخصی قرض می 444/444/34که آن شخ  مبلغ  وقتی

دلیل خاصی مثل حالت ورشکسوتگی آن ضوامن   ه گیرد آنگاه ب عنه( می یک ضامن از بدهکار )مضمون
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گوردد بوا مضومون عنوه      ده میلیون تومان( می 444/444/34)مبلغ   وقتی که آماده پرداخت آن بدهی

لوه = طلبکوار( بوه آن طلبکوار      کنند که به روشی مقدار کمتری )با رضایت مضومون  تبانی و سازش می

هشوت میلیوون توموان بوه      444/444/1بپردازد با سند و مدرکی وانمود کند که آن مقدار مث،ً مبلوغ  

دو میلیوون توموان دیگور در     444/444/2که مبلغ  والی ندارد در حالیطلبکار پرداخته است و دیگر ام

عنوه و ضوامن    شود( آنگاه مضومون  عنه ورشکسته محسوب نمی اختیار دارد )که جز  اموال آن مضمون

عنوه   مضومون  تبوانی  شکل دیگرشوند.  مند می دو میلیون تومان( بهره 444/444/2هر دو از آن مبلغ )

یک همین مواده اسوت کوه     3طلب مذکور در نکته شماره مزمینه مربوط به  )بدهکار( و ضامن در این

عنوه   توانود از مضومون   گفته شد ضامن آنچه که برای پرداخت آن بدهی خرج و هزینه کرده است موی 

عنه )بودهکار( و ضوامن بوا همودیگر تبوانی       )بدهکار( مطالب نماید در این هنگام ممکن است مضمون

گوید با جعل سند و مدرک وانموود کنود کوه مبلوغ زیوادی جهوت        ن میعنه به ضام کنند که مضمون

خرج کورده اسوت توا آن مقودار      و له( هزینه عنه( به طلبکار )مضمون پرداخت دینِ )بدهی( او )مضمون

عنه( هنگوام ورشکسوته شودن خوارج شوده و       ادعا  شده ظاهراً از لیست و فهرست اموال وی )مضمون

که واقعواً آن مقودار ادعوا شوده از      ه( اختصاص داده شده باشد در حالیل ظاهراً به آن طلبکار )مضمون

عنوه )بودهکار( و    عنه = بدهکار( خارج نشده است و آنگواه خوود مضومون    اموال آن ورشکسته )مضمون

اینکوه در واقوع موث،ً     مثول مند شووند.   ضامن از آن مقدار ادعا  شده )هزینه و خرجی ادعا  شده( بهره

هزار تومان خرج و هزینة پرداخت آن بدهی به طلبکار شوده اسوت اموا در اثور      یکصد 444/344مبلغ 

دویسوت دویسوت هوزار توموان هزینوه و خورج        444/244کند کوه مبلوغ    آن تبانی ضامن وانمود می

پرداخت آن بدهی کرده است که در نتیجه با توجه به وضعیت ورشکستگی آن بدهکار مبلوغ دویسوت   

کوه   ج و جهت آن هزینه و خرجی ادعا  شده تخصی  داده شود در حالیهزار تومان از اموال وی خار

یکصد هزار تومان آن اضافه بر هزینه بووده و در اثور آن تبوانی و همدسوتی ضوامن و       444/344مبلغ 

 رهو  اند آن مبلغ اضافی را بین خودشوان تقسویم نماینود. بوه     عنه طبق قرار و توافقی که نموده مضمون

ی )که شرح داده شد( همانند تظاهر به گورفتن وام و اعتبوار جهوت پرداخوت     های تبان حال این صورت

که این درخواست وام و اعتبار )با ادعوا  پرداخوت بودهی( فقوط صووری و       دین )بدهی( است در حالی

عنوه و ضوامن هوم )کوه      باشد که هر حکمی این موضوع داشته باشد. موارد تبانی مضومون  ظاهری می

 ،کتاب عقوود معوین  کاتوزیان، دکتر ناصر، در این مورد به »باشد.  ا دارا میشرح داده شد( همان حکم ر

 «رجوع کنید. 221شماره  ،0جلد 
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رجوع به زیاده نددارد مگدر در صدورت      ق ِّن بدهد، حَبه دای  نْیْاگر ضامن زیادتر از د  -۹1۷ماده 

 ه داده باشد.نْعَ ونٌمُضْمَ ن ذْکه با ا 

ضامن بیشار از بدهی بدهکار به طلبکوار بروردازد حوق رجووع بوه      آیا در هر صورت انر  سؤال =
 بدهکار جهت دریافت آن زیادی را ندارد؟

   = لوه( پرداخوت    فقط در یک صورت چنانچه ضامن بیشتر از مقدار بدهی به طلبکوار )مضومون   جواب

تی اسوت  صوور  رعنه( جهت گرفتن آن زیادی را دارد و آن د کرده باشد حق رجوع به بدهکار )مضمون

عنه( آن مقدار زیادی را بوه طلبکوار پرداختوه باشود کوه در ایون        که ضامن با رضایت بدهکار )مضمون

عنه )بدهکار( رجووع نمایود بنوابراین     تواند برای گرفتن حتی آن مقدار زیادی هم به مضمون صورت می

دهنده یوک   چهار میلیون تومان از شخصی قرض گرفته است و قرض 444/444/0مبلغ  مث،ًکه  کسی

عنه( گرفته باشد و هنگوام فورا رسویدن موعود پرداخوت آن قورض آن        گیرنده )مضمون ضامن از قرض

پونج میلیوون    444/444/0چهار میلیون تومان )مقودار بودهی( مبلوغ     444/444/0ضامن بجای مبلغ 

و تصوور  قابل فرض  دو صورت( پرداخت نمود در این هنگام  دهنده له )طلبکار = قرض تومان به مضمون

یوک   444/444/3قوانونی جهوت پرداخوت آن مبلوغ      گونوه اذن و اختیوار   اینکه ضامن هیچ یکیاست: 

عنه( ایون کوار    میلیون تومان اضافی به طلبکار نداشته است و بدون رضایت و مشورت بدهکار )مضمون

ایون  عنوه )بودهکار( راضوی بوه      را کرده است و حتی بعد از پرداخت آن مبلغ اضافی بواز هوم مضومون   

که ضامن بورای دریافوت آنچوه را کوه بوه طلبکوار        گردد که در این حالت هنگامی پرداخت اضافی نمی

کند فقط حوق دارد بوه انودازه هموان مبلوغ بودهی        عنه( مراجعه می پرداخته است به بدهکار )مضمون

ت بوه آن  چهار میلیون تومان( از بدهکار مطالبه و درخواست نماید نه بیشتر. زیرا نسوب  444/444/0)=

گونه رضایت و اذنوی از طورف بودهکار جهوت پرداخوت آن       یک میلیون تومان هیچ 444/444/3مبلغ 

ایون   صوورت دوم نداشته است و حتی بدهکار بعد از پرداخت هم راضی به آن مبلغ اضافی نشده است. 

بپوردازد   پنج میلیون تومان را بوه طلبکوار   444/444/0است که ضامن همان ابتدا  قبل از اینکه مبلغ 

گوید اگر حداکثر تا یک میلیون تومان هم بیشتر از بدهی مووردنظر   عنه( به ضامن می بدهکار )مضمون

ه( بپردازی من راضی هستم و آن را به شوما  ددهن چهار میلیون تومان( به طلبکار )قرض 444/444/0)

ف بودهکار  که چنوین اذن و رضوایت صوریح و مسوتقیمی از طور      دهم که در این حالت چون پس می

یک میلیون توموان اضوافی صوادر شوده اسوت       444/444/3عنه( نسبت به پرداخت آن مبلغ  )مضمون

پنج میلیون تومان بوه آن طلبکوار بورای گورفتن کول مبلوغ        444/444/0ضامن بعد از پرداخت مبلغ 

و  عنه )بدهکار( مراجعه نمووده و کول آن مبلوغ را از وی درخواسوت     تواند به مضمون پرداخت شده می
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باشد. اکنون بوا م،حظوه    عنه )بدهکار( هم مکلف به پرداخت تمام آن مبلغ می مطالبه نماید و مضمون

 کنیم: را اضافه می نکاتیمطالب بیان شده 

 3- از مقودار   پرداخوت بیشوتر  عنه( نسبت به  نکته اول اینکه اذن و رضایت بدهکار )مدیون = مضمون

بوه   بودهکار اینکه هنگام انعقاد قرارداد ضومانت   یکیشود:  محقق می دو شکل)به وسیله ضامن( به   بدهی

از مقودار بودهی ضومانت کنوی.      بیشوتر توانی و اختیار داری کوه   دهد که شما می ضامن اذن و اختیار می

عنوه )بودهکار( بوه     چهار میلیون تومان است مضومون  444/444/0وقتی که بدهی آن بدهکار مبلغ  مث،ً

چهار میلیون تومان( ضمانت کنوی کوه در ایون     444/444/0انی بیشتر از آن مبلغ )تو گوید می ضامن می

عنه )بدهکار( نسبت به ضمانت بیشتر از مقودار بودهی داده اسوت     حالت طبق اذن و رضایتی که مضمون

 444/444/0چهار میلیوون توموان )مقودار بودهی( مبلوغ       444/444/0چنانچه آن ضامن بجای پرداخت 

عنوه( رجووع کورده و کول      تواند به بدهکار )مضمون له( داد بعداً می ن به طلبکار )مضمونپنج میلیون توما

مطالبه نمایود هرچنود کوه مقودار مبلوغ        عنه( پنج میلیون تومان را از بدهکار )مضمون 444/444/0مبلغ 

 اینکوه آن بودهکار   دومیک میلیون تومان آن زائد بر اصل مقودار بودهی آن بودهکار اسوت.      444/444/3

دهود بلکوه    بدهی به ضامن نموی  بیش از مقدارهنگام انعقاد قرارداد ضمانت اذن به ضمانت   عنه( )مضمون

گوردد   چهار میلیون تومان( منعقود موی   444/444/0ضمانت آن ضامن فقط به اندازة همان مقدار بدهی )

تر از مقودار بودهی   دهد که بیشو  عنه( به ضامن اذن می اما بعداً هنگام پرداخت ضامن آن بدهکار )مضمون

یوک میلیوون توموان     444/444/3گوید اگور حوداکثر توا     به ضامن می مث،ًله پرداخت نماید.  به مضمون

باشد که در این صوورت هوم چنانچوه     اضافی پرداخت کردی اشکالی ندارد و مورد رضایت و تأیید من می

بعوداً حوق دارد بوه بودهکار      پنج میلیون تومان به آن طلبکار پرداخت کورد  444/444/0آن ضامن مبلغ 

پونج میلیوون توموان( را از او     444/444/0عنه( رجوع نمووده و کول آن مبلوغ پرداخوت شوده )      )مضمون

درخواست نماید که در این صورت نیز بدهکار موظف است تمام مبلغ پرداخت شده را به ضوامن بپوردازد   

باشود. زیورا رضوایت و اذن او     دهی مییک میلیون تومان آن زائد بر اصل ب 444/444/3هر چند که مبلغ 

نسبت به پرداخت بیشتر از مقدار بدهی در حقیقت یک تعهد و الزامی است که داده است تا آنچوه را کوه   

، 0در این مورد به کاتوزیان، دکتر ناصر، کتاب عقوود معوین، جلود    »کشد جبران نماید.  ضامن غرامت می

 «رجوع کنید. 228شماره 

 2- صل اولی این است که اذن داده شده جهت ضمانت ضمانت کوردن بوه انودازه    نکته دوم اینکه ا

 تصوریح اصل و نیواز بوه    خ،فامری است  بیشتراست نه بیشتر از آن. زیرا اذن به ضمان  همان بدهی

دهود بوه آن شوخ  کوه از      عنه )بدهکار( اذن می که طبق مثال زده شده مضمون دارد. بنابراین وقتی
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گونوه تصوریحی و    لوه( و هویچ   عنه( ضمانت کند به نفع طلبکار )مضومون  مونبدهی وی )بدهکار = مض

عنوه( جهوت ضومانت کوردن مبلوغ بیشوتری از        بیان مستقیم و آشکاری نسبت به رضایت وی )مضون

تواند بوه انودازه هموان اصول و مقودار بودهی        اصل بدهی وجود ندارد در این حالت آن ضامن فقط می

نسبت به این موضووع بوه   »ر میلیون تومان( ضمانت کند نه بیشتر. چها 444/444/0)طبق مثال مبلغ 

 «رجوع کنید. 0جلد  ،کتاب عقود معینکاتوزیان، دکتر ناصر، 

 1-  وقتوی کوه    ،دهویم  را به بیان ایون مطلوب اختصواص موی     730پیرامون ماده فوق  نکتهسومین

بدهی( را بنماید در این حالوت  عنه )بدهکار( به ضامن اذن داد تا ضمانت بیشتر از مقدار دین ) مضمون

جهوت   دوبواره نیز صادر شده است و نیازی به اذن  معادل بدهینسبت به پرداخت  اذن و رضایتحتماً 

عنه )بودهکار( بوه    زده شده وقتی که مضمون مثالپرداخت معادل بدهی ندارد. بنابراین براساس همان 

توانی بیشوتر از مقودار    به ضامن بگوید می توانی بیشتر از مقدار بدهی ضمانت کنی و یا ضامن گفت می

کوه آن بودهکار اذن و رضوایت نسوبت بوه ضومانت و        طوری بدهی پرداخت کنی در این صورت همان

پرداخت بیشتر از مقدار بدهی داده است حتماً اذن و رضوایت نسوبت بوه ضومانت و پرداخوت هموان       

چهوار   444/444/0عنه به مقودار   که مضمون زده شده وقتی مثالمقدار بدهی هم داده است که طبق 

یک میلیوون توموان    444/444/3میلیون تومان بدهکار است اگر به ضامن گفت شما حداکثر تا مقدار 

تووانی پرداخوت کنوی( در ایون حالوت آن       توانی ضمانت کنی )و یا بگوید موی  بیشتر از اصل بدهی می

ت و برای اینکه ضامن بتواند به هموان  بدهکار اذن و رضایت به پرداخت همان مقدار بدهی نیز داده اس

لوه )طلبکوار( پرداخوت نمایود لازم      چهار میلیون تومان )برابر با بدهی( به ممضوون  444/444/0مقدار 

ری که بوه مقودار هموان اصول بودهی      صورت جداگانه به ضامن بگوید اذن و اختیار داه نیست دوباره ب

رداخت کنی. بلکه همان اذن و اختیار اولوی بورای   چهار میلیون تومان( به طلبکار پ 444/444/0مبلغ )

مختار و مأذون بودن ضامن جهت ضمانت کردن و پرداختن به مقدار اصل بدهی کوافی اسوت. نتیجوه    

اینکه اگر آن ضامن بوا اسوتناد بوه هموان اذن و رضوایت اولوی دقیقواً بوه انودازه هموان مبلوغ بودهی             

لبکار( پرداخت نمود از نظر حقوقی عملی صوحیح  له )ط چهار میلیون تومان( به مضمون 444/444/0)

عنه )بدهکار( رجوع نمووده و   تواند به مضمون و درست انجام داده و به همین جهت بعد از پرداخت می

کاتوزیوان،  در ایون موورد بوه    »چهار میلیون تومان به وی بپوردازد.   444/444/0از او بخواهد که مبلغ 

 «رجوع کنید. 0جلد  ،کتاب عقود معیندکتر ناصر، 

نشدده   حدالِّ  نْیْد آن را بدهد، مادام که د وع ت داشته و ضامن قب  از مُن مدَّیْگاه د هر -۹1۷ماده 

 تواند از مدیون مطالبه کند. اس  نم 
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پرداخوت نموود در هور صوورت       لوه )طلبکوار(   آیا بعد از اینکه ضامن بدهی را به مضمون سؤال =
ه )بودهکار( جهوت دریافوت ماننود آنچوه کوه پرداخوت نمووده اسوت          عن تواند به مضمون فوراً می

 مراجعه نماید؟

   = دار بووده یوا نوه  کوه اگور       باید دید آیا آن بدهی که ضامن پرداخت کرده است در اصل مدت جواب

شوده و ضوامن هوم )بوه دلیول       بایست فوراً به طلب کار پرداخت می دار )مؤجلّ( نبوده است و می مدت

داخت آن بدهی( فوراً آن را پرداخت کرده است در این صورت ب،فاصله بعود از پرداخوت   فوری بودن پر

عنه )بدهکار( مراجعه نماید و از او بخواهد تا ماننود آنچوه را کوه بوه طلبکوار       تواند به مضمون کردن می

له( پرداخت کرده است به او بپردازد اما اگور موعود پرداخوت آن بودهی نرسویده اسوت و بوه         )مضمون

دار بوده و هنوز زمان پرداخت آن فرا نرسیده اسوت و ضوامن    عبارتی دیگر آن بدهی مؤجلّ یعنی مدت

لوه )طلبکوار( نمایود در ایون      قبل از رسیدن موعد پرداخت آن بدهی اقدام به پرداخت آن بوه مضومون  

توانود بوه    صورت قبل از اینکه آن بدهی )دین( حوالآ شوود یعنوی موعود پرداخوت آن فورا رسود نموی        

عنه )بدهکار( مراجعه کند و از او مطالبة پرداخت مانند آنچوه را کوه وی )ضوامن( بوه طلبکوار       مضمون

یکصد کیلووگرم گنودم بوه ارزش قیموت مبلوغ       344مقدار  مث،ًکه  داده است بنماید. از این رو کسی

ت صورت نسیه خریده است که حداکثر بعد از گذشو ه یکصد هزار تومان از یک کشاورزی ب 444/344

 444/344مبلوغ  هوا )  )بدهکار( کل قیمت آن گنودم  یک ماه از تاریخ آن معاملة خرید و فروش خریدار

یکصد هزار تومان( را به فروشنده بپردازد و فروشنده هم جهت اطمینوان بیشوتر کوه بوه طلوب خوود       

ن رسد یک ضامن از خریدار گرفته باشد در این صورت چنانچوه آن ضوامن قبول از پایوان یوافتن آ      می

قیموت  یک ماه )مهلت مقرر در قرارداد خرید و فروش گندم جهت پرداخت قیمت( اقدام بوه پرداخوت   

به فروشنده نمود حق ندارد فووراً بوه    (یکصد هزار تومان 444/344مبلغ های خریداری شده ) آن گندم

 ونیکصد هزار تومان رجووع کنود چو    444/344عنه( برای گرفتن مبلغ  آن خریدار )بدهکار = مضمون

یک ماه مقرر شوده در   نکه هنوز موعد پرداخت آن بدهی فرا نرسیده است و ضامن باید صبر کند تا آ

قرارداد به پایان برسد آنگاه برای گرفتن مانند آنچه که پرداخت کرده است به بدهکار )خریودار( رجووع   

م شوود کوه   ه تموا دار( حالآ شود یعنی یوک موا   نماید و به اصط،ح حقوقی باید آن بدهی مؤجلّ )مدت

رسد آنگواه ضوامن بورای گورفتن      یکصد هزار تومان( فرا می 444/344مبلغ زمان پرداخت آن قیمت )

عنه( رجووع کنود. اکنوون     مانند آنچه که به طلبکار )فروشنده( پرداخت کرده است به بدهکار )مضمون

کنویم و آن   بیوان موی   730ای را در پایان شرح و توضیح مواده فووق    با م،حظه مطالب بیان شده نکته

 طووری  کنند همان نکته این است که گاهی برای ضمان هم )در قرارداد ضمان( اجل )مدت( تعیین می
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که پرداخت خود بدهی )دین( نیز مدت )اجل( دارد. به سخن دیگر در معامله نسویه ماننود مثوال زده    

یکصود هوزار    444/344هوای خریوده شوده =     قیمت گنودم وه بر اینکه برای پرداخت بدهی )شده ع،

کوه فروشونده یوک ضوامن از      انود ممکون اسوت هنگوامی     تومان( مدت یک ماه )اجل( تعیوین نمووده  

گیرد آن ضامن هم برای زمان انجام تعهدش )پرداخت بدهی خریودار گنودم(    عنه )بدهکار( می مضمون

بنود  بوه آن پای  یک مدتی )اجل( تعیین نماید که اگر طرف مقابل با آن مدت موافقت نمود باید طرفین

اینکوه مودت ضومان     یکوی صوورت دارد:   ضامن سهجام تعهد( از سوی باشند که تعیین مدت )برای ان

اینکه مدت )اجل( ضمان مساوی با مدت )اجول( بودهی اسوت.     دومکمتر از مدت )اجل( بدهی است. 

سوبت بوه   هوا ن  اینکه مدت )اجل( ضمان بیشتر از مدت )اجل( بدهی است. هر کدام از این صورت سوم

شوده موث،ً    مثوال زده پرداخت کردن ضامن حکم مخصوص خود را دارد: در مورد صوورت اول طبوق   

بیسوت روز بعود از انجوام معاملوه خریود و فوروش گنودم         24گوید من بدهی آن خریدار را  ضامن می

وسویله خریودار یوک مواه بعود انجوام       ه که مدت و مهلت پرداخت بدهی بو  کنم )در حالی پرداخت می

باشود   له است( که در این صورت چون مدت )اجل( ضمان کمتر از مودت )اجول( آن بودهی موی    معام

بیست روز از زمان انعقاد آن معامله بدهی خریدار را بوه فروشونده    24چنانچه آن ضامن بعد از گذشت 

عنه( برای گرفتن مبلوغ پرداخوت شوده     تواند ب،فاصله به بدهکار )خریدار = مضمون پرداخت نمود نمی

روز دیگور بوه فورا رسویدن      34که هنووز   یکصد هزار تومان( رجوع کند چون 444/344ه فروشنده )ب

ها باقی مانده اسوت و در نتیجوه ضوامن     یکصد هزار تومان( گندم 444/344موعد پرداخت آن قیمت )

یکصود هوزار توموان رجووع      444/344روز دیگر صبر کند آنگاه به خریدار برای گرفتن مبلوغ   34باید 

کوه   باشود وقتوی   که مدت )اجل( ضمان مساوی با مدت )اجل( بودهی موی   صورت دومید. در مورد نما

باشود معلووم اسوت کوه      ها(د می مدت ضمان همان یک ماه ]برابر با مدت پرداخت بدهی )قمیت گندم

ها گذشت )که موعد پرداخوت قیموت آن    بعد از یک ماه که از تاریخ انعقاد معامله خرید و فروش گندم

سویده  رها فرا رسید( چنانچه ضامن هم به تعهدش عمل کند )که موعد عمل به تعهد او هم فورا   گندم

تواند فوراً به بودهکار   یکصد هزار تومان را به فروشنده گندم پرداخت نمود می 444/344است( و مبلغ 

ده اسوت  )خریدار گندم( رجوع نموده و از او بخواهد مانند آنچه را که وی بوه فروشونده پرداخوت نموو    

صوورت  بپردازد زیرا در این فرض آن بدهی حالآ شده است. )یعنی زمان پرداخت آن فرا رسیده است( 

کوه مودت    دهود ]در حوالی   مدت )اجل( دو ماه قرار موی  مث،ًمانند اینکه ضامن برای ضمان خود  سوم

روشون  باشودد در ایون صوورت هوم      ها( طبق مثال یک ماه می ت گندمیم)اجل( پرداخت آن بدهی )ق

است که بعد از گذشت یک ماه )موعد پرداخت بدهی( ضامن یک ماه دیگر فرصت و مهلت دارد بورای  
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اینکه به تعهدش عمل نموده و آن قیمت را به فروشنده بپردازد اما هر زموانی قبول از تموام شودن آن     

خریودار گنودم    توانود بوه   یک ماه دیگر اقدام به پرداخت آن قیمت به فروشنده نمود ب،فاصله بعداً موی 

یکصد هزار توموان بوه    444/344عنه( مراجعه نموده و از او درخواست کند تا مبلغ  )بدهکار = مضمون

وی بپردازد زیرا در فرض این صورت موعد پرداخت آن بدهی فرا رسویده اسوت و پرداخوت آن ضوامن     

در موورد   بتوه الهوا( صوورت گرفتوه اسوت.      ت گندمیمدر زمان فرا رسیدن موعد پرداخت آن بدهی )ق

باشود در یوک    صورت اول که مدت ضمان آن ضامن کمتر از مودت و مهلوت پرداخوت آن بودهی موی     

صورت چنانچه ضامن قبل از فرا رسیدن موعد پرداخت آن بدهی، بدهی موردنظر را بپردازد حوق دارد  

ورت نسویه(  صو ه فوراً )قبل از فرا رسیدن موعد پرداخت بدهی( به آن بدهکار )در مثال خریدار گندم ب

رجوع کند و از او بخواهد تا اینکه مثل همان مبلغی را که وی )ضامن( به طلبکار )فروشونده( پرداخوت   

کرده است به او بپردازد و آن در صورتی است که هنگام ضمانت خود بدهکار )خریدار گندم در مثوال(  

کوه در مثوال   ]قورار دهود   به ضامن اذن و اختیار داد تا مدت ضمانتش را کمتر از مدت پرداخت بدهی 

بیست روز بعود   24دهد که مدت ضمان )عمل کردن به تعهدش( را  بدهکار به ضامن اختیار و اذن می

هوا )بودهی    ت آن گندمیمکه مدت )اجل( پرداخت ق ها قرار دهد در حالی از انجام خرید و فروش گندم

در ایون صوورت    به هر حالباشد.د  یخریدار( یک ماه بعد از تاریخ انعقاد قرارداد خرید و فروش گندم م

عنه )بدهکار = خریدار گندم( به ضامن اذن و اختیار داده کوه مودت ضومانش را     که خود مضمون چون

بیسوت   24که آن ضامن بعد از گذشت  ها( قرار بدهد وقتی ت گندمیمکمتر از مدت پرداخت بدهی )ق

اخت آن بدهی فرا نرسیده اسوت( آن بودهی   که هنوز موعد پرد روز از تاریخ انجام آن معامله )در حالی

درخواسوت پرداخوت مثول آن مبلوغ      عنوه رجووع نمووده و از او    را پرداخت حق دارد فوراً بوه مضومون  

مان( را بنماید. در همین رابطه حتی اگور مودت )اجول( آن ضومان برابور بوا       ویکصد هزار ت 444/344)

و مدت یوک مواه باشود( قبول از رسویدن      مدت )اجل( پرداخت آن بدهی بوده باشد )که در مثال هر د

بیسوت و پونجم بعود     20در روز  مث،ًموعد پرداخت بدهی و موعد ضمان )که موعد هر دو یکی است( 

عنه( به آن ضامن اذن و اختیار پرداخوت آن بودهی    از زمان انجام آن معامله بدهکار )خریدار = مضمون

یکصود هوزار توموان( را بوه      444/344آن قیموت ) را به فروشنده داد و ضامن هم با استناد به اذن وی 

تواند فووراً بوه بودهکار     فروشنده داد در این صورت هم ضامن بعد از پرداخت آن قیمت به فروشنده می

یکصد هزار توموان از وی مطالبوه و درخواسوت نمایود.      444/344)خریدار گندم( رجوع نموده و مبلغ 

 «رجوع کنید. 221شماره  ،0جلد  ،ب عقود معینکتاکاتوزیان، دکتر ناصر، در این مورد به »
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عنده   ونٌمُضْتواند رجوع به مَ داء کند م ضامن اَ باشد، هر وق  ن حالِّیْدر صورت  که د  -۹1۷ماده 

 مان به ضَد  ن ذْعنه ا  ونٌضمُموعد آن نرسیده باشد، مگر آن که مَ ت داشته ومان مدَّنماید، هر چند ضَ

 داده باشد.  ْجَّؤَمُ

در صورتی که پرداخت بدهی حالّ )هم اکنون( باشد آیا ضامن هور وتوت آن بودهی را     سؤال =
عنوه(   تواند برای نرفان مانند آنچه که پرداخت کرده است به بدهکار )مضمون پرداخت کرد می
 رجوع کند؟

   = کنود  عنه )بدهکار( مراجعه  تواند فوراً بعد از پرداخت به مضمون بلی، فقط در یک صورت نمی جواب

عنه بدهکار به ضامن گفته باشد که فقط حق داری ضومانت مؤجول    و آن در صورتی است که مضمون

دار( داشته باشی که در موعد مقرر در ضمان بدهی را پرداخت کنی کوه در ایون حالوت اگور آن      )مدت

توانود قبول از رسویدن آن     پرداخت کنود نموی   را ضامن قبل از رسیدن موعد مقرر در ضمان آن بدهی

لوه( پرداخوت کورده اسوت بوه بودهکار        موعد مقرر بورای دریافوت آنچوه را کوه بوه طلبکوار )مضومون       

سوی میلیوون توموان بودهکار      444/444/14شخصی مبلغ  مث،ًعنه( رجوع کند. بنابراین اگر  )مضمون

طور نسیه خریده است کوه در ظورف   ه ای از با  وی را به قیمت مبلغ فوق ب باغی است که قطعه کمال

سوی میلیوون توموان( را بوه مالوک بوا  بپوردازد و         444/444/14یک هفته تمام مبلغ موذکور ) مدت 

اکنون یک هفته سپری شده و آن بدهی حوالآ شوده کوه     فروشنده یک ضامن از خریدار گرفته است و

باید فوراً خریدار قیمت آن با  خریداری کرده را به فروشنده بپردازد ولی مدت )اجل( آن ضمانت یوک  

مثال سه هفتوه دیگور آن ضوامن وقوت و      اد خرید و فروش آن با  است و طبقاز تاریخ انعقاد قراردماه 

مهلت دارد برای پرداختن آن بدهی خریدار ولی چون اکنون زمان پرداخت آن بدهی )قمیت بوا ( فورا   

توانود بوه    رسیده و آن بدهی )دین( حالآ شوده اسوت هرگواه ضوامن آن بودهی را پرداخوت کنود موی        

چند کوه  طلبکار را از او مطالبه نماید هرعنه )بدهکار( مراجعه کند و آن مبلغ پرداخت شده به  نمضمو

عنوه )بودهکار(    آن ضمان مدت داشته باشد و هنوز موعد پرداخت آن نرسیده باشد مگر اینکه مضومون 

 با یک شرط رضایت به ضمانت کردن آن ضامن داده باشد و آن اینکه با ضامن شرط کورده اسوت کوه   

ضمانت وی مؤجل بوده و فقط در موعد رسیدن پرداخت بدهی )در آن ضمانت( اقدام بوه پرداخوت آن   

بدهی نماید که در این صورت هر چند که پرداخت آن بدهی حالآ و فوری باشد چنانچه ضوامن پویش   

از رسیدن موعد پرداخت بدهی در قرارداد ضمانت اقدام به پرداخت آن بدهی نماید. پویش از رسویدن   

عنه )بدهکار( جهت دریافوت آنچوه کوه پرداخوت کورده       به مضمون دتوان آن موعد مقرر در ضمان نمی

که موعد پرداخوت بودهی در قورارداد ضومانت      است مراجعه نماید. بنابراین طبق مثال زده شده وقتی
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 عنوه  توانود بوه مضومون    اقدام به پرداخت آن بدهی نماید پیش از رسیدن آن موعد مقرر در ضمان نمی

)بدهکار( جهت دریافت آنچه که پرداخت کرده است مراجعوه نمایود. بنوابراین طبوق مثوال زده شوده       

سوی میلیوون توموان( یوک هفتوه بعود از        444/444/14مبلغ که موعد پرداخت قیمت آن با  ) وقتی

کنود کوه در    عنه )بدهکار( با آن ضامن شرط می انعقاد قرارداد خرید و فروش آن با  است ولی مضمون

دار( نمووده و   دهد که وی )ضامن( آن ضمانت را مؤجل )مدت ورتی رضایت به ضمانت کردن وی میص

ترتیوب کوه   بودین  مدت آن را یک ماه از تاریخ بسته شدن قرارداد خرید و فروش آن با  تعیین نماید. 

زمان پرداخت آن بدهی توسط ضامن سه هفته بعد از فرا رسویدن موعود پرداخوت آن بودهی توسوط      

عنه( باشد که بدین وسیله اگر ضامن قبل از تمام شودن آن چهوار هفتوه )از     ار )بدهکار = مضمونخرید

قیموت بوا  = مبلوغ    با ( اقودام بوه پرداخوت آن بودهی )    تاریخ انجام گرفتن معاملة خرید و فروش آن 

رد سی میلیون تومان( به طلبکار )فروشنده( نمود آن زمان حق رجوع به بودهکار را نودا   444/444/14

چهار هفته تمام شود آنگاه به بدهکار مراجعه نمایود و از او بخواهود کوه مبلوغ      0و باید صبر کند تا آن 

جهت مطالعات بیشتر بوه کتواب قوانون مودنی بوه      » سی میلیون تومان به وی بپردازد. 444/444/14

 «اکبر مراجعه نمایید. زبان عامه، تقویان، دکتر سیدعلی

عنده   ضدمونٌ چند ضامن به مَشود، هر کند ضامن برَی م  داءرا اَ نْیْه د نْعَ ونٌمُضْگاه مَهر -۹1۹ماده 

 نداده باشد. داءْدر اَ ن ذْا 

عنه )بدهکار( بدهی خود را پرداخت نمود ضوامن از   آیا در هر صورت وتای که مضمون سؤال =
 شود؟ آن تعهد و مسئولیت برئ و آزاد می

   = دارد کوه یوا بوا اذن و     دو حالتعنه )بدهکار(  وسیله مضمونه بلی زیرا پرداخت شدن بدهی ب جواب

الذآموه   رضایت ضامن است و یا بدون اذن و آگاهی ضامن است که در هر دو صورت و حالت سبب بور  

شوش میلیوون بودهی بوه یوک       444/444/3بدهکاری مبلوغ   مث،ًگردد. از این رو اگر  شدن ضامن می

یمانکار )طلبکار( یک ضامن از آن بدهکار گرفتوه باشود اموا بعوداً     پیمانکار ساختمان داشته باشد و آن پ

شوش میلیوون توموان( را بوه طلبکوار       444/444/3مبلوغ  عنوه( بودهی خوود )    بدهکار )مضومون  خود

الذآموه شوده و از تعهود و مسووولیت      کند که در ایون حالوت آن ضوامن بور      له( پرداخت می )مضمون

اش ابتودائاً موضووع را بوا     عنه هنگام پرداخت بدهی اه مضمونگردد خو پرداخت آن بدهی آزاد و رها می

ضامن در میان گذاشته و او را مطلع کرده باشد و خواه بدون اذن و آگاهی ضوامن اقودام بوه پرداخوت     

 گردد. اش نموده باشد که در هر دو صورت آن پرداخت بدهی سبب برائت ذمهّ آن ضامن می بدهی
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قانون مدنی نیز پرداخت شدن بودهی )دیون( بودهکار توسوط شوخ  غیور از        237قانونگذار در ماده 

پوردازد( از طورف مودیون     بدهکار را تأیید نموده است اگرچه آن شخ  غیر مدیون )که بودهی را موی  

 ایفوا  دیون از  »دارد:  قانون مدنی چنین مقرر موی  237)بدهکار( اذن و رضایت نداشته باشد. اصل ماده 

چه از طرف مدیون اجازه نداشوته باشود ولویکن کسوی کوه دیون       ایز است اگرجانب غیر مدیون هم ج

قسومت نخسوت   « کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد والآا حق رجوع ندارد. دیگری را ادا  می

به مسوله مورد بحث است. زیرا در مسوله ضمانت در اصل پرداخوت بودهی )ایفوا      ناظر 237ماده فوق 

قوانون مودنی    237شودکه طبوق مواده    عنه مدیون محسوب نمی امن است و مضموندین( بر عهده ض

عنه بدون اط،ع دادن به مدیون )ضوامن( آن بودهی را بپوردازد آن پرداخوت صوحیح       چنانچه مضمون

در  -2شوود...   در موورد ذیول کفیول بور  موی     »گوید:  قانون مدنی که می 703ماده  2خواهد بود. بند 

 737بور گفتوه قانونگوذار در مواده      تأییودی نیز « قع مقرر شخصاً حاضر شود.صورتی که مکفول در مو

عنه است و کفیل هم به منزله ضوامن موی    منزله مضمونه شود زیرا مکفول ب قانون مدنی محسوب می

عنه )بدهکار( خوودش بودهی خوود را بدهود ذموه و عهودة ضوامن آزاد و رهوا          باشد که وقتی مضمون

 کنیم: در این رابطه اضافه می دو نکتهمطالب بیان شده  گردد. اکنون با م،حظه می

 3-  که پرداخوت   737نکته اول اینکه باید توجه داشت که در همان فرض بیان شده در مادة فوق(

عنه بدون اذن ضامن پرداخوت کورده    شود هر چند که مضمون عنه سبب برائت ذمه ضامن می مضمون

لوه )طلبکوار( پرداخوت     نه( بدهی موردنظر را بوه مضومون  ع باشد( چنانچه ضامن هم )ع،وه بر مضمون

عنه را جهت گرفتن مانند آنچه که پرداخت کرده است را ندارد زیرا آنچوه   به مضمون حق رجوعنماید 

عنوه را   عنه )بدهکار( نیست )تا حق رجوع بوه مضومون   را که ضامن پرداخت کرده است بدهی مضمون

لوه رجووع    پرداخت شده است و حق دارد به مضمون رت نارواصوه داشته باشد( بلکه مبلغی است که ب

له هم مکلآف است که آن مبلغ را پس بدهد زیرا قانونواً کسوی کوه     و مضمون پس بگیردنموده و آن را 

مالی را که مستحق نیست از کسی دریافت نماید باید آن را بوه موالکش برگردانود. مواده      سهواًیا  عمداً

که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبووده اسوت    کسی»گوید:  رد میقانون مدنی در این مو 143

کوه معوادل    بوار دوم لوه   معلوم است کوه مضومون  « دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.

عنه دریافت کورده اسوت(    که قب،ً طلب خود را از مضمون طلب خود را از ضامن گرفته است )در حالی

را دریافوت کورده در    را به ضامن )مالک آن( پس بدهد خواه عموداً آن  نداشته و باید آناستحقاق آن را 

که متوجه موضوع بوده است و یا اینکه از روی سهو و فراموشی )که قوب،ً طلوب خوود را گرفتوه      حالی

له چوون اسوتحقاقی نسوبت     حال در هر تقدیر و صورت مضمون ره است( آن را دریافت کرده باشد. به
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مال )بدهی که بار دوم پرداخت شده( ندارد باید آن را به ضامن )مالوک( پوس بدهود. از ایون رو      به آن

ده میلیون بابت خریودن یوک ماشوین بودهکار فروشوندة ماشوین        444/444/34مبلغ  مث،ًکه  کسی

ش کول قیموت   عنوه )خریودار( خوود    باشد و فروشندة یک ضامن از خریدار گرفته است و مضومون  می

ده میلیون تومان( را به فروشنده پرداخوت کورده باشود و     444/444/34مبلغ ری کرده )ماشین خریدا

عنووه )بوودهکار = خریوودار ماشووین( او هووم مبلووغ  ل بووی اط،عووی از پرداخووت مضوومونیووضوامن بووه دل 

له )طلبکوار( پرداخوت نموود در ایون حالوت ضوامن حوق         ده میلیون تومان به مضمون 444/444/34

هکار = خریدار ماشین( را جهت دریافت مانند مبلغ پرداخت شوده را نودارد   عنه )بد مراجعه به مضمون

ده میلیون تومان به ضامن بدهد کوه   444/444/34عنه موظف و مکلف است مبلغ  زیرا زمانی مضمون

له )طلبکوار( نپرداختوه باشود و فقوط      عنه آن مبلغ را به عنوان پرداخت بدهی به مضمون خود مضمون

عنه آن مبلوغ را خوودش پرداختوه اسوت )و در      باشد اما در این فرض که مضمون ضامن آن را پرداخته

عنوه بووده کوه آن مبلوغ را بپوردازد( گرچوه ضوامن اط،عوی از پرداخوت           اصل وظیفه خوود مضومون  

توانود بورای گورفتن معوادل آن بوه       پوردازد نموی   له می عنه نداشته و همان مبلغ را به مضمون مضمون

له )طلبکار = فروشنده ماشوین( رجووع کنود و     ع کند و باید به خود مضمونعنه )بدهکار( رجو مضمون

قانون مدنی )کوه گذشوت( بوه     143فروشنده هم باید آن مبلغ اضافی تحویل گرفته را به استناد ماده 

که متوجه قضیه بوده اسوت آن مبلوغ اضوافی را گرفتوه اسوت و       ضامن پس بدهد خواه عمداً در حالی

ی و سهواً آن را گرفته باشد که در هر دو صوورت چوون اسوتحقاق دریافوت آن را     خواه به دلیل فراموش

 نداشته است باید آن را به مالکش )ضامن( برگرداند.

 2- دهویم کوه در هموان ارتبواط بایود اضوافه        دومین نکته را در ارتباط با تکمیل نکته اول قرار می

دوموین  عنه( برای  من )ع،وه بر مضمونتوان یک صورت فرض نمود که با وجود اینکه ضا کنیم که می

مبلغ بدهی را به طلبکار پرداخته است و ضامن نتواند آن مبلغ پرداخت شوده اضوافی را از طلبکوار     بار

را بنمایود و معوادل هموان مبلوغ      ضوامن وارد شوده بور    جبوران خسوارت  عنه باید  پس بگیرد مضمون

عنوه   مضومون  سه با خوواهش و اذن و التموا  پرداخت شده را به ضامن بپردازد و آن در صورتی است ک

عنه کوتواهی و تقصویر    )بدهکار( آن ضامن از بدهی ضمانت کرده باشد که در این حالت چون مضمون

دلیول  ام و ضوامن هوم بوه     ام را بوه طلبکوار پرداختوه    نموده است و به ضامن اط،ع نداده که من بدهی

پوردازد، کوه در ایون حالوت چوون       بوه طلبکوار موی   از این موضوع دوباره آن مبلغ موردنظر را  ناآگاهی

عنه مقصر بوده است باید معادل آنچه را کوه ضوامن پرداخوت نمووده اسوت بوه وی بپوردازد.         مضمون

چنانچوه خریودار آن ماشوین از آن     737هموین مواده    3شده در نکته شمارة  مثال زدهبنابراین طبق 
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و آن ضامن هم بور مبنوای تقاضوای وی آن     ضامن خواهش و التماس کرده باشد که از او ضمانت کند

خبر کنود  ار ماشوین( بودون اینکوه ضوامن را بوا     عنه )خرید ضمانت را پذیرفته باشد آنگاه خود مضمون

ده میلیون تومان = قیمت ماشین خریده شده( را به فروشونده ماشوین    444/444/34مبلغ )اش  بدهی

ده  444/444/34عنوه نودارد او هوم مبلوغ      پردازد و ضامن هم که اط،ع از این پرداخوت مضومون   می

دلیول  ه که گفتوه شود( بو    طوری نماید که در این حالت )همان میلیون تومان به فروشنده پرداخت می

خبر بووده و وی نسوبت بوه بوا      عنه )خریدار ماشوین(  اینکه آن ضمانت با درخواست و خواهش مضمون

نموده است چنانچه ضوامن نتوانود آن    کردن ضامن مبنی بر پرداخت شدن آن بدهی تقصیر و کوتاهی

لوه( پوس بگیورد.     ده میلیون تومان اضافی پرداخت شده را از آن طلبکار )مضمون 444/444/34مبلغ 

ده میلیوون   444/444/34عنه باید آن خسارت وارد شده بر ضوامن را جبوران نمووده و مبلوغ      مضمون

 230، شوماره  0جلود   ،کتاب عقود معینصر، کاتوزیان، دکتر نادر این مورد به »تومان به ضامن بدهد. 

 «رجوع کنید.

 شوند. ری م نه هر دو بَعَ ونٌمُضْمَ راء کند، ضامن وبْا  نْیْله ضامن را از د  ونٌمُضْگاه مَهر -۹17ماده 

عنه )بدهکار( هوم بورئ و آزاد    انر ضامن از پرداخت بدهی برئ و آزاد شد آیا مضمون سؤال =
 شود؟ می

   = لوه )طلبکوار( ضوامن را از     چنانچوه مضومون   731بلی براساس گفته قانونگذار در ماده فووق   جواب

عنوه )بودهکار( نیوز از     پرداخت کردن بدهی بر  و معاف نمود در این حالت ع،وه بر ضوامن، مضومون  

پانصد هوزار توموان    444/044مبلغ  مث،ًکه  پرداخت آن بدهی معاف و بر  شده است. بنابراین کسی

باشود و آن بنآوا  یوک ضوامن از وی گرفتوه اسوت آنگواه آن         تعمیرات منزلش بدهکار یک بنآا موی  بابت

پانصود هوزار توموان( بور  و معواف       444/044مبلوغ  آن ضامن را از پرداخت آن بدهی )طلبکار )بنآا ( 

پرداخوت آن بودهی معواف     زبودهکار( نیوز ا  عنوه )  الت ع،وه بر ضامن، مضومون سازد که در این ح می

تواند بورای گورفتن طلوب     له )طلبکار = بنا ( ع،وه بر اینکه نمی شود. بدین ترتیب که دیگر مضمون می

تواند رجوع کند کوه از او بخواهود مبلوغ     عنه )بدهکار( هم نمی خود به آن ضامن رجوع کند به مضمون

ه اسوت.  الذموه و معواف شود    عنه )بدهکار( هم در کنار ضوامن بور    که مضمون مذکور را بپردازد چون

کوه   طووری  ایون اسوت کوه هموان     کنویم  اضافه می 731یح ماده فوق که در پایان شرح و توض ای نکته

عنوه   ضامن از پرداخت آن بدهی حق رجوع به ضامن )بنا ( و یوا مضومون   بعد از ابرا له طلبکار  مضمون

نوه )بودهکار =   ع )بدهکار = مالک منزل تعمیر شده طبق مثال( را ندارد آن ضامن حق ندارد به مضمون

پانصد هزار توموان( رجووع کنود کوه      444/044مالک منزل تعمیر شده( برای گرفتن آن مبلغ بدهی )
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در این مورد بوه کاتوزیوان، دکتور ناصور،     »بیان کرده است.  738این مطلب را قانونگذار در مادة بعدی 

 «رجوع کنید. 214و  221های  ، شماره0جلد  کتاب عقود معین،

رجدوع بده    ق ِّرا بدهد، ضدامن حَد   نْاً دیْانَجّراء یا دیگری مَبْه ضامن را ا لَ ونٌضمُهرگاه مَ -۹1۷ماده 

 را ندارد. هْنْعَ ونٌمُضْمَ

ه آیا بعد از اینکه ضامن از پرداخوت بودهی معوا  و بورئ شود و یوا شوخص دیگوری بو          سؤال =
عنوه   اند به مضومون تو له( پرداخت نمود ضامن می صورت مجانی آن بدهی را به طلبکار )مضمون

 )بدهکار( رجوع کند؟

   = های گفته شده )معاف شودن ضوامن از پرداخوت بودهی و پرداخوت شودن        خیر. در این صورت جواب

عنوه )بودهکار( جهوت     بدهی توسط یک شخ  دیگری به طور مجانی( ضامن حق مراجعوه بوه مضومون   

چهول میلیوون    444/444/04مسوول شرکتی مبلوغ   مث،ًگرفتن آن بدهی موردنظر را ندارد. بنابراین اگر 

الذموه   تومان بدهکار یک کارفرمایی بوده باشد و آن کارفرما ضامن را از پرداخت آن بودهی معواف و بور    

تواند به آن شرکت مراجعه کند و ادعا  کند کوه آن کارفرموا مون را از پرداخوت      نماید آن ضامن بعداً نمی

الذمه نموده اسوت و آن شورکت معواف     یلیون تومان( معاف و بر چهل م 444/444/04آن بدهی )مبلغ 

نشده است پس باید آن شرکت مبلغ مذکور را به من بپردازد. دلیول اینکوه چنوین ادعّوایی از آن ضوامن      

پذیرفته نیست این است که معنای معاف کردن و بر  الذمه کردن آن ضامن این است کوه طبوق مثوال    

عنوه )بودهکار =    کنود کوه لازم نیسوت آن بودهی را از طورف مضومون       می آن کارفرما به آن ضامن اع،م

عنوه )در مثوال شورکت( هوم      شرکت( پرداخت کنی که معنا و مفهوم این مطلب این است کوه مضومون  

باشد و این معنی و مفهوم با حوق داشوتن ضوامن     الذآمه می مانند ضامن از پرداخت آن بدهی معاف و بر 

 444/444/04شرکت( مراجعه کند بورای گورفتن معوادل آن بودهی )مبلوغ      عنه )در مثال  که به مضمون

شوود کوه یوک     چهل میلیون تومان( سازگاری ندارد. همه آنچه که بیان شد در مووردی نیوز جواری موی    

شخ  دیگری )غیر از ضامن( آن بدهی شرکت را به کارفرما بپردازد که در این حالوت هوم ضوامن حوق     

و پرداخت آن مبلغ را مطالبه نماید. آنچه را که بیوان کوردیم بوه شوکل      ندارد به آن شرکت مراجعه نمود

هرگواه  »کنود:   بیوان موی   731کنویم کوه قانونگوذار در آن مواده      دیگری در ماده قبلی نیز مشواهده موی  

کوه در پایوان    ای نکتوه « شووند.   عنه هر دو بر  موی  له ضامن را از دین ابرا  کند، ضامن و مضمون مضمون

و  731کنیم این است کوه از نظور و بیوان قانونگوذار در دو مواده        اضافه می 738اده فوق شرح و توضیح م

عنوه )بودهکار(    شود کوه در مووردی ضوامن حوق دارد بوه مضومون       قانون مدنی چنین استنباط می 738
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را در اثر آن قورارداد ضومانت    خسارتیو  غرامتیمراجعه کند و معادل مبلغ بدهی را از او بگیرد که ضامن 

باشد مثل اینکه مبلغ بدهی را طبق مثال زده شده به آن کارفرما پرداخته باشود آنگواه حوق     تحمل کرده

عنه( رجوع نموده و مثل مبلغ پرداخت کرده )غراموت کشویده( را از آن    دارد به شرکت )بدهکار = مضمون

باشود و   حمل نشوده متشرکت بگیرد. بنابراین اگر ضامن غرامتی و خسارت و ضرری را از ناحیه آن ضامن 

عنه )بودهکار( را نودارد. بوه     له( نداده باشد حق رجوع به مضمون چیزی از مال خودش به طلبکار )مضمون

الذآموه از پورداختن آن مبلوغ بودهی نمووده باشود        ضامن را بر   له( همین جهت چنانچه طلبکار )مضمون

دهی مراجعوه نمایود کوه طبوق مثوال      برای گرفتن معادل آن بو   عنه( تواند به بدهکار )مضمون ضامن نمی

چهول میلیوون توموان( را بوه ضوامن       444/444/04وقتی آن کارفرما بدهی موردنظر آن شورکت )مبلوغ   

کند در اینجا چوون آن ضوامن غرامتوی و خسوارتی را در اثور       می بر  و آزادبخشد و ذمه و عهده او را  می

له )طلبکوار = کارفرموا(    خودش به مضمون قرارداد ضمانت متحمل نشده است )چون که مبلغی و مالی از

چهول میلیوون    444/444/04عنه( آن مبلوغ بودهی )   نداده است( حق ندارد از بدهکار )شرکت = مضمون

در این مورد به کاتوزیان، دکتر ناصر، کتواب عقوود معوین،    »تومان( و یا حتی کمتر از آن را مطالبه نماید. 

 «رجوع کنید. 221، شماره 0جلد 

 ندارد. هْنْعَ مونٌضْرجوع به مَ ق ِّضمان  کرده باشد حَ عْرُّبَضامن  که به قصد تَ -۹۷۰ماده 

عنه )بدهکار( برای نورفان   تواند به مضمون آیا در ضمانت تبرّعی )مجانی( آن ضامن می سؤال =
 له( پرداخت کرده است مراجعه نماید؟ معادل آنچه که به طلبکار )مضمون

   = خیر، بلکه زمانی ضامن حق رجوع به بدهکار و گرفتن معوادل آنچوه را کوه پرداخوت کورده       جواب

است را دارد که هنگام ضمانت کردن قصد مجانی )تبرآعی( ضمانت کردن را نداشته باشد بلکه بوا ایون   

عنه( ضمانت کرده است که بعد از اینکه از موال خوودش آن بودهی     قصد و نیت از آن بدهکار )مضمون

عنه( را پرداخت نمود به بدهکار مراجعه نماید و از او بخواهد که مثل آنچوه را کوه وی    ار )مضمونبدهک

یک شوخ  پولوداری بوه قصود احسوان و       مث،ًپرداخت کرده است به او بدهد. بنابراین در موردی که 

سی میلیون تومان جهوت سواختن مسوکن     444/444/14خدمت به هم نوع خود از شخصی که مبلغ 

سوی میلیوون توموان( را بوه قورض       444/444/14رده است ضمانت نمود و آن مبلوغ قورض )  قرض ک

عنه( رجوع کند و از او بخواهد کوه معوادل    دهنده پرداخت نمود بعداً حق ندارد به آن بدهکار )مضمون

کوه گفتوه شود     طووری  زیورا هموان  ]دهنده پرداخت نموده است به او بپوردازد   آنچه را که وی به قرض

قصد تبرآع )مجانی( و احسان و نیکی کردن ب،عووض ضومانت از آن بودهکار را قبوول کورده      ضامن به 

که شرط حق رجوع داشتن به بدهکار بعد از پرداخت بدهی این است که ضامن هنگوام   است در حالی
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ضمانت کردن و پرداختن مبلغ بدهی با هدف و قصد مراجعه به بدهکار و گرفتن آنچه را کوه پرداخوت   

کنود کوه بورای     قانون مدنی بیان موی  237، آن ضمانت را پذیرفته باشد.د قانونگذار در ماده کرده است

پردازد حق داشته باشد به بدهکار رجوع نماید اذن و رضوایت   شخ  که بدهی دیگری را می ناینکه آ

جانوب   ایفا  دیون از »چنین است:  این 237آن بدهکار جهت پرداخت بدهی وی شرط است: اصل مادة 

چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی کوه دیون دیگوری را    مدیون هم جایز است اگر غیر

اکنوون بوا م،حظوه مطالوب     « کند اگر با اذن باشد حق مراجعة به او دارد والِآا حق رجوع ندارد. ادا  می

 کنیم: اضافه می دو نکتهبیان شده 

 3-  حوق رجووع ضوامن     م،ک و معیارتوان  دنی میقانون م 237نکته اول اینکه با استفاده از ماده

عنه )بدهکار( به آن فرد )ضامن( جهت ضومانت   دادن مضمون اذن و اختیارعنه )بدهکار( را  به مضمون

عنه )بدهکار( اقدام بوه ضومانت کوردن     باشد که اگر آن فرد با اذن و اجازه و رضایت مضمون کردن می

لوه( پرداخوت    نکه ضامن آن بدهی را به طلبکار )مضمونبدهی وی نموده باشد در این صورت بعد از ای

عنه )بدهکار( از او بخواهد تا معادل آنچه را که وی پرداخت کورده   نمود حق دارد با مراجعه به مضمون

عنه اقدام به ضومانت کوردن از وی نمووده     اذن و رضایت مضمون بدوناست به او بدهد اما اگر آن فرد 

عنوه   رای دریافت مثول آنچوه کوه پرداخوت نمووده اسوت بوه مضومون        باشد دراین صورت حق ندارد ب

قورار   724این نکته را همان مثال زده شده در شرح و توضویح مواده فووق     مثال)بدهکار( رجوع کند. 

سی میلیون توموان(  جهوت مسوکن بوه آن      444/444/14گیرنده آن وام ) دهیم که چنانچه قرض می

ضمانت نموده و وام او را پرداخت نماید در این حالت آن ضوامن   فرد اذن و اختیار داده باشد که از وی

گیرنوده رجووع نمایود ولوی چنانچوه آن       حق دارد بعد از پرداخت آن وام برای گرفتن مثل آن به قرض

گیرنده و کسب رضایت او اقدام به پرداخوت وام وی نمووده باشود در ایون صوورت       فرد بدون اذن قرض

در این زمینه بوه  »فتن مانند آنچه را که پرداخت کرده است ندارد. دهنده جهت گر حق رجوع به قرض

همچنوین م،حظوه مواده     «رجوع کنیود.  248شماره  ،0جلد  ،کتاب عقود معینکاتوزیان، دکتر ناصر، 

»... است که در قسومت اخیور آن آموده چنوین آموده اسوت:        مفیدقانون مدنی نیز در این مورد  237

کند اگر با اذن باشد حق مراجعوه بوه او دارد والِآوا حوق رجووع       ادا  میولیکن کسی که دین دیگری را 

و کتواب مصوطفی    270صفحه  ،2جلد  ،توانید به کتاب دکتر سید حسن امامی همچنین می»« ندارد.

جهت توضیحات بیشتر و کاهش حجم این کتواب مکمول و موتمم    « »رجوع کنید. 701شماره  ،عدل

 «را دنبال کنید.شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته 
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 2-  دیگری مالی از خود خورج و   حفظ منافعمورد دیگری که براساس قانون شخصی که در جهت

قصد اینکه بعداً آن مال را از آن شخ  موردنظر )که منافع وی را حفظ کرده اسوت(  ه کند ب هزینه می

سی به امووالش نودارد   باشد و چون دستر و دور از اموال خود می غائببگیرد این است که مالک اموالی 

گیرد که در اینجا اگر فردی به منظور حفظ و نگهوداری ایون    و آن اموال در معرض تلف شدن قرار می

گیورد بوا خورج کوردن و هزینوه       کند به این معنی که تصمیم می  اموال از آن شخ  غائب ضمانت می

ین است که بعداً کوه بوه   کردن مبلغی مانع از خراب و فاسد شدن آن اموال غائب گردد و قصدش هم ا

آنچه که خرج کرده است از او بگیرد که در این حالوت نیوز    مانندآن شخ  غائب دسترسی پیدا کرد 

عنوه(   ینکه مبالغی از اموال خودش در این زمینه خرج نمود به آن شوخ  )مضومون  ا حق دارد بعد از

گوردد زیورا شوخ      موی  رجوع کند و از او بگیرد. آنچه گفته شد در مورد شخ  محجور هوم جواری  

تواند در اموالش تصرف کند بنابراین در موردی کوه حفوظ امووال وی     مانند سفیه یا صغیر نمی محجور

تواند به منظور حفاظت از امووال آنهوا مبوالغی     توسط ولیّ یا قیمّ آنها ممکن نیست شخ  دیگری می

ای گورفتن ماننود آنچوه کوه خورج      )که نیاز است( از اموال خود خرج نگهداری آن اموال نماید آنگاه بر

کرده است رجوع به ولیّ یا قیمّ آنها نماید و یا بعد از اینکه خود آنها رشید و بالغ شدند به آنها مراجعوه  

قانون مدنی نیز درباره حفظ و نگهداری کوردن امووال غایوب یوا محجوور       143کند. قانونگذار در ماده 

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بودون  : »دارد سخن گفته و در این باره چنین اظهار می

اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصودی خوود را بدهود... مسوتحق     

مبنای ایون حوق رجووع اداره کوردن     « اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است. 

کننوده   شود کوه آن غائوب و محجوور از امووال ایون شوخ  اداره       با اضطراری اموال غائب و محجور می

کننوده گشوته اسوت. بنوابراین      مند شده است و مدیون )بدهکار( این شخ  اداره استیفا  نموده و بهره

تواند آنچه را که جهت حفوظ و نگهوداری آن امووال     کننده حق مراجعه داشته و قانوناً می شخ  اداره

اگور کشواورزی زمیونش را کشوت نمووده       مث،ًه نماید. بنابراین با مطالهزینه و خرج کرده است از آنه

است ولی خودش به دلیلی به سفری رفته است که غائب شده و دسترسی بوه او نیسوت و آن زراعوت    

رها شده در معرض تلف شدن قرار گرفته است که اگر فوراً اقودام بوه آبیواری و حفاظوت از آن نگوردد      

شود که در ایون صوورت شخصوی بوه      رود و بر او ضرر وارد می و هدر میزحمات آن کشاورز تلف شده 

قصد نیکوکاری و البته با نیتّ پس گرفتن آنچه کوه خورج و هزینوه آبیواری و مواظبوت از آن زراعوت       

کند و برای این منظور مبوالغی را خورج و هزینوه     نماید اقدام به آبیاری و نگهداری از آن زراعت می می

که آن شخ  غائب )کشاورز( برگشت و یوا بوه شوکل دیگوری بوه او       ن حالت وقتینماید که در ای می
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نگهوداری آن زراعوت    بورای  توانود آنچوه را کوه    کننده زراعت می دسترسی حاصل شد آن شخ  اداره

خرج و هزینه کرده است از او مطالبه نماید و وی هم قانوناً موظف بوه پرداخوت صوورت حسواب ارائوه      

باشد. برای اداره کردن اموال اشخاص محجوور )ماننود سوفیه و     ون مدنی( میقان 143شده )طبق ماده 

کننوده   نظر گرفت که بعوداً آن شوخ  اداره   توان همان مثال زده شده و شبیه آن را در صغیر( هم می

تواند با ارائه صورت حساب آنچه که خرج و هزینه کرده است به ولویّ یوا قویمّ آنهوا جهوت گورفتن        می

حال منظور این است که در این موارد آن شوخ    ره ج کرده است مراجعه نماید. بهمثل آنچه که خر

است و آن اشخاص غائوب یوا محجوور هوم در      حکم یک ضامنکننده اموال غائب و یا محجور در  اداره

کننوده امووال    عنه( هستند زیرا از اموال )مبالغ خرج و هزینه شده( آن فورد اداره  حکم بدهکار )مضمون

قصود تبورآع   ه انود زیورا وی بو    اند و بدهکار آن فرد )ضامن( شده مند شده استفاده کرده و بهره)زراعت( 

)مجانی( اقدام به این کار نکرده است بلکه با نیت گرفتن آنچه که خرج کرده است اقودام بوه حفاظوت    

کلوف  از آن مال )زراعت( و ادارة آن نموده است پس مالک آن مال )زراعت( یعنی کشواورز در مثوال م  

کاتوزیوان،  در این مورد بوه  »باشد.  های لازم براساس صورتحساب می ها و هزینه به پرداخت آن خرجی

 «رجوع کنید. 248شماره  ،0جلد  ،کتاب عقود معین دکتر ناصر،

 : در اثر ضمان بین ضامنین )دو ضامن(مبحث چهارم

هیم ضمان  کدرده  سْتَ و حْبرای یک قرض به نَ د از یک شص  وگاه اشصاص متعدّهر -۹۷1ماده 

؛ و اگدر یید  از ضدامنین    فقط به قدر سهم او حقَ ِّ رجوع دارد ها ه به هر یک از آنلَ ونٌمُضْباشند، مَ

تواندد بده قددر     ه داده باشد م ی أد تَ ن ذْه نماید، به هر یک از ضامنین دیگر که ا ی أد تمام قرض را تَ

 سهم او رجوع کند.

شخص بدهکار برای یک بدهی ضمانت کننود هور کودام از آن    چنانچه چند نفر از یک  سؤال =
 له )طلبکار( برردازد؟ چند ضامن چه مقداری باید به مضمون

   = اگر ضمانت آن چنود نفور بوه شوکل تسوهیم )سوهمیه        723بنابرنظر قانونگذار در ماده فوق  جواب

تواند به هر یک از چند ضوامن فقوط بوه انودازه سوهمش مراجعوه        له )طلبکار( می بندی( باشد مضمون

نموده و از او دریافت نماید. آنگاه اگر در همین فرض یکی از چنود ضوامن تموام قورض را خوودش بوه       

های دیگر که بوه او اذن پرداخوت    هر کدام که از ضامنله )طلبکار( پرداخت نمود به  تنهایی به مضمون

تواند به انودازه سوهمش مراجعوه کورده و از او )ضوامن دیگور( بگیورد.         از طرف آنها داده شده است می

نه میلیوون توموان قورض گرفتوه باشود و سوه نفور از وی         444/444/8شخصی مبلغ  مث،ًبنابراین اگر 
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سه میلیون تومان ضمانت کورده باشوند در ایون صوورت      444/444/1ضمانت کنند که هر کدام مبلغ 

توانود بوه انودازة سوهم او از      له( به هر کدام از آن سه نفر که مراجعوه کنود فقوط موی     طلبکار )مضمون

سه میلیون تومان بگیرد زیرا هور کودام از    444/444/1تواند مبلغ  ضمانت بگیرد که از هر نفر فقط می

نوه میلیوون    444/444/8سه میلیوون توموان از کول آن قورض )مبلوغ       444/444/1آن سه نفر مبلغ 

تومانی( را قبول کرده و تعهد داده که بپردازد. اکنون ممکن است در همین رابطه فرض دیگوری پدیود   

نه میلیوون توموان( را بوه طلبکوار      444/444/8مبلغ که یکی از آن سه ضامن کل بدهی )آید و آن این

تواند بوه آن دو ضوامن دیگور رجووع کنود و از آن دو       آید که آیا بعداً می دید میپ سؤالبپردازد که این 

سه میلیون تومان )به اندازه سهمشوان از ضومانت( بوه او     444/444/1بخواهید که هر کدامشان مبلغ 

اینکه هر دو ضامن دیگر یوا یکوی    یکیبپردازد یا نه  در این صورت دو حالت قابل فرض و تصور است: 

به آن ضامن پرداخت کنندة کل بدهی اذن و رضایت داده بوده که سهم وی را هم بپوردازد و   از آن دو

کنود کوه    پردازد و بعداً برای گرفتن آن رجوع موی  آن ضامن هم به این نیتّ و قصد که سهم آنها را می

ن در این فرض بلی آن ضامن حق دارد سهم هر کدام را که با اذن او پرداخت کرده اسوت بوه آن ضوام   

کودام یوا یکوی از     این است که هیچ فرض دوممراجعه کند و از او بخواهد که سهمش را به او بپردازد. 

اند که در ایون حالوت    کننده اذن پرداخت سهمیه خود را نداده آن دو ضامن دیگر به آن ضامن پرداخت

ر در پرداخوت  کننده( اذن و اختیوا  کننده به هر کدامشان که به وی )ضامن پرداخت آن ضامن پرداخت

تواند برای گرفتن سوهمیه وی کوه پرداخوت کورده اسوت بوه آن ضوامن         اش را نداده باشد نمی سهمیه

 کنیم: را در این رابطه اضافه می نکاتیرجوع کند. اکنون با م،حظه مطالب بیان شده 

 3-  هرگاه نهری مشوترک بوین جمواعتی    »گوید:  قانون مدنی که می 301با استفاده از م،ک ماده

شود مگر اینکه دلیلوی بور    باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اخت،ف شود، حکم به تساوی آنها می

ای( از یک بودهکار   طور تسهیم )سهمیهه چنانچه چند نفر ب« زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

باشود   یین نشدهتعضمانت کرده باشند اما در قرارداد ضمانت مقدار سهم هر یک از آن چند نفر ضامن 

بیسوت میلیوون    444/444/24شخصی مبلغ  مث،ًبودن سهم آنهاست. بنابراین اگر  مساویظاهراً مراد 

چهار نفر بدهی وی را در یک قورارداد ضومانت    0تومان به یک مؤسسة مالی و اعتباری بدهکار باشد و 

قودار سوهم هور یوک از آن     ای( به عهده گرفته باشند اما در قورارداد ضومانت م   طور تسهیم )سهمیهه ب

قوانون   301چهار نفر ضامن مشخ  و تعیین نشده باشد در این صوورت بوا اسوتفاده از مو،ک مواده      

شود که سهم هر کدام از آن چهار نفر ضامن با سهم دیگری برابور بووده    مدنی )که بیان شد( حکم می
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توموان از آن بودهی را    پونج میلیوون   444/444/0و در نتیجه هر کدام از آن چهار نفور ضوامن مبلوغ    

 اند.  ضمانت کرده

 2-         مطلب دیگری که در ارتباط با ضمانت کردن چند نفور ضوامن از یوک بودهی بودهکار بوه شوکل

گونوه   هویچ باید در نظر داشت این است که در چنین فرضی هنگوام قورارداد ضومان     ای(  )سهمیه تسهیم

در پرداخوت بودهی بوه شومار      نماینده دیگریها آید و هیچ کدام از آن ها به وجود نمی میان ضامن پیوندی

شده وقتی که آن چهار نفر ضامن در یک قرارداد ضمانت به صوورت   مثال زدهآید. از این رو براساس  نمی

یک چهارم از آن بدهی بدهکار را ضمانت کرده و به عهوده گرفتنود    0/3ای( هر کدامشان  تسهیم )سهمیه

هوا نماینوده دیگوری در     جوود دارد ولوی هویچ کودام از آن ضوامن     که بپردازند گرچه یک قرارداد ضمان و

باشد و هر کدام از آن چهار نفر ضامن فقوط اختیوار پرداخوت سوهم خوودش را از آن       پرداخت بدهی نمی

در این موورد بوه کاتوزیوان، دکتور     »پنج میلیون تومان در مثال است(.  444/444/0بدهی دارد )که مبلغ 

 «رجوع کنید. 322و نظریة عمومی تعهدات شماره  211، شماره 0 ناصر، کتاب عقود معین، جلد

 1-  کننود اگور در قورارداد     در موردی که چند نفر در یک قرارداد از یک بدهی بدهکار ضمانت موی

باشد اشکالی ندارد و آن قورارداد   تمام بدهیاز آن چند نفر نسبت به  هر کدامتصریح شود که ضمانت 

از آن چند نفور ضوامن نسوبت     هر کدامنتیجه بعد از انعقاد آن قرارداد  ضمانت صحیح خواهد بود و در

گونه ضمانت را یک ضومانت تضوامنی بوین     اند که البته نباید این به پرداخت کل آن بدهی متعهد شده

هر کدام از آن چند نفر ضامن به شکل مستقل کل بدهی را بوه   ظاهراًآن چند نفر ضامن دانست بلکه 

بین این شکل از ضمانت با ضمانت تضامنی را با ذکر و یوادآوری هموان مثوال     فرقعهده گرفته است. 

سابق ممکن است آن چهار نفر ضوامن در قورارداد ضومانت هور      مثالکنیم: براساس  زده شده بیان می

بیسوت میلیوون    444/444/24طور جداگانه کل مبلغ بدهی آن بدهکار )ه کدامشان متعهد شوند که ب

این شکل از ضمان هر نوع پرداخت کل بدهی را به شوکل شوراکتی    ظاهر از این روند. تومان( را بپرداز

بوه هور کودام از آن چهوار نفور      له )طلبکوار(   که مضمون کند یعنی وقتی  توسط چند ضامن را نفی می

بیسوت میلیوون توموان( را بوه      444/444/24مبلغ تواند پرداخت کل آن بدهی ) د میرجوع کر ضامن

که در ضمانت به شکل تضامنی هنگام مراجعه طلبکوار بوه یکوی     مطالبه نماید. در حالیتنهایی از وی 

ده  444/444/34مبلوغ  توانود بگویود نصوف بودهی )     ضوامن موی  ها جهت دریافت طلبش آن  از ضامن

هوای دیگور بپوردازد کوه      پردازم و نصف دیگر آن را آن ضامن دیگر یا ضوامن  میلیون تومان( را من می

ور کند که حتماً بایود کول   تواند آن ضامن را مجب ن شکل از پرداخت را قبول کند و نمیطلبکار باید ای

طوور در   بیست میلیون توموان( را خوودت بوه تنهوایی بپوردازی و هموین       444/444/24مبلغ بدهی )
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در مثوال مبلوغ   ای دیگوری بورای پرداخوت کول بودهی )     هو  ها و روش ضمانت به شکل تضامنی شکل

هوا   ها وجود دارد که ضامن ون تومان( به صورت پرداخت شراکتی بین ضامنبیست میلی 444/444/24

لوه( بایود آن را    های شراکتی پرداخت کل بدهی را اختیار کردند طلبکار )مضومون  هر کدام از آن روش

بپذیرد که در ضمانت به روش تضامنی هدف این اسوت کوه طلبکوار در هور صوورت بوا پرداخوت آن        

 723که در ضمانت مورد بحث مواده   اشد به کل طلب خود برسد. در حالیها به هر شکلی که ب ضامن

اگر در قرارداد ضمانت هر ضامنی متعهد شد که کل بدهی را بپردازد ظواهرش صوورت غیور شوراکتی     

نسبت به کل بودهی اسوت    مستقلصورت ه است که در ضمانت تضامنی بود بلکه ضمانت هر ضامن ب

ها )چهار ضوامن در مثوال( رجووع کنود و از او      هر کدام از آن ضامن تواند به بدین معنی که طلبکار می

بیسوت میلیوون توموان در     444/444/24صورت مستقل کل مبلغ بودهی ) ه بخواهد که به تنهایی و ب

های دیگر )به شکلی که در ضومانت تضوامنی    مثال( را بپردازد و شراکت آن ضامن را با ضامن یا ضامن

، شوماره  0جلود   ،کتاب عقوود معوین   کاتوزیان، دکتر ناصر،ین خصوص به در ا»گفته شد( قبول نکند. 

 «رجوع کنید. 303نظریه عمومی تعهدات، شماره  – 204

خدود رجدوع    ه نْد عَ ونٌمُضْد رجوع به مدیون اصل  را ندارد و باید به مَ ق ِّن حَضام  ن ضام  -۹۷۷ماده 

 کند تا به مدیون اصل  برسد. ع م خود رجو ه نْعَ ونٌضمُکند و به همین طریق هر ضامن  به مَ

توانود رجووع کنود بورای      که ضامنِ ضامن بدهی را پرداخت کرد به چه کسی موی  وتای سؤال =
مدیون اصلی رجوع کند یا به ضامن اول )کوه  به نرفان مانند آنچه که پرداخت کرده است؟ آیا 

ضوامن دوم  طوور انور یوک ضوامن سوومی از       شوود؟( و هموین   عنه بدهکار محسوب موی  مضمون
ضمانت کرد آن ضامن سوّم به چه کسی رجوع کند؟ به مدیون اصولی یوا بوه ضوامن دوم؟ )کوه      

 (؟آید حساب میه عنه و بدهکار ب مضمون

   = ضامنِ ضامن حق رجوع کوردن بوه مودیون اصولی را      722طبق گفته قانونگذار در ماده فوق  جواب

عنوه خوودش هموان     کند که منظور از مضومون  عنه )بدهکار( خودش رجوع ندارد بلکه باید به مضمون

ضامن اولی است که وی )ضامن دوم( از او ضمانت کرده است. زیرا اگرچوه وی )ضوامن اول( در اصول    

عنه( نبوده بلکه خودش یک ضامنی بوده اسوت کوه از یوک بودهکار )مودیون اصولی(        بدهکار )مضمون

ت کورده اسوت در حقیقوت بودهکارِ     ضمانت کرده است اما چون یک نفر )ضوامن( دیگور از وی ضومان   

که بدهی ضامن اول را پرداخت کرد برای گورفتن   ضامن دوم گشته است و در نتیجه ضامن دوم وقتی

کنود و ضوامن اول    مانند آنچه که پرداخت کرده است به همان بدهکار خودش )ضامن اول( رجوع موی 
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کنود و   مدیون اصلی رجوع می عنه خود( را پرداخت کرد به همان هم که بدهی مدیون اصلی )مضمون

کنود و ماننود آنچوه را کوه      رجووع موی   خوودش عنوه   کاری( به مضومون  بدین ترتیب هر ضامنی )طلب

هفت میلیون توموان   444/444/7مبلغ  Aشخ   مث،ًگیرد. بنابراین اگر  پرداخت کرده است از او می

از وی )بودهکار(   C نوام شوخ   ه قرض داده باشد و برای اطمینان بیشتر یک ضوامن بو   Bبه شخ  

را  Cکنود کوه بودهی شوخ       ضومانت موی   Dگیرد آنگاه در یک قرارداد ضمانت دیگری شوخ    می

گوردد کوه بودهی وی را بپوردازد.      موی  Dضامن شوخ    Eشود سپس شخ   بپردازد و ضامن او می

از اند کوه ضوامن دیگور     ها به نوبه خودشان بدهکار شده م،حظه شد که در این حالت هر یک از ضامن

بودهی   Eکوه آخورین ضوامن یعنوی شوخ        کند. طبق مثال زده شوده وقتوی   بدهی آنها ضمانت می

عنوه   )آخرین ضامن( به همان مضمون Eداد شخ   Cرا به شخ   Dعنه خود یعنی شخ   مضمون

هفوت   444/444/7مبلوغ  ی اینکه مبلغ بدهی پرداخت شده )کند برا مراجعه می Dخود یعنی شخ  

 Bشوده کوه بودهی او را بوه      Cهم کوه ضوامن شوخ      Dز او بگیرد آنگاه شخ  میلیون تومان( را ا

برای گورفتن آن مبلوغ    Cهفت میلیون تومان به شخ   444/444/7بپردازد بعد از پرداخت آن مبلغ 

 Aشده که بدهی وی را بوه شوخ     Bهم که ضامن شخ   Cکند و شخ   رجوع می Cبه شخ  

 Aبورای گورفتن مثول آنچوه کوه بوه شوخ          Aموردنظر به شخ  بپردازد بعد از پرداختن آن مبلغ 

کند که مدیون اصلی اسوت. اکنوون بوا م،حظوه مطالوب       مراجعه می Bپرداخت کرده است به شخ  

جهت مطالعات بیشتر به کتاب قانون مدنی به زبان عامه، تقویوان،  » کنیم: را اضافه می نکاتیبیان شده 

 «اکبر مراجعه نمایید. دکتر سیدعلی

 3-  آیود کوه معیوار و مو،ک      قانون مدنی این نتیجه منطقی به دست موی  722از م،حظه ماده

خوود آن   عنه اذن مضمونبرای رجوع هر ضامنی )جهت گرفتن مانند آنچه که پرداخت کرده است( 

که در توضیح و شورح   مثالی. با نه اذن مدیون اصلیضامن جهت پرداخت آن بدهی موردنظر است 

( از این جا ناشوی  Eو  Dو  Cها ) دیم روشن شد که م،ک حق رجوع کردن ضامنز 722ماده فوق 

انود کوه    عنه )بدهکار( هر کدام از آنها اذن در پرداخت به آن ضامن خود داده شده است که مضمون

( اذن در پرداخوت بودهی   Cعنه )بدهکار اصلی( به ضوامن خوود )شوخ      یعنی مضمون Bشخ  

کووه بووه نوبووه خووود  Cتومووان( را داده اسووت و خووود شووخ  هفووت میلیووون  444/444/7)مبلووغ 

( اذن در پرداخت بدهی مذکور را داده اسوت  Dعنه قرار گرفته است به ضامن خود )شخ   مضمون

( اذن Eعنه واقع شده است به ضامن خود )شوخ    که به نوبه خود مضمون Dطور شخ   و همین

( بوه ترتیوب   Eو  Dو  Cهوا: )  ساس ضوامن در پرداخت آن بدهی موردنظر را داده است و بر همین ا
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( برای گورفتن ماننود آنچوه کوه     Dو  Cو  Bعنه( خود به ترتیب ) های )مضمون توانند به بدهکار می

، 0در این مورد به کاتوزیان، دکتر ناصر، کتاب عقوود معوین، جلود    »اند رجوع نمایند.  پرداخت کرده

 «رجوع کنید. 201شماره 

 2-  گفته شود قانونواً هور    که باید به آن توجه داشته باشیم این است که گرچه قب،ً  ای نکتهدومین

عنه )بدهکار( خودش )برای گرفتن ماننود آنچوه کوه     تواند به مضمون کار است فقط میضامنی که طلب

ایون مطلوب را هوم در ایون      اکنوون پرداخت کرده است( مراجعه کند نه به مدیون )بدهکار( اصلی، اما 

به ضامنِ ضوامنِ خوود بگویود:     به صراحتکنیم که اگر مدیون )بدهکار( اصلی خودش  ه میزمینه اضاف

، در چنوین صوورتی آن ضوامنِ ضوامن     «از این ضامنِ من ضمانت کن و به خود من هم رجووع کون  »

عنه خود )ضوامن   تواند به مضمون عنه خود )یعنی ضامن اول( را پرداخت نمود می وقتی بدهی مضمون

عنوه( رجووع کنود و مطالبوه      تواند به مدیون اصلی )بدهکار = مضومون  و همچنین می اول( رجوع کند

کوه   زده شده وقتی مثالبنابراین طبق همان  «کند از او آنچه را که به طلبکارش پرداخت نموده است.

از بودهی   Cقورض گرفوت و شوخ      Aهفت میلیون تومان از شوخ    444/444/7مبلغ  Bشخ  

ضومانت نموود چنانچوه هنگوام انعقواد قورارداد        Cهم از شخ   D ضمانت نمود و شخ  Bشخ  

باشود( بگویود:    )که ضامنِ ضامنِ او موی  Dعنه( به شخ   )بدهکار اصلی = مضمون Bضمانت شخ  

 D، در ایون حالوت شوخ     «( ضمانت  کن و بعداً به خود من مراجعوه کون  Cاز ضامن من )شخ  »

پرداخوت   Aکرده و آن مبلغ بودهی را بوه شوخ     ( عمل Cبعداً که به تعهد خود )ضمانت از شخ  

نمود گرچه طبق آنچه که قوب،ً گفتوه شود جهوت دریافوت آنچوه کوه پرداخوت کورده اسوت )مبلوغ            

مراجعه کنود   Cعنه )بدهکار( خودش یعنی شخ   باید به مضمون هفت میلیون تومان( 444/444/7

سوته کوه از ضوامن وی    خوا Dصوراحت از شوخ    ه ( بو Bدلیل اینکه مودیون اصولی )شوخ     ه اما ب

= مودیون اصولی(    Bنظر به خوودش )شوخ    هی مورد( ضمانت کرده و بعد از پرداخت بدC)شخ  

( به خوود شوخ    B)ضامن شخ   Cجای رجوع کردن به شخ  ه تواند ب می Dرجوع کند شخ  

B     هفوت میلیوون توموان بوه وی      444/444/7)مدیون اصلی( رجوع نموده و از او بخواهود کوه مبلوغ

 «رجوع شود. 0جلد  ،کتاب عقود معین کاتوزیان، دکتر ناصر،در این مورد به »زد. بپردا

 1-  ضومانت  مطلب دیگر در ارتباط با ضمانت کردن از ضامن این است گاهی این ضمانت به شکل

توانود بوه بودهکار خوود )مودیون اصولی(        می همله طلبکار  باشد که در این حالت مضمون می تضامنی

توانود بوه هور کودام از      ها مراجعه کند که در این صوورت موی   تواند به تمام ضامن می همرجوع کند و 

ها مراجعه کرده و از آنها بخواهد کوه کول طلوب وی )در مثوال      عنه )مدیون اصلی( و یا ضامن مضمون
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گانوه   های سوه  شده اگر ضامن مثال زدههفت میلیون ریال( را پرداخت نماید. طبق  444/444/7مبلغ 

هفوت   444/444/7( به شرط ضمانت تضامنی ضمانت کرده و آن بدهی )مبلوغ  Eو  Dو  C)اشخاص 

میلیون تومان( را به عهده گرفته باشند معنای ضمانت تضامنی طبق مثال زده شده این اسوت کوه آن   

شوود بلکوه عو،وه بور      گیرنوده( سواقط نموی    عنوه = قورض   بدهی از ذمه و عهده مدیون اصلی )مضمون

هوم   بدین ترتیوب شوند که  ن اصلی( که بدهکار است آن چند ضامن هم بدهکار میعنه )مدیو مضمون

( در برابور طلبکوار   Eو  Dو  Cگیرنده( و هم آن سه ضامن )اشوخاص   = قرض B )شخ مدیون اصلی 

عنوه )مودیون اصولی( را از پرداخوت      مسوول و بدهکار هستند و به همین جهت اگر طلبکوار، مضومون  

شوند. اما اگر طلبکار فقوط ذموه ضوامن     الذمه می مود آن سه تا ضامن هم بر اش معاف و ابرا  ن بدهی

کوه   طووری  گردد. همان عنه )مدیون اصلی( ابرا  و آزاد نمی اول را ابرا  و آزاد نمود ذمهّ و عهده مضمون

آزاد اگر طلبکار ذمهّ و عهده هر ضامنی را ابرا  و آزاد نماید ذمهّ و عهدة ضوامنان بعود از او هوم بور  و     

هفوت میلیوون توموان )شوخ       444/444/7گردد که طبق مثال زده شده وقتی که طلبکار مبلغ  می

Aعنه = شخ   ( ذمه و عهده مدیون اصلی )مضمونB      را از پرداخت آن مبلوغ بودهی معواف و ابورا )

( نیوز  Eو  Dو  Cنمود و آن بدهی را به او بخشید در این حالت ذمهّ و عهدة آن سه ضوامن )اشوخاص   

که اگر ذمهّ و عهدة یک ضامن را بر  و معواف   طوری شود. همان از پرداخت آن بدهی معاف و بر  می

هوای قبول از    شود، اما ذمهّ و عهدة ضامن یا ضامن های بعد از او بر  و آزاد می نمود ذمهّ و عهدة ضامن

 مثوال زده اسواس  شوود. بنوابراین بر   عنه )مدیون اصلی( بر  و معاف نمی طور ذمةّ مضمون آن و همین

)مودیون اصولی(    Bهفت میلیون تومان به شوخ    444/444/7دهنده( مبلغ  شده اگر طلبکار )قرض

( را ابرا  و آزاد نمود ذمهّ و عهده ضامن بعودی هوم )یعنوی    Dذمه و عهده ضامنِ ضامن )یعنی شخ  

)مودیون   B)ضامن( و ذمهّ و عهودة شوخ     Cشود اما ذمهّ و عهده شخ   ( بر  و آزاد میEشخ  

شوود و   عنه( همچنان مشغول به آن بدهی و تعهد پرداخت آن بوده و بر  و آزاد نموی  اصلی = مضمون

مراجعوه کنود    Eو  Dتواند برای گرفتن طلب خود به دو ضامن  در نتیجه در چنین فرضی طلبکار نمی

اولوین ضوامن    تواند برای گرفتن طلوب خوود بوه    )چون ذمهّ و عهده آنها بر  و آزاد شده است( اما می

کاتوزیوان،  در این مورد به »( مراجعه نماید. Bعنه )بدهکار اصلی = شخ   ( و یا به مضمونC)شخ  

 «رجوع کنید. 0جلد  ،کتاب عقود معین دکتر ناصر،

شدود. در ایدن صدورت،     مْز تَلْن دیگری مُیْۀ د ی أد ممین اس  در ضمن عقد لازم  به تَ -۹۷۷ ماده

بده عددم    قْل د عَمدیون مُ ن ۀ دیْی أد خود را به تَ زام ت لْنیس : مث  این که کس  ا   ْط بْمُ زامْت لْعلیق به ا تَ

 ۀ او نماید.ی أد تَ
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آیا الازام به تأدیه دین دیگری در یک عقد لازم صحیح است؟ آیوا تعلیوق آن الاوزام بوه      سؤال =
 امری جایز است؟

   = تواند ضمن یک عقد لازمی ملتوزم بوه    شخصی می 721براساس گفته قانونگذار در ماده فوق  جواب

تواند آن التزام به پرداخوت را مشوروط و معلوق بوه      پرداخت )تأدیه( بدهی دیگری شود و همچنین می

مالک باغی با  خوود را بوه شخصوی اجواره داد بوه ایون شورط کوه          مث،ًیک امری نماید. بنابراین اگر 

یک میلیون تومان است( به طلبکوار   444/444/3 مبلغ مالک با  را )که مث،ً دوستکننده بدهی  اجاره

کننده با  هم این التوزام )بوه پرداخوت آن بودهی( را ضومن       )که خود مالک با  است( بپردازد و اجاره

قرارداد اجاره با  پذیرفته و در قرارداد اجاره آن با  ملتزم به پرداخت آن بدهی شد این قورارداد اجواره   

کننده با  باید بعد از انعقاد قرارداد اجاره آن بوا  بوه آن    ست که در نتیجه اجارهو التزام در آن صحیح ا

کننودة بوا  )براسواس     ع،وه طبق گفته قانونگذار در ماده فوق اجواره ه التزام پایبند بوده و عمل نماید. ب

 مثول  تواند التزام خود به پرداخت )تأدیه( بدهی مدیون را معلآوق و مشوروط بوه اموری کنود      مثال( می

یک میلیون تومان( را به مالوک ایون    444/444/3مبلغ ه شرطی بدهی آن مدیون )من ب»اینکه بگوید: 

گونوه معلوق    حوال ایون   رهو  بوه  «پردازم که خود مدیون از پرداختن آن بدهی خودداری نمایود.  با  می

مدنی نیوز اعو،م   قانون  388کردن التزام به پرداخت بدهی نیز قانوناً صحیح است. قانونگذار ضمن ماده 

دارد:  چنوین مقورر موی    ایون  388توان معلآق و مشروط نمود و اصل ماده  داشته که التزام به تأدیه را می

تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است، ولی التزام بوه  »

 کنیم: اضافه می دو نکتهاکنون با م،حظه مطالب بیان شده « تأدیه ممکن است معلق باشد.

 3-  یوک   721به پرداخت بدهی )دین( مطرح شوده در مواده فووق     التزاماولین نکته این است که

که احکام و آثار ضمانت را داشته باشد بلکوه در اثور آن التوزام آن بودهی از ذموه و       ضمانت نیستنوع 

کوه در ضومان    طووری  شوود )آن  نمی منتقلشخ  ملتزم عنه )مدیون( به ذمهّ و عهده  عهده مضمون

عنوه(   که آن بدهی همچنان در ذمهّ بدهکار )مودیون = مضومون   گردد( بلکه در حالی انتقال حاصل می

موین دلیول   ه شود که آن بدهی را از طرف بدهکار بپردازد و به باقی مانده است یک شخ  ملتزم می

کوه   بوه اموری نموود در حوالی     معلوق وط و را مشر توان آن التزام به پرداخت بدهی است که قانوناً می

قانون مدنی گویا به ایون   388که قسمت اول ماده  طوری توان ضمان را معلق به امری نمود. همان نمی

شده علیرغم اینکه ضمن یک معاملة لازمی ماننود اجواره    مثال زدهواقعیت است. نتیجه اینکه براساس 

یوک میلیوون توموان( را بوه      444/444/3لوغ  مبشود که آن بدهی بودهکار )  لزم میمست ییک شخص

دهنده آن با  بپردازد ولی آن بدهی همچنان بر عهده و ذمهّ آن بودهکار بواقی اسوت و بوه ذموه       اجاره
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که در قرارداد ضمان بدهی از ذموه مودیون    شود )در حالی کننده با ( منتقل نمی شخ  ملتزم )اجاره

توانود التوزام بوه     کننده( می ت که آن مستلزم )اجارهشود( و به همین دلیل اس به ذمه ضامن منتقل می

یک میلیون تومان( را مشروط و معلوق بوه اموری نمایود مثول       444/444/3پرداخت آن بدهی )مبلغ 

اش را بوه مالوک بوا  پرداخوت ننموود آنگواه مون پرداخوت          چنانچه خود بدهکار بدهی»اینکه بگوید: 

بود نباید تعلیوق و مشوروط کوردن     خت یک نوع ضمان میکه اگر این التزام به پردا در حالی« کنم. می

تعلیق در ضومان مثول اینکوه ضوامن     »گوید:  قانون مدنی می 388آن جایز باشد زیرا قسمت اول ماده 

کتواب   کاتوزیان، دکتور ناصور،  در این مورد به » «.قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است...

 «کنید. رجوع 313شماره  ،0جلد  ،عقود معین

 2- قوانون مودنی ابتودا  آن بودهی از      388دوم ماده  باید در نظر داشته باشیم که براساس قسمت

عنه( به ذمهّ ضامن منتقل شده و سوپس ضوامن التوزام بوه پرداخوت را معلوق و        ذمهّ مدیون )مضمون

غیور  و  صورت قطعوی ه شده بعد از اینکه قرارداد ضمانت ب مثال زدهکند که طبق  مشروط به امری می

یک میلیون تومان( از ذمه و عهوده آن بودهکار بوه     444/444/3مبلغ مشروط منعقد شد و آن بدهی )

ذمه و عهده ضامن منتقل شد آنگاه ضامن پرداخوت آن بودهی )تأدیوه( را معلوق و شوروط بوه اموری        

ال من هم اکنون ضامن هستم نسبت به پرداخت آن مبلوغ بودهی )در مثو   »گوید:  می مث،ًکند که  می

پردازم که خود بدهکار از سوفر برگوردد، کوه     یک میلیون تومان( اما وقتی آن مبلغ را می 444/444/3

قانون مدنی چنین تعلیقی نسبت به التزام پرداخت )تأدیه( بدهی اشکالی نودارد   388ماده  2طبق بند 

قانونگوذار در  باطل شود. اموا آنچوه    388همان ماده  3زیرا اصل ضمان معلق نشده است که طبق بند 

قانون مدنی است. از ایون   388مطلب یاد شده در ماده  عکسقانون مدنی بیان داشته است  721ماده 

گرچوه بودهی    388قانون مدنی اسوت کوه در مواده موذکور      388جهت عکس مطلب مذکور در ماده 

گوردد و   ق التزام به تأدیه بوه اموری موجوب بطو،ن آن عقود لازم نموی      یمنتقل نشده است باز هم تعل

کننوده   شود که تعلیق ضومان باطول   آن التزام یک نوع ضمان محسوب نمی  دلیلش این است که اصولاً

م آن بودهی از ذموه بودهکار    که گفته شد اصولاً در این شکل از التزا طوری آن قرارداد باشد بلکه همان

تعلیوق در ضومان   شود که نوعی ضمان باشد و آنگاه اشکال شود کوه   شخ  ملتزم منتقل نمیبه ذمة 

شوود   یوک نووع ضومان محسووب نموی      721حال چون التزام مذکور در ماده  ره کننده است. به باطل

آن التزام به پرداخت بدهی به یک امری اشکالی ندارد و موجب بطو،ن آن عقود لازم )در    معلق کردن

 گردد. مثال اجاره( و بط،ن خود التزام نمی
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 فصل پانزدهم: در حواله

ۀ شص  ثالث  م ِّۀ مدیون به ذ م ِّه عقدی اس  که به موجب آن طلب شصص  از ذ وال حَ -۹۷۷ماده 

 گویند. یه م لَعَ ، شص  ثالث را محُالٌتالْحْحی ، طلبیار را مُگردد. مدیون را مُ نتق  م مُ

 تعریف حواله چیست؟   سؤال =

   = ادی اسوت کوه بوه سوبب آن     قانون مدنی حواله یوک قورارد   720از نظر قانونی بر طبق ماده  جواب

کوه چنوین    گوردد. وقتوی   طلب یک شخصی از ذمهّ مدیون )بدهکار( به ذمهّ شخ  ثالثی منتقل موی 

علیوه   قراردادی منعقد شد مدیون )بودهکار( را محیول و طلبکوار را محتوال و شوخ  ثالوث را محوال       

شش میلیون تومان به شخصوی بوه    444/444/3مبلغ  Aکه فردی بنام  وقتی مث،ًگویند. بنابراین  می

مراجعوه   Bبرای گرفتن طلب خود بوه شوخ     (A)دهنده  که قرض قرض داده باشد و هنگامی Bنام 

، «دریافوت کون   Cبرو طلبوت را از شوخ    »)طلبکار( بگوید:  A)مدیون( به شخ   Bکند و شخ  

( Aرط استد و طلبکوار )شوخ    )شخ  ثالث( برای صحت این حواله ش C]که البته رضایت شخ  

( از آن بودهی فوار  و آزاد گشوته و    Bاین حواله را قبول نماید در این حالت ذمهّ آن مدیون )شوخ   

شش میلیوون توموان(    444/444/3مبلغ باشد و آن بدهی ) ( نمیAدهنده )شخ   دیگر مدیون قرض

( Aیون طلبکوار )شوخ    مد C( منتقل شده و بعد از تحقق حواله شخ  Cبه ذمهّ آن شخ  ثالث )

که م،حظه شد از نظر اصط،ح حقوقی بوه   طوری گردد که طلبکار باید به وی مراجعه نماید. همان می

علیوه گفتوه    محوال  (C)( محُیل و به شخ  ثالوث  B)طلبکار( محتال و به شخ  بدهکار ) Aشخ  

دهنوده و   یول یعنوی حوالوه   انود( و مح  که حواله داده شده )او را حواله داده شود. محتال یعنی کسی می

زده شوده و   مثوال انود. اکنوون بوا م،حظوه      که فردی را به سوی او حوالوه داده  علیه یعنی کسی محال

 کنیم:  اضافه می دو نکتهطالب بیان شده م

 3- رسد که انتقال بودهی از ذموه محیول )مودیون = بودهکار( بوه ذموّه         نکته اول اینکه به نظر می

ای محقق شد حتماً این انتقوال   حواله نیست که اگر عقد حواله ضای ذاتمقتعلیه(  شخ  ثالث )محال

ناپذیر در حوالوه باشود بلکوه دو طورف قورارداد       گیرد و انتقال بدهی یک امر تخلف دین هم صورت می

کنند که بعود از تحقوق حوالوه همچنوان      توافقتوانند ضمن قرارداد حواله  حواله )محتال و محیل( می

دهنده( به آن بدهی مشغول بوده و طلبکار )محتال( حوق داشوته باشود کوه      )حوالهذمهّ و عهدة محیل 

علیه( رجوع کند و هم بتواند به محیل )مدیون( مراجعه نماید. از ایون   هم بتواند به شخ  ثالث )محال

)محیول = مودیون(    B)طلبکار = محتال( ممکن اسوت بوا شوخ      Aزده شده شخ   مثالرو طبق 
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مبلوغ  )محیل( بوه آن بودهی )   Bحقق عقد حواله همچنان ذمهّ و عهده شخ  توافق کنندکه ضمن ت

علیه( بورای   شش میلیون تومان( مشغول بوده و طلبکار بتواند هم به شخ  ثالث )محال 444/444/3

)مدیون( جهت گرفتن طلبش را داشوته   Bگرفتن طلب خود مراجعه کند و هم حق رجوع به شخ  

( بوه هور کودام از آن دو نفور )محیول و یوا       Aباشد که طبق این توافق آنگاه محتال )طلبکار = شخ  

شش میلیون تومان( رجوع نمود وی مکلآوف   444/444/3مبلغ شخ  ثالث( برای گرفتن طلب خود )

، 0جلود   ،کتواب عقوود معوین    دکتر ناصر،کاتوزیان، در این مورد به »است طلب آن طلبکار را بپردازد. 

 «رجوع کنید. 200شماره 

 2- است و آن اینکه آیوا صورف یوک     سؤالآید پدایش یک  نکته دیگری که در مورد حواله به نظر می

باشد یوا نوه     دهنده( نسبت به محتال )حواله داده شده( می مدیون بودن محیل )حواله اماره و نشانةحواله 

ای مبنوی بور بودهکار بوودن شوخ        مثال )بدون اینکه سند و مودرک جداگانوه   به سخن دیگر اگر طبق

 444/444/2تقاضوای مبلوغ    Bاز شوخ    Aشخ   مث،ًمحیل نسبت به شخ  محتال باشد( چنانچه 

کوه بورود از وی آن مبلوغ     Cرا حواله بدهود بوه شوخ      Aشخ   Bدو میلیون تومان نماید و شخ  

ریافت کند آیا این حواله به خوودی خوود دلالوت بور بودهکار بوودن       دو میلیون تومان( را د 444/444/2)

نماید یا نوه  چوون    )محتال = حواله داده شده( می Aدهنده( نسبت به شخ   )محیل = حواله Bشخ  

ای )غیر از ایون قورارداد حوالوه( وجوود نداشوته باشود کوه         که وقتی یک سند و مدرک مستقل و جداگانه

بوا اسوتناد بوه آن     Bاثبات نماید احتمال بدهکار بوودن شوخ     Aخ  را به ش Bبدهکار بودن شخ  

 Aنبوده است بلکوه شوخ     Aمدیون شخ   Bطوری که احتمال دارد شخ   حواله وجود دارد. همان

 Cهوم وی را بوه شوخ      Bداشته است و شوخ    Bتقاضای کمک و مساعدت و دستگیری از شخ  

 ا دریافت نماید.حواله داده که برود از او آن کمک و مساعدت ر

 وجوود  اخت،فدهنده(  حال در چنین مورد در رویهّ قضایی نسبت به بدهکار بودن محیل )حواله ره به

شعبه اول دیوان کشور، اصل را مدیون بودن محیل قورار داده   20/3/20 -3400دارد زیرا حکم شماره 

( همچنوین از حکوم   331قسمت حقووقی صوفحه    3114تا  3133است )احمد متین، رویهّ قضایی از 

شوود. اموا از    اط و فهمیوده موی  نبنیز همین مطلب )مدیون بودن محیل( است 33/8/18 -2710شماره 

 -00شوود ماننود حکوم شوماره      دیگر از احکام صادر شوده مخوالف مطلوب فووق فهمیوده موی       بعضی

که اصل را برائت محیل )مدیون نبوودن او( قورار داده اسوت: هموان      0صادر شده از شعبه  22/34/14

نظریه سومّی هم در ایون موورد وجوود دارد کوه تفصویل در       البتهمراجعه کنید.  318مجموعه صفحه 

مسوله است بدین معنی که در برخی موارد )با بودن شرائط خاصی( اصول مودیون بوودن محیول و در     
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برای دیدن تفصویل  » .باشد ط خاصی( اصل برائت )مدیون نبودن( محیل مییبرخی موارد )با بودن شرا

قرائوت و تمورین    -0جلود   ،کتاب عقود معوین  زیان، دکتر ناصر،کاتووضع رویهّ قضایی در این زمینه به 

 «( رجوع کنید.34)

 ه.یْلَعَ حالٌتال و قبول مُحْشود مگر با رضای مُ ق نم ه محق وال حَ -۹۷۷ماده 

سوی او حوالوه  ه که ب علیه )کسی آیا در حواله رضایت محاال )حواله داده شده( و محال سؤال =
 داده شده است( شرط است؟

   = بورای صوحت یوک عقود حوالوه هوم محتوال         720بلی براساس نظر قانونگذار در ماده فووق   جواب

کوه   علیه )شخ  ثالث = کسی دهند به سوی شخصی( و هم محال که او را حواله می )طلبکار = کسی

 Aکوه شوخ     وقتی مث،ًاند( باید راضی به آن حواله باشند. بنابراین  به سوی او شخصی را حواله داده

کند بورای   قرض داده باشد و وقتی به او مراجعه می Bسه میلیون تومان به شخ   444/444/1مبلغ 

دهود توا    حواله می C( را به شخ  Aکار = محیل( وی )شخ  ه)بد Bپس گرفتن آن قرض، شخ  

)شوخ  ثالوث    C)محتال = حواله شده( و شوخ    Aبرود از او طلبش را بگیرد در این حالت شخ  

( حوق دارد  Aکه محتال )طلبکوار = شوخ     باید نسبت به این حواله راضی باشند چون  یه(عل = محال

ام و خود شوما   من به شما قرض داده»)بدهکار = محیل( بگوید:  Bکه حواله را قبول نکند و به شخ  

کوه   طووری  هموان « روم. هم باید آن قرض ما را پس بدهی و نزد شخ  دیگری برای این منظور نموی 

سه میلیون تومان را فقوط بوه    444/444/1من این مبلغ »علیه( هم حق دارد بگوید:  محال) Cشخ  

دهم. بودین جهوت در قورارداد     دهم و آن را به فرد دیگری نمی )محیل = بدهکار( می Bدست شخ  

علیه )شخ  ثالث( لازم اسوت. در پایوان شورح و     حواله از نظر قانونی رضایت محتال )طلبکار( و محال

علیوه و یوا    بین علما  حقوق درمورد اشتراط قبوول محتوال و محوال    اخت،فبه  720ماده فوق توضیح 

کنیم که برخی معتقدند بعد از اینکه حواله از طورف محیول    اشتراط قبول یکی از این دو نفر اشاره می

رد علیوه )شوخ  ثالوث( دا    صادر شد هم نیاز به قبول محتال )طلبکار( دارد و هم نیاز به قبوول محوال  

اند که اگر محتال تنها قبول کند بورای صوحت آن حوالوه کوافی اسوت. در مقابول        ولی بعضی نظر داده

در ایون  » .صحیح واقع شوود  تعلیه باید قبول کند تا آن حواله به صور اند که محال برخی بر این عقیده

توا   33های  ارهشم ،عقد حواله ،و دکتر جعفر لنگرودی 211صفحه  ،2جلد  ،مورد به کتاب دکتر امامی

)انشوا الله در آینوده   « رجووع شوود.   202، شماره 0کتاب عقود معین، جلد  کاتوزیان، دکتر ناصر،و  30

کتاب مکمل و متمم شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته با توضیحات گسترده و اداموه مطالوب چواپ و    

 منتشر خواهد شد.(
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 نباشد، احیام حوَال ه در آن جاری نصواهد بود. اگر در مورد حوَال ه محُی  مدیون محُتْال -۹۷۷ماده 

دهنده( باید بدهکار محاال )کسوی کوه او را حوالوه     آیا در عقد حواله حاماً محیل )حواله سؤال =
 اند( باشد؟ داده

   = بلی از نظر حقوقی زمانی یک عقد حواله صحیح بوده و احکوام و آثوار حوالوه جواری خواهود       جواب

مطلب گفته شده اگور   مفهوم مخالفدهنده( بدهکار محتال باشد. از این رو طبق  شد که محیل )حواله

بودون اینکوه    Aشوخ    مث،ًمحتال بدهکار محیل نباشد احکام حواله جاری نخواهد شد مانند اینکه 

( Bباشود از وی )شوخ     Bپنج میلیوون توموان( طلبکوار از شوخ       444/444/0مبلغی )مث،ً مبلغ 

)محیل( کوه در ایون صوورت     Bپنج میلیون تومان نماید و شخ   444/444/0تقاضای دریافت مبلغ 

آن وجوه را   Cحواله بدهود کوه بورود از شوخ      Cسوی شخ  ه باشد وی را ب نمی Aبدهکار شخ  

بگیرد در این صورت آن حواله اصط،حی محقق نشده و احکام و آثار عقد حوالوه اصوط،حی را نودارد.    

جهت مطالعات بیشوتر بوه   » کنیم: بیان می دو نکتهشده در همین رابطه اکنون با م،حظه مطالب بیان 

 «اکبر مراجعه نمایید. کتاب قانون مدنی به زبان عامه، تقویان، دکتر سیدعلی

 3-    نکته اول اینکه در همان فرضی که بیان شد که اگر محیل بدهکار محتال نباشد احکوام حوالوه

علیوه )شوخ  ثالوث(     توال آن مبلوغ مووردنظر را از محوال    مح با چه عنوانیگردد باید دید  جاری نمی

نظر گرفت که شخ  محتال با یکی از سه عنووان اقودام    عنوان در سهتوان  گیرد  در این مورد می می

 نیابوت کوردن،   هبوه گورفتن،   قرضند از: ا نماید که عبارت علیه می به گرفتن آن وجه موردنظر از محال

ه در فرض مذکور وقتی محیل بدهکار محتال نیست ولوی محیول   دادن برای گرفتن طلب. توضیح اینک

پنج میلیون تومان کرده بوود   444/444/0( را که تقاضای دریافت مبلغ A( محتال )شخ B)شخ  

پنج میلیوون   444/444/0دهد که برود مبلغ  علیه = شخ  ثالث( حواله می )محال Cبه سوی شخ  

ست منظور از این حواله قرض دادن محیل بوه محتوال   ( بگیرد ممکن اCتومان از وی )شخ  ثالث = 

( آمووده و از او تقاضووای دریافووت مبلووغ B( نووزد محیوول )شووخ  Aباشوود یعنووی محتووال )شووخ  

ایون مبلوغ    Cبرو از شخ  »گوید:  )محیل( می Bکند که شخ   پنج میلیون تومان می 444/444/0

)شخ  ثالث( آموده و مبلوغ    Cنزد شخ   Aم،حظه شد که وقتی شخ  «. را به عنوان قرض بگیر

 Bپنج میلیون تومان از وی دریافت نمود آن مبلغ در حقیقت قرضی اسوت کوه شوخ      444/444/0

پونج میلیوون توموان     444/444/0)محتوال( مبلوغ    Aداده است و نتیجه اینکه شوخ    Aبه شخ  

( از شوخ   A)محیل( گردیده است. گاهی نیز آنچه را که شخ  محتال )شوخ    Bبدهکار شخ  

)محیول( طبوق مثوال مبلوغ      Bکند عنوان هبه )بخشش( دارد که شخ   دریافت می (C)علیه  محال
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 محتال بخشش کرده است و بالاخره ممکن است وقتوی  Aپنج میلیون تومان به شخ   444/444/0

علیوه = شوخ  ثالوث( بورای      )محال Cسوی شخ  ه )محتال( را ب A)محیل( شخ   Bکه شخ  

مودیون شوخ     Bکه شخ   دهد )در حالی پنج میلیون تومان حواله می 444/444/0دریافت مبلغ 

A باشد( در حقیقت شخ   نمیB    پونج میلیوون توموان از شوخ       444/444/0)محیول( مبلوغC 

پنج میلیون تومانی را کوه از   444/444/0گوید برو آن مبلغ  می Aطلب دارد و به شخ    علیه( )محال

توجه داشته باشیم که این عنووان سووم )نیابوت دادن بوه      البتهکن. ] لطلب دارم از او وصو C خ ش

محتال برای وصول طلب( معمولاً در موردی است که محتال ابتدائاً برای گورفتن مبلغوی نوزد محیول     

کوه   Cعلیه )شوخ    سوی محاله ( را بAنیامده است بلکه ابتدا  این محیل است که محتال )شخ  

ب وی )در مثوال مبلوغ   لو دهود توا ط   د و بوه او نیابوت و وکالوت موی    فرست است( می Bبدهکار شخ  

 کاتوزیوان، دکتور ناصور،   در ایون موورد بوه    »د .پنج میلیون تومان( را از وی دریافت نماید 444/444/0

 «رجوع کنید. 200شماره  ،0جلد  ،کتاب عقود معین

 2-  سوبب ی است کوه  یک قرارداد حواله کاف صحتدومین نکته اینکه باید درنظر داشت که جهت 

اده شوده = طلبکوار( موجوود    دهنده( نسبت به محتوال )حوالوه د   مدیون بودن محیل )حواله مقتضیو 

ماننود حوالوه   دهنده( ثابت و مستقر نشده اسوت   که هنوز آن بدهی بر ذمهّ محیل )حواله هرچندباشد 

ماه آینده خود را از او )شخ  ثالث( بگیورد   نفقهسوی شخ  ثالثی که ه خود را ب دادن شوهر، همسر

که در این حالت این حواله صحیح است هر چند هم اکنون بر آن شوهر )محیول( واجوب نیسوت کوه     

روز همسر بر ذمه شوهر ثابت و مستقر شوده و    که نفقه همان نفقه ماه آینده همسرش را بپردازد چون

های آینده که هنوز نرسیده است ثابوت و مسوتقر نشوده کوه      ها و ماه باید بپردزاد اما نفقه روزها و هفته

که سبب و مقتضی آن نفقه که همان عقد ازدواج است موجوود   واجب باشد آن را بپردازد اما از آنجائی

باشد به این معنی که با محرم شدن آن زن و شوهر نفقه آن زن تا مدتی که پیوند زناشویی برقورار   می

)هر چند که نفقه روزهای آینده الان ثابوت نشوده و اسوتقرار نیافتوه کوه      باشد  است بر عهده شوهر می

همین الان بر شوهر واجب باشد آنهوا را بپوردازد( و چنانچوه آن زن نوزد شووهرش آموده و از او نفقوه        

تواند آن زن را به دوستش )شخ  ثالوث( حوالوه    روزهای آینده را مطالبه و درخواست نماید شوهر می

کاتوزیوان، دکتور   در ایون موورد بوه    »او نفقه یک ماه آینده خود را از او دریافت نماید. دهد تا برود نزد 

 «رجوع کنید. 201شماره  ،0جلد  ،کتاب عقود معین ناصر،

باشدد. در ایدن صدورت،     حی ْمدیون به مُ هْیْلَعَ حالٌه لازم نیس  که مُوال   حَبرای صحَّ -۹۷۹ماده 

 ضامن اس . م یْیه پس از قبول  در حُلَعَ حالٌمُ



                                 
 

 وم(س)جلد یشرفته حقوق مدنی پ 04

ه کوه بو   علیوه )شوخص لالو  = کسوی     آیا برای صحت ترارداد حواله مدیون بودن محوال  سؤال =
 دهنده( شرط است؟ سوی او حواله داده شده( به محیل )حواله

   = علیه )شخ  ثالوث( بودهکار محیول     خیر براساس گفته قانونگذار در ماده فوق چنانچه محال جواب

هم حواله صحیح است و آن قرارداد آثار حواله و احکام حواله را خواهد داشوت   دهنده( نباشد باز )حواله

واهد داشت که البته در چنوین فرضوی وقتوی    خعلیه آن حواله را  که البته در چنین فرضی وقتی محال

گیرد. بنوابراین   علیه آن حواله را قبول کرد در حکم ضامن برای محتال )حواله داده شده( قرار می محال

پنج میلیون توموان بودهکار    444/444/0مبلغ  (C)شده قبلی چنانچه شخ  ثالث  مثال زدهاس براس

حوالوه دهود کوه     ه سووی او را ب A)محیل( شخ   B( نباشد و با وجود این شخ  Bمحیل )شخ  

این حالوت آن حوالوه صوحیح     پنج میلیون تومان بگیرد در 444/444/0( مبلغ Cبرود و از او )شخ  

دهنوده(   علیه )شخ  ثالث( بدهکار محیل )حوالوه  ها شخ  محال ه معمولاً در حوالهاست )هر چند ک

( بودهکار محوال   Bآید که وقتی طبق مثال محیول )شوخ     به ذهن می سؤالباشد( و اکنون این  می

سووی وی  ه )محتوال( را بو   Aباشد پس به چه عنوان و جهتوی شوخ     = ثالث( نمی Cعلیه )شخ  

پونج میلیوون توموان را بگیورد  در      444/444/0بورود از وی آن مبلوغ    کند که ( حواله میC)شخ  

انود بعود از   تو در حکوم ضوامن اسوت و موی     Cجواب به این پرسش گفتیم که پرداخت کردن شخ  

( Bدهنوده = شوخ     پنج میلیون تومان( به محیل )حواله 444/444/0مبلغ پرداخت کردن آن وجه )

 Aاز وی بگیرد. به سخن دیگر در ایون فورض گویوا شوخ       رجوع نموده و آن مبلغ پرداخت کرده را

 باشود( و هنگوامی   بودهکار وی موی   B)محیل( است )که طبیعتاً شخ   B)محتال( طلبکار از شخ  

 Cاز شوخ    Bکنود گویوا شوخ      رجووع موی   Bبرای گرفتن طلب خود بوه شوخ     Aکه شخ  

بپردازد کوه   Aاش را به شخ   خواهد که وی را ضمانت نموده و بدهی علیه = شخ  ثالث( می )محال

کوه مبلوغ    Cو قبول کوردن شوخ     Cسوی شخ  ه ب Aخ،صه در این صورت حواله دادن شخ  

ضومانت    Cوی بپردازد ماننود ایون اسوت کوه شوخ       ه پنج میلیون تومان( را ب 444/444/0مذکور ) 

پرداختوه اسوت و آنگواه طبوق قوانون       Aیرفته است و بدهی وی را به شخ  را پذ Bکردن از شخ  

که حکم ضامن پیدا کرده است )و به نیتّ مجاّنی آن مبلغ را نپرداخته اسوت( حوق    Cضمانت شخ  

عنوه اسوت(    )که در حکوم مضومون   Bدارد برای گرفتن مانند آنچه که پرداخت کرده است به شخ  

پنج میلیون تومان به وی بدهد. اکنوون بوا م،حظوه     444/444/0مبلغ رجوع نموده و از او بخواهد که 

 کنیم: را در این خصوص اضافه می نکاتیمطالب بیان شده 
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 3-  دانود کوه    باشد و نموی  علیه مدیون به محیل نمی شود وقتی که محال سؤالنکته اول اینکه اگر

او حوالوه داده اسوت آیوا ایون     سوی ه موضوع حواله چیست و محیل به چه جهت و عنوانی محتال را ب

زنود  بوه دیگور سوخن اینکوه در فورض موذکور         علیه ضرری به صحت عقد حوالوه نموی   محال جهالت

داند آیا محیل واقعاً مدیون محتوال اسوت و یوا اینکوه قصود احسوان و خودمت کوردن          علیه نمی محال

علیوه بوه    محوال  ناآگواهی ایون   آیا ،علیه( حواله داده است سوی او )محاله مجاّنی به او دارد که وی را ب

دهویم خیور،    کند  جوواب موی   موضوع حواله خدشه و اشکالی بر صحت و درستی عقد حواله وارد نمی

کنود زیورا گفتویم در     علیه ضرری به صحت و قانونی بودن آن عقود حوالوه وارد نموی    این جهات محال

است )که بعود از پرداخوت    حکم یک ضامنعلیه( در  علیه( وی )محال صورت مذکور )بر  بودن محال

دهنده( را دارد و یکی از احکام و آثار ضوامن ایون اسوت کوه      مبلغ مذکور( حق رجوع به محیل )حواله

وی که از چه کسی و بوه نفوع چوه     علم اجمالیلازم نیست علم به بدهی و مقدار آن داشته باشد بلکه 

علیوه علوم و    نودازه کوه محوال   کند کافی است. بنابراین در فرض مذکور هم هموین ا  کسی ضمانت می

آگاهی به محیل و محتال داشته باشد برای صحت و قانونی بودن عقود حوالوه کوافی اسوت. از ایون رو      

( Bداند چرا محیول )شوخ     علیه = شخ  ثالث( نمی )محال Cشده اینکه شخ   مثال زدهبراساس 

میلیوون توموان از او   پونج   444/444/0سوی او حواله داده اسوت کوه مبلوغ    ه ( را بAمحتال )شخ  

= محیول( طلوب داشوته اسوت و یوا اینکوه        B)محتال( از وی )شخ   Aبگیرد و آیا در واقع شخ  

خواهد آن مبلغ موذکور را بوه وی بدهود، ایون جهول و       قصد احسان و خدمت مجانی میه ب Bشخ  

هموین   زنود و  علیه به حقیقت موضوع حواله ضرری به صوحت آن قورارداد حوالوه نموی     ناآگاهی محال

( و محیل )شوخ   A= شخ  ثالث( علم اجمالی به محتال )شخ   Cعلیه )شخ   مقدار که محال

B  علیوه در حکوم ضوامن     ( دارد برای صحت آن قرارداد حواله کافی است و چون در این حالوت محوال

 پنج میلیون تومان( را بوه محتوال   444/444/0ینکه مبلغ مذکور )ا تواند بعد از است همانند ضامن می

در ایون  »( پرداخت نمود برای گرفتن همانند آن مبلغ به شوخ  محیول مراجعوه نمایود.     A)شخ  

 «رجوع کنید. 200، شماره 0جلد  ،کتاب عقود معین کاتوزیان، دکتر ناصر،مورد به 

 2- علیوه نسوبت بوه محیول( چوه       علیه در فرض مذکور )بدهکار نبودن محال در مورد اینکه محال

قوانون   713کوه موادة    طووری  تواند به محیل مراجعه کند هموان  چه مقداری میزمانی و برای گرفتن 

علیه )در فرضی که محیول مودیون محتوال اسوت(      مدنی در این مورد بیان کرده است وقتی که محال

توانود بوه    که پرداخت کرده اسوت موی   همان میزانیبدهی )دین( محیل را به محتال پرداخت نمود به 

در صوورتی کوه   »دارد:  قانون مدنی در این باره اظهار می 713ز او بگیرد. ماده محیل مراجعه نموده و ا
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تواند به هموان مقوداری کوه پرداختوه اسوت       علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادا  وجه حواله می محال

زده شده ]در فرضی که معلوم شد محیول )شوخ     مثالبنابراین طبق همان « رجوع به محیل نماید.

B شخ   444/444/0( مبلغ( پنج میلیون تومان بدهکار محتالAمی )      باشدد وقتوی کوه شوخB 

 Cفرسووتاد تووا طلووب خووود را از وی بگیوورد و شووخ   Cسوووی شووخ  ه را بوو A)محیوول( شووخ  

تواند )به اسوتناد مواده    پنج میلیون تومان به وی پرداخت کرد آنگاه می 444/444/0علیه( مبلغ  )محال

 یل( رجوع کرده و به اندازة همان مبلغ از وی دریافت نماید.)مح Bقانون مدنی( به شخ   713

 1- علیه در برابر محیل( این است کوه   سومین نکته در ارتباط با فرض مذکور )مدیون نبودن محال

علیوه )شوخ  ثالوث( حوالوه داد و قبول از اینکوه        سووی محوال  ه چنانچه محیل شخ  محتوال را بو  

محتال بپردازد متوجه شد که محیول مودیون محتوال بووده     علیه آن مبلغ موردنظر را به شخ   محال

اش به محتوال پرداختوه اسوت     آن مبلغ موردنظر را به عنوان پرداخت کردن بدهی خود محیلاست و 

تواند آن مبلغ را به محتال بپردازد و بعوداً بوه محیول مراجعوه      علیه نمی در این حالت آن شخ  محال

کار ضامن بوده است و بنابراین باید معوادل آنچوه را کوه پرداخوت      کند و با ادعا  اینکه کار او در حکم

علیه پذیرفتوه نشوده و    اینکه در این صورت این ادعا  از محال دلیلعلیه( بدهد.  کرده است به او )محال

علیه آن حواله را قبول کرده بوود آن بودهی    وی حق رجوع به محیل را ندارد این است که وقتی محال

ر علیوه د  شود )کوه اکنوون محوال    علیه ثابت می دهنده( ساقط شده و بر ذمهّ محال الهاز ذمة محیل )حو

چه در اصل بدهکار شخ  محتال بووده اسوت ولوی بوه علوت      حکم ضامن است( و شخ  محیل )گر

گیرد که بدهی یوک شخصوی    قرار می ای در حکم یک بیگانهعلیه(  انتقال بدهی از ذمهّ او به ذمه محال

بعوداً حوق نودارد     ،علیه هم آن بدهی را بوه محتوال بپوردازد    همین جهت چنانچه محالرا بپردازد و به 

 اید.ه است به محیل مراجعه نمبرای گرفتن مانند آنچه که به محتال پرداخت کرد

 C)محتوال( را بوه سووی شوخ       A( شوخ   Bشده وقتی محیل )شوخ    مثال زدهبنابراین طبق 

( آن مبلوغ را  B( بپردازد خود مدیون )محیول = شوخ    Aعلیه( آن مبلغ را به محتال )شخ   )محال

علیه( هم متوجه ایون موضووع شود     )محال C= طلبکار( پرداخت نمود و شخ   Aبه محتال )شخ  

در حکم این است که یک نفور بیگانوه آن بودهی را     (B)که در این حالت پرداخت کردن خود مدیون 

دانود کوه خوود مودیون )محیول( آن مبلوغ        علیه هوم موی   پرداخت کرده است و فرض این است محال

علیوه =   پنج میلیون( را به محتال )طلبکوار( پرداخوت نمووده اسوت چنانچوه او )محوال       444/444/0)

در این موورد  »( هم مبلغ مذکور را پرداخت نماید حق رجوع کردن به وی )محیل( را ندارد. Cشخ  

 «رجوع کنید. 233، شماره 0جلد  ،کتاب عقود معین کاتوزیان، دکتر ناصر،به 



                                 
 

 جلد اول: در اموال 01

 0-  است کوه   سؤالایم جواب دادن بر این  نظر گرفته در 721مطلب دیگری که پیرامون ماده فوق

 علیوه مودیون محیول    علیه )شخ  ثالث( نسبت به اینکه محوال  دهنده( و محال محیل )حواله بیناگر 

کوه در حقیقوت بودهی )دیون(      ارد چونعلیه حق رجوع به وی را ند دهنده( بوده بنابراین محال )حواله

الذمه بووده و بودهکار محیول نبووده اسوت پوس        علیه بر  خود را پرداخت کرده است و یا اینکه محال

حاصل شود کوه محیول ادعوای مودیون       اخت،فعلیه  تواند به محیل رجوع کند بین محیل و محال می

 نماید چوه بایود کورد     نبودن خود را می علیه ادعای برائت و بدهکار علیه را دارد ولی محال بودن محال

علیه است  که اگر حق بوا محیول باشود و بگووییم ظواهر ایون        آیا حق با محیل است و یا حق با محال

علیه بدهکار محیل است پس حق رجوع به محیل را نودارد اموا اگور اصول برائوت ذموه        است که محال

یه )شخ  ثالث( بدهکار محیل نبوده اسوت  عل دادیم و گفتیم اصل این است که محال محال علیه قرار

و با وجود عدم بدهکاری آن مبلغ را به محتال پرداخت کرده است در ایون حوق رجووع بوه محیول را      

 230تواند رجوع نمایود. بوا اسوتفاده از ظواهر مواده       دارد زیرا در این حالت حکم ضامن را دارد که می

حوق بوا   علیوه   وز اخت،ف فوق بین محیل و محوال توان چنین نظر داد که در صورت بر قانون مدنی می

علیه مدیون او بوده بنابراین حوق نودارد بورای     گوید محال است که می محیل مقدمبوده و گفته  محیل

 گرفتن مانند آنچه که پرداخت کرده است به محیل مراجعه نماید.

هر در عدم تبرآع اسوت  هر کس مالی به دیگری بدهد ظا»دارد:  قانون مدنی چنین اظهار می 230ماده 

« توانود اسوترداد کنود.    اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می بنابراین

کننوده یوک موالی قصود مجوانی       شود که وقتی معموولاً پرداخوت   می استنباطچنین  از ظاهر ماده این

ده کوه آن موال را پرداخوت    توان گفت مقروض و بودهکار بوو   )تبرآعی( پرداخت کردن ندارد معمولاً می

کرده است پس حق ندارد به آن شخ  مراجعوه کنود کوه در موورد مسووله اخوت،ف بوین محیول و         

پونج   444/444/0شود که اصل عدم مجاّنی )تبرآعی( پرداخت کردن آن مبلغ ) علیه هم گفته می محال

علیوه نسوبت    دن محوال علیه بوده است آنگاه ظاهر در مقروض و بدهکار بو میلیون تومان( توسط محال

( Cعلیه )شوخ    شود ظاهراً محال شود و گفته می می تمسکّباشد. بنابراین به این ظاهر  به محیل می

 B( بووده اسوت و شوخ     Bپنج میلیون تومان بدهکار شوخ  محیول )شوخ      444/444/0مبلغ 

و  )محتوال بووده اسوت    Aپنج میلیون تومان بودهکار شوخ     444/444/0)محیل( هم خودش مبلغ 

)محیول( وی   Bمراجعه کرده است شوخ    Bبرای گرفتن طلب خود به شخ   Aکه شخ   زمانی

پونج   444/444/0مدیون( فرستاده است تا اینکه برود آن مبلغی ) –علیه  )محال Cسوی شخ  ه را ب

 Aبه شوخ    Bعلیه( طلب دارد از او بگیرد و بدهی شخ   )محال Cمیلیون تومان( را که از شخ  



                                 
 

 وم(س)جلد یشرفته حقوق مدنی پ 00

محمد بروجردی عبوده، اصوول    –دیوان کشور  33/3/33 -  3118 – 3144تسویه شود. حکم شماره 

نیز موافق با آن چیزی است که بیان شود )= گفتوه محیول مقودم اسوت کوه        23ص  ،2جلد  ،حقوقی

 ،کتواب عقوود معوین    کاتوزیان، دکتر ناصور، در این مورد به »باشد(.  علیه می مدعی مدیون بودن محال

در تأیید نظریه گفته شد برخوی از فقهوا  نیوز معتقدنود کوه اصول        «رجوع کنید. 237شماره  ،0جلد 

 Cعلیه )شخ  ثالث = طبق مثوال شوخ     اینکه محال برائت ذمه محیل است به این معنی که بعد از

( پرداخوت  Aپنج میلیون تومان( را بوه محتوال )شوخ      444/444/0علیه( آن مبلغ مذکور ) = محال

 Bعلیوه، بوه انودازه هموین مبلوغ موذکور بودهکار شوخ           )محال Cاین است که شخ  نمود ظاهر 

، بوه  Aتواند برای گرفتن ماننود آن مبلوغ پرداخوت شوده بوه شوخ         )محیل( بوده است و دیگر نمی

)محیل( رجوع کند و اصل این است که بعد از آن پرداخت ذمهّ محیل بدهکار محوال علیوه    Bشخ  

( از او Bه پرداخت کرده در حقیقت همان طلبی بوده کوه محیول )شوخ     علی نشده و آنچه که محال

 ،کتاب عقوود معوین   کاتوزیان، دکتر ناصر،در این خصوص، به »داشته است و اکنون تسویه شده است. 

 «رجوع کنید. 1پاورقی  ،023، صفحه 237شماره  ،0جلد 

 .شرط نیس  هْیْلَعَ حالٌمُ   لائَه مَوال   حَدر صحَّ -۹۷7ماده 

علیوه )شوخص لالو (     آیا برای صحیح بودن ترارداد حواله لروتمند بودن )ملائت( محال سؤال =
 شرط است؟

   = که قرارداد حواله از جهاتی شباهت به قرارداد ضومان دارد و قانونگوذار در    خیر، زیرا از آنجائی جواب

رای صوحت قورارداد ضومان شورط     بو قانون مدنی ثروتمند بوودن و مالودار بوودن ضوامن را      384ماده 

علیوه )کوه شوبیه ضوامن و در حکوم ضوامن        داند در حواله هم برای صحتّ آن مالدار بودن محوال  نمی

در ضمان شرط نیسوت کوه ضوامن مالودار     »دارد:  قانون مدنی اظهار می 384است( شرط نیست. ماده 

تواند عقد ضومان را   شد میله در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده با باشد لیکن اگر مضمون

بنوابراین  « له خیاری نخواهد داشت. )فقیر( شود، مضمون ئفسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر مل

طلب دارد و برای گورفتن   Bده میلیون تومان از شخ   444/444/34مبلغ  مث،ً Aکه شخ   وقتی

دهد که بورود   حواله می Cشخ  = محیل( او را به  Bکند اما وی )شخ   آن مبلغ به وی مراجعه می

دهود و آن را قبوول    ( هم به ایون حوالوه رضوایت موی    Aطلب خود را بگیرد و او )شخ   Cاز شخ  

مال و ثروتی ندارد که به او بدهود بواز هوم آن حوالوه صوحیح بووده و        Cداند که شخ   کند و می می

مانند قرارداد ضمانت اسوت کوه توضویح     احکام و آثار قرارداد حواله را دارد و در این مورد قرارداد حواله

که آن حواله را قبول کرد علم و آگاهی بوه فقیور بوودن و     )محتال( هنگامی Aدادیم. آنگاه اگر شخ  
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ثروت کافی جهت پرداخوت   کرده که وی ( نداشته است و گمان میCعلیه )شخ   چیز بودن محال بی

لی بعد از مراجعوه کوردن بوه وی )شوخ      ده میلیون تومان( را دارد و 444/444/34مبلغ طلب وی )

Cبیوان شود( شوخ      384گردد در این حالت )همانند ضامن که در ماده  ( متوجه فقیر بودن وی می

A   محتال( حق دارد آن قرارداد حواله را فسخ نموده و دوباره به شخ(B     بورای )محیول = بودهکار(

 بیوان کورده اسوت.    728ر مواده بعودی   گرفتن طلب خود مراجعه نماید که این مطلوب را قانونگوذار د  

 «اکبر مراجعه نمایید. علی جهت مطالعات بیشتر به قانون مدنی به زبان عامه، تقویان، دکتر سید»

 تدالْ حْاو باشدد، مُ  سار عْجاه  به ا  تالْحْمُ ر بوده وس عْه مُیْلَعَ حالٌه مُوال گاه در وق  حَهر -۹۷۷ماده 

 رجوع کند.                  حی ْبه مُ ه را فسخ ووال تواند حَ م 

کار( حوق فسوق تورارداد     علیه، چه زمانی محاال )طلب چیز بودن محال نسبت به فقیر و بی سؤال =
 حواله را دارد؟

   = علیوه   چیوز بوودن محوال    نسبت به فقیر بودن و بی 728براساس گفته قانونگذار در ماده فوق  جواب

فسخ قرارداد حواله را دارد که هنگام انعقواد قورارداد حوالوه     کار( حقبل )طلا)شخ  ثالث( زمانی محت

علیه نبوده است و به این موضووع آگواهی نداشوته اسوت آنگواه       متوجه فقیر بودن و مالدار نبودن محال

علیه ثروتی ندارد که بتوانود   بعد از بسته شدن قرارداد حواله عالم به این موضوع شد و فهمید که محال

ر این حالت محتال )طلبکار( حق فسخ آن قرارداد حواله را دارد که با فسوخ کوردن   طلب وی را بدهد د

 دهنده( برای گرفتن طلب خود مراجعه نماید. ره به همان محیل )بدهکار = حوالهآن قرارداد حواله دوبا

بیست میلیون تومان بابت فروختن لووازم خوانگی    444/444/24مبلغ  Aشخ   مث،ًبنابراین چنانچه 

از وی طلب داشته باشد و هنگام مراجعه کردن به وی جهت گرفتن طلب خوود، شوخ     Bخ  به ش

B سوی شخ  ه )محیل( وی را بC دهد که برود طلب خودش را از او  حواله می(C)    بگیرد. شوخ

A   محتال = طلبکار( هم به خیال اینکه شخ(C  کنود.   پولدار و ثروتمند است آن حواله را قبول موی

چیز بوده است( و زمانی که به او مراجعه کرد بورای گورفتن    علیه فقیر و بی در واقع محال که )در حالی

بیست میلیون تومان( متوجه فقیور شودن وی گردیود در ایون صوورت       444/444/24مبلغ مذکور )= 

زمان انعقاد قرارداد حواله متوجوه فقیور بوودن )اعسوار( وی نبووده اسوت و        (A)چون شخصی محتال 

تواند قرارداد حواله را فسوخ نمووده و    معُسر )تنگدست( است می  علیه( )محال Cکه شخ   دانسته نمی

بیست میلیون تومان( به هموان محیول )بودهکار(     444/444/24دوباره برای گرفتن طلب خود )مبلغ 

مطلب بیان شده این است کوه چنانچوه محتوال )طلبکوار( هنگوام انعقواد        مفهوم مخالفرجوع نماید. 



                                 
 

 وم(س)جلد یشرفته حقوق مدنی پ 03

( داشته اسوت و بوا   Cعلیه )شخ   دستی و بی چیزی( محالگحواله علم و آگاهی به اعسار )تنقرارداد 

تواند طلوب وی را پرداخوت نمایود آن     علیه که نمی وجود آن علم و آگاهی به فقیر )معُسرِ( بودن محال

خوود را از  حواله را قبول کرده باشد در این حالت بعد از انعقاد قرارداد حواله هر چند که نتوانود طلوب   

قوانون مودنی نیوز کوه در      384( وصول نماید حق فسخ آن قرارداد حواله را ندارد. ماده Cوی )شخ  

لوه   له هنگام انعقاد عقد ضمان به اعسار )فقر( ضوامن اسوت کوه بورای مضومون      مورد عدم علم مضمون

نونگوذار در  آید مؤیودی بورای نظور قا    )طلبکار( در چنین صورتی حق فسخ آن قرارداد ضمان پدید می

لوه   ( در حکم مضمونAکه قب،ً گفتیم که محتال )طلبکار = در مثال شخ   باشد چون باب حواله می

( نیز در حکوم ضوامن در   Cعلیه )شخ  ثالث در حواله = در مثال شخ   در عقد ضمان بوده و محال

جووع بوه   له )طلبکار( حوق فسوخ قورارداد ضومان و ر     که برای مضمون طوری عقد ضمان است و همان

( هم در قرارداد حوالوه )در  Aآید برای محتال )شخ   عنه )مدیون( )در فرض مزبور( پدید می مضمون

آورد. اکنوون بوا    ( را پدیود موی  Bفرض مذکور( خیار فسخ حواله و رجوع به مدیون )محیول = شوخ    

 کنیم: اضافه می دو نکتهم،حظه مطالب بیان شده 

 3- شود که در آن موردی کوه بورای محتوال     مطرح می یار فسخخ زمان و مدتدر رابطه با  سؤالی

علیوه   آید ]= وقتی که هنگام انعقاد قرارداد حواله عالم به فقیر )معسر( بودن محوال  خیار فسخ پدید می

اقدام به اعمال خیار نماید )چنانچه تصومیم   فوراًنبوده استد آیا وقتی که خیار برای او بوجود آمد باید 

تواند بوا توأخیر اعموال خیوار      رد( یا اینکه فوراً لازم نیست اعمال خیار نماید بلکه میبه فسخ حواله بگی

وجود دارد زیرا برخی اعمال خیار را در ایون   نظر اخت،فنظران حقوقی  نماید  در این مورد بین صاحب

را ( و برخوی دیگور آن   234عقد حوالوه، شوماره    –دانند )مانند دکتر جعفری لنگرودی  مورد فوری می

 کاتوزیوان، دکتور ناصور،   و همچنوین   203ص  ،2جلود   ،دانند )مانند دکتر سیدحسن امامی فوری نمی

باید ترجیح داده شوود و تأییود گوردد.     نظر اخیررسد  نظر میه ( که ب270شماره  ،0جلد  ،عقود معین

علیوه آمود بعود از اینکوه حوالوه را       سووی محوال  ه که محتوال بو   شده وقتی مثال زدهبنابراین براساس 

= شخ  ثالث( فوردی متموولّ و ثروتمنود بووده و      Cعلیه )شخ   کرد محال پذیرفته بود و خیال می

علیوه   کوه در واقوع محوال    بیست میلیون تومان را دارد در حوالی  444/444/24توانایی پرداخت مبلغ 

حوال بوا    رهو  طلب محتال را نداشته است، به چیز )معسر( و تنگدست بوده و قدرت پرداخت فردی بی

علیه آموده و از او مطالبوه پرداخوت     ( با قبول حواله نزد محالAوجود این خصوصیات محتال )شخ  

ثوروت اسوت و    پوول و بوی   علیه شخصی فقیر و بی شود که محال نماید اما متوجه می مبلغ مذکور را می

توموان( را نودارد و محتوال هوم ایون موضووع        بیست میلیون 444/444/24قدرت پرداخت آن مبلغ )
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که گفتوه   طوری دانسته است که در اینجا همان علیه( را زمان پذیرفتن آن حواله نمی )فقیر بودن محال

( حوق دارد کوه آن قورارداد حوالوه را     Aقانون مدنی محتال )طلبکار = شخ   728شد براساس ماده 

( رجوع نماید که در ایون صوورت اگور معتقود     Bخ  فسخ نموده و دوباره به خود محیل )بدهکار = ش

شدیم که اعمال خیار فسخ فوری است محتال چنانچه تصمیم بر فسخ حواله داشوته باشود بایود فووراً     

که بعضی از حقوقدانان معتقد به فووری بوودن حوق     طوری اقدام نموده و آن حواله را فسخ کند )همان

ل خیار فسخ فوری نیسوت بلکوه بوا توأثیر هوم اشوکالی       اند( و چنانچه معتقد شدیم که اعما فسخ شده

توانود   انود( محتوال موی    چنوین نظور داده   که بعضی دیگر از حقوقدانان این طوری کند )همان ایجاد نمی

 اعمال خیار فسخ را به تأخیر بیاندازد.

 2- محتال )شخ  حواله داده شده = طلبکار( پدید آمده اسوت   خیار فسخدیگری که در مورد  سؤال

آیود آن خیوار از    برای محتال خیار فسخ به وجود می 728ین است که در آن موردی که طبق ماده فوق ا

قوانون مودنی( بعضوی )ماننود دکتور       183گانه خیارات( )ماده  یک از اقسام خیارات است  )اقسام ده کدام

سوت )خیوار   اند که خیار شخ  محتال از اقسام خیوار عیوب ا   ( معتقد شده2امامی در همان کتاب جلد 

علیه = در مثوال   قانون مدنی( بدین معنی که گویا ضمانت کردن آن شخ  ثالث )محال 022هفتم ماده 

علیه( معیووب بووده    ( از اول به دلیل فقیر بودن و عدم آگاهی محتال به فقر )اعسار( وی )محالCشخ  

کالا در زمان معاملوه )و قبول   است همانند کالایی که معامله شده و بعداً برای فروشنده معلوم شد که آن 

طووری کوه در موورد آن کوالای      از آن( معیوب بوده و مشتری آگاهی به این عیب نداشته است که همان

آید اینجا هوم بورای محتوال کوه آن حوالوه را       معیوب برای مشتری ناآگاه به آن عیب خیار فسخ پدید می

( توانوایی  Cثالوث = در مثوال = شوخ      علیوه )شوخ    قبول کرده است به این اعتماد و امید که محوال 

بیست میلیون تومان طلبش را دارد ولی بعد از قبول حواله روشن شود کوه    444/444/24پرداخت مبلغ 

دانسوته( و قودرت پرداخوت آن بودهی محیول       علیه فقیر بوده )و محتال این موضوع را نمی شخ  محال

= خریدار لوازم خانگی( را نداشته و ندارد در اینجا این یک عیب مخفی بورای آن حوالوه )کوه     B)شخ  

شود و چون آن حواله در حقیقت )بوه نظور ایون بعضوی از حقوقودانان(       مانند ضمانت است( محسوب می

= فروشونده لووازم خوانگی در مثوال( خیوار       Aمعیوب بوده است برای شخ  محتال )طلبکار = شخ  

تواند آن حواله را فسخ نماید. اما به نظر بعضوی از دیگور از دانشومندان حقووق      آید و می ه وجود میعیب ب

اند که در نتیجه از اقسوام و مصوادیق خیوار تخلوف شورط       قرارداد دانسته شرط ضمنیمبتنی بر  خیارآن 

اسوت بوه طوور    ای کوه پذیرفتوه    قانون مدنی( خواهد بود بدین معنی که محتال در آن حوالوه  000)ماده 

( ثروتمنود  Cعلیه )در مثال شوخ    پذیرد که محال ضمنی شرط کرده است که با این شرط حواله را می
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بیسوت میلیوون    444/444/24ای مال داشته باشد که بتواند طلوب وی )محتوال( )مبلوغ     بوده و به اندازه

( ثوروت کوافی   Cعلیوه =   التومان( را بپردازد و اکنون که بعد از قبول کردن حواله روشن شد که وی )مح

جهت پرداخت آن طلب را ندارد در حقیقت )شخ  محیل( از آن شرط به عمل آمده تخلف کورده و بوه   

= طلبکار( و بنابر عقیده ایون بعوا از حقوقودانان     Aقانون مدنی برای محتال )شخ   000استثنا  ماده 

بوه کاتوزیوان، دکتور ناصور، کتواب عقوود       برای دیدن این نظر »آید.  خیار فسخ آن قرارداد حواله پدید می

 «رجوع کنید. 270، شماره 0معین، جلد 

ه مشدوول  یْد لَعَ ن  که حوَال ه داده برَی و ذ مِّۀ محُالٌحی  از دیْۀ مُم ِّه ذ وال ق حَپس از تحقُّ -۹۷۰ ماده

 شود. م 

محیل  طور صحیح چه کسی بدهکار محاال )طلبکار( خواهد شد؟ه بعد از تحقق حواله ب سؤال =
 علیه؟ یا محال

    = وقتی که عقد حواله به شوکل صوحیحی بوه وجوود آمود آن       714به نظر قانونگذار در ماده فوق جواب

علیوه )شوخ  ثالوث( مسوتقر و      دهنده( ساقط شده و در ذمه محوال  بدهی موردنظر از ذمهّ محیل )حواله

بیسوت میلیوون    444/444/24مبلوغ   Bشدة قبلی وقتی که شخ   مثال زدهگردد که براساس  ثابت می

مبلووغ  A)فروشوونده( گردیوود اکنووون شووخ   Aتومووان بابووت خریوودن لوووازم خووانگی بوودهکار شووخ  

باشود و وقتوی کوه شوخ       طلب دارد که در ذمهّ او می Bبیست میلیون تومان از شخ   444/444/24

A   برای گرفتن طلب خود به شخB   رجوع کرد و شخB   وی را به سوی شخC لوه داد کوه   حوا

بیسوت میلیوون توموان( از ذموة      444/444/24آن حواله را قبول کرد آن بدهی )مبلوغ   Aوقتی شخ  

گوردد و در   ( ثابت موی Cعلیه )شخ   محیل )بدهکار = خریدار لوازم خانگی( ساقط شده و در ذمه محال

توانود بورای    ( نمی)محتال = طلبکار Aنتیجه بعد از انجام گرفتن یک حواله صحیح و قانونی دیگر شخ  

)محیل = بدهکار = خریدار لوازم خوانگی( مراجعوه نمایود بلکوه بایود بوه        Bگرفتن طلب خود به شخ  

بیسوت میلیوون    444/444/24علیه = شخ  ثالث( رجوع کرده و طلب خود )= مبلوغ   )محال Cشخ  

دهکار = خریودار لووازم   تومان( را از او بگیرد چون که بعد از تحقق حواله صحیح و قانونی ذموّه محیول )بو   

= طلبکوار( نودارد. از آنجوائی کوه      Aخانگی( بر  و آزاد شده و دیگر مسوولیتی در برابر محتال )شوخ   

حواله شباهت با ضمان دارد قانونگذار آنچه را که در اینجا )در مورد برائت ذمهّ محیل و انتقوال بودهی بوه    

عنوه )بودهکار( و    مدنی نسبت به برائت ذمهّ مضمون قانون 381علیه( بیان نموده است در ماده  ذمهّ محال

 381انتقال بدهی به ذمهّ ضامن بعد از تحقق عقد ضمانت به صورت صحیح بیوان کورده و در مواده فووق     
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عنه بور  و ذموة ضوامن     بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمةّ مضمون»دارد:  چنین اظهار می

طووری کوه در ضومان بعود از تحقوق ضومانت صوحیح         این هموان بنوابر « شوود.  له مشغول می به مضمون

عنوه = بودهکار( در حوالوه هوم بعود از تحقوق        له )طلبکار( باید به ضامن رجوع کند )نه مضومون  مضمون

علیه )شخ  ثالث( رجوع کنود نوه محیول )بودهکار(.      صحیح قرارداد حواله محتال )طلبکار( باید به محال

داریم که گرچه قانونگوذار در ایون    معطوف می نکتهتوجه را به این  714در پایان شرح و توضیح ماده فوق 

علیوه   از انجام گرفتن عقد حواله بدهی موردنظر از ذمهّ محیل به ذمهّ محوال  بعدبیان داشته که  714ماده 

یکی از موارد مربوط به نظوم عموومی نیسوت کوه نتووان       ماده قانونیشود اما از آنجائی که این  منتقل می

تواننود بورخ،ف آن    باشد دو طورف قورارداد حوالوه موی     آن را شرط نمود بلکه از قواعد تکمیلی می خ،ف

پوذیرد کوه طلوبش را از     شرط کنند یعنی محتال )طلبکار( ضومن قورارداد حوالوه کوه آن حوالوه را موی      

ل کند که بعد از امضا  عقد حواله ذمهّ محیول همچنوان بوه آن بودهی مشوغو      می شرطعلیه بگیرد  محال

علیه ضمیمه شود که در این حالت اگر محیل این شرط را پذیرفت هم محیول و هوم    بوده و به ذمهّ محال

مدیون هستند که محتال به هر کدام از آن دو نفر کوه مراجعوه     علیه هر دو در برابر محتال )طلبکار( محال

هکار = خریودار لووازم   کرد وی باید طلب او )محتال( را بپردازد که طبوق مثوال قبلوی وقتوی محیول )بود      

علیوه   خانگی( ضمن عقد حواله قصد دارد محتال )فروشنده لوازم خوانگی = طلبکوار( را بوه سووی محوال     

بیسوت میلیوون توموان( را از وی     444/444/24)شخ  ثالوث( حوالوه دهود کوه بورود طلوبش )مبلوغ        

د کوه بوه ایون شورط آن     تواند در همان عقد حواله با محیل شرط کن علیه( دریافت کند محتال می )محال

علیوه بوه آن    پذیرد که ضمن آن عقد حواله شرط شود که ع،وة بر اشوتغال ذموّه محوال    عقد حواله را می

ماند که در این صورت اگر محیول آن شورط    بدهی ذمه محیل هم همچنان مشغول به آن بدهی باقی می

یوه بودین معنوی کوه محتوال      عل را پذیرفت بعد از تحقق حواله هم محیل طرف محتال است و هم محوال 

بیست میلیون تومان( به هر کودام از   444/444/24= طلبکار( برای دریافت طلب خود )مبلغ  A)شخ  

تواند مراجعه کند و به هر کدامشان که رجوع کورد وی مکلوف اسوت     علیه( می آن دو نفر )محیل یا محال

، شوماره  0تر ناصر، کتاب عقود معوین، جلود   در این مورد به کاتوزیان، دک»طلب او را بطور کامل بپردازد. 

 «رجوع کنید. 200

تواندد بده    ه مد  وال د وجده حَ  دای حی  نبوده، بعد از اَه مدیون مُیْلَعَ حالٌدر صورت  که مُ -۹۷1ماده 

 حی  نماید.همان مقداری که پرداخته اس  رجوع به مُ
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بعود از پرداخوت کوردن وجوه     توانود   علیه مدیون محیل نبوده باشد می آیا وتای که محال سؤال =
 موردنظر به محاال، برای نرفان مثل آنچه که پرداخت کرده است به محیل مراجعه نماید؟

   = علیوه )شوخ  ثالوث( هور      بعد از اینکه محال 713بلی براساس گفته قانونگذار در ماده فوق  جواب

توانود   لبکار( پرداخت نمود می)ط  نظر داشته است( به محتال ظر را )که محیل درنمقداری از وجه مورد

زده شودة   مثوال دهنده( برای گرفتن مانند آن مراجعه نماید. از این رو طبق  به محیل )بدهکار = حواله

( محتوال )شوخ    Bگونه بدهی به محیل نداشته باشد و محیل )شخ   علیه هیچ قبلی چنانچه محال

Aمحاله ( را ب( علیه = شخ   سوی ویCحواله نمود که برود )   نزد شخC  علیوه( و طلوب    )محوال

طور کوه گفتوه    بیست میلیون تومان( از وی بگیرد در این صورت همان 444/444/24خود را )= مبلغ 

گونه بدهکاری به محیل ندارد( وقتی که هر مقوداری از مبلوغ یواد شوده را بوه       علیه که هیچ شد محال

نموده و از او بخواهد که بوه انودازه آنچوه     دهنده( رجوع تواند به محیل )حواله محتال پرداخت نمود می

نظور داشوته باشویم کوه حوداکثر       علیه( به محتال پرداخت کرده است به او بپوردازد. در  که وی )محال

هموان مبلوغ    مثوال توانود بعود از پرداخوت بوه محیول رجووع کنود طبوق          علیه موی  مقداری که محال

بیسوت   444/444/24علیه حوداکثر توا سوقف     بیست میلیون تومان است بنابراین محال 444/44/24

میلیون تومان اگر پرداخت کرد حق رجوع به محیل را دارد که از او مطالبه نماید و چنانچوه بیشوتر از   

بیشوتر از مبلوغ    بیست میلیون تومان( پرداخت نماید آنچه کوه  444/444/24در مثال موردنظر ) مبلغ

تواند از محیل درخواست نماید. روشن است که اگور کمتور از مبلوغ     مذکور پرداخت نموده است را نمی

به محتال پرداخت نمود به اندازه همان مقدار پرداخوت   (بیست میلیون تومان )در مثال 444/444/24

لیوه در چنوین صوورتی    ع تواند از محیل دریافت نماید نه بیشتر. موضووع حوق رجووع محوال     کرده می

عنوه بعود از پرداخوت     )مدیون نبودن او در برابر محیل( همانند موضوع رجوع کردن ضامن به مضومون 

ضامن حوق رجووع بوه    »قانون مدنی اشاره کرده و گفته:  748بدهی اوست که قانونگذار به آن در ماده 

ری از احکوام و آثوار قورارداد حوالوه     و قب،ً هم گفتیم در بسیا« عنه ندارد مگر بعد از ادا  دین... مضمون

طوور   باشود. هموین   علیه بودهکار محیول نموی    شباهت به قرارداد ضمانت دارد در آن صورتی که محال

شباهت دیگری که بین حواله و ضمانت وجود دارد در مورد همین نکته مطرح شده است کوه گفتویم   

توانود   خت نمود فقط به همان اندازه موی علیه کمتر از آن مبلغ موردنظر محیل به محتال پردا اگر محال

باشد( در قورارداد ضومانت هوم     علیه بدهکار محیل نمی از محیل دریافت کند )در آن موردی که محال

لوه )طلبکوار( پرداخوت     عنه )بدهکار( به مضومون  طور است که اگر ضامن کمتر از بدهی مضمون همین

عنه )بدهکار( رجووع نمووده و    تواند به مضمون یای که پرداخت کرده است م نماید فقط به همان اندازه
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اگور ضوامن بوه    »دارد:  قانون مودنی چنوین اظهوار موی     731که در این رابطه ماده  از وی مطالبه نماید

طوور   هموین « تواند از مدیون مطالبوه کنود...   له کمتر از دین داده باشد، زیاده بر آنچه داده نمی مضمون

کوه در شورح هموین     طوری ه با قرارداد ضمانت وجود دارد )همانشباهت دیگری که بین قرارداد حوال

علیه بیشتر از آن مبلغ موردنظر محیل بوه محتوال    ماده به آن اشاره شد( این است که گفتیم اگر محال

پرداخت کند نسبت به آن مقدار اضافی حوق رجووع بوه محیول را نودارد کوه موث،ً اگور بجوای مبلوغ           

بیست و یک میلیون توموان بوه    444/444/23)طبق مثال( مبلغ  بیست میلیون تومان 444/444/24

یوک میلیوون توموان اضوافی حوق نودارد بوه محیول          444/444/3محتال پرداخت نموود نسوبت بوه    

دهنده( مراجعه نماید و تقاضای دریافت آن را بنماید. در مورد قرارداد ضمانت هم هموین حکوم    )حواله

لوه )طلبکوار( پرداخوت نموود      عنه به مضومون  بدهی مضمونجاری است که اگر ضامن بیشتر از مقدار 

عنوه   چنانچوه مضومون   موث،ً عنه )بدهکار( را ندارد که  نسبت به آن مقدار اضافی حق رجوع به مضمون

باشود و یوک نفور     دهنده( می له )طلبکار = قرض شش میلیون تومان بدهکار مضمون 444/444/3مبلغ 

له )طلبکار( بپردازد که در ایون حالوت    دهی وی را به مضمونکند که ب عنه( ضمانت می از وی )مضمون

هفت میلیون تومان بوه   444/444/7مان مبلغ وشش میلیون ت 444/444/3چنانچه ضامن بجای مبلغ 

  کند فقط بوه انودازه   عنه )بدهکار( مراجعه می که به مضمون پرداخت نمود هنگامی  له )طلبکار( مضمون

عنه بگیورد و حوق مطالبوه آن مبلوغ      ون تومان حق دارد از مضمونشش میلی 444/444/3همان مبلغ 

عنوه   یک میلیون تومان اضافی پرداخت شده را ندارد مگر اینکه با رضایت و اذن مضومون  444/444/3

ایون صوورت حوق درخواسوت آن مبلوغ       )بدهکار( آن مقودار اضوافی را پرداخوت کورده باشود کوه در      

نیز دارد. در مورد آنچه گفته شد )شباهت اخیر بوین قورارداد   یک میلیون تومان اضافی را  444/444/3

 خوانیم: قانون مدنی می 730حواله و قرارداد ضمانت( در ماده 

عنوه   اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضومون »

دار )مؤجوّل   داد ضمانت وجود دارد در مورد مودت شباهت دیگری که بین قرارداد حواله و قرار« داده باشد.

باشد که چنانچه در مورد حواله محیول یوک    بودن( و یا حالآ )فوری( بودن پرداخت آن مبلغ موردنظر می

بایسوتی آن مبلوغ    علیه )شخ  ثالث( فقط در همان زمان می زمان خاصی را تعیین کرده باشد که محال

یوه زودتور از آن موعود تعیوین شوده مبلوغ مووردنظر را بوه محتوال          عل را به محتال بپردازد چنانچه محال

آنچوه کوه بوه محتوال پرداخوت       ماننود پرداخت نمود حق ندارد قبل از فرا رسیدن آن موعد برای گرفتن 

کرده است به محیل مراجعه نماید. در قرارداد ضمانت هم هموین حکوم جواری اسوت. اصوولاً بوه دلیول        

قوانون   730له و قرارداد ضمانت وجود دارد آنچه را که قانونگذار در مواده  هایی که بین قرارداد حوا شباهت
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کنویم   مدنی و مانند آن راجع به قرارداد ضمانت بیان کرده است در مورد قورارداد حوالوه هوم جواری موی     

گرچه قانونگذار آن احکام را به صراحت و به طور مستقیم و جداگانه در مورد قورارداد حوالوه بیوان نکورده     

د. بالاخره شباهت دیگری بین قرارداد ضمانت و قرارداد حواله وجود دارد که مرتبط بوا هموان مطلوب    باش

دهنوده( بورای    قبلی )در مورد مؤجل یا حال بودن پرداخت موردنظر( اسوت کوه چنانچوه محیول )حوالوه     

بیسوت میلیوون توموان( توسوط      444/444/24پرداخت شودن مبلوغ مووردنظرش )طبوق مثوال مبلوغ       

شوود آن پرداخوت    یه به محتال زمان و موعد خاصی تعیین ننموده باشد از نظر قانونی گفتوه موی  عل محال

علیه، وی باید آن مبلوغ مووردنظر را بوه او     حالآ )فوری( است که به محا مراجعه کردن محتال به محال

ماننود آنچوه    علیه( حق دارد که برای گورفتن  بپردازد و ب،فاصله بعد از پرداخت کردن آن مبلغ وی )محال

که به محتال پرداخت کرده است به محیل مراجعه نماید. ایون مطلوب گفتوه شوده )بوه دلیول شوباهت        

و استفاده شده است کوه قانونگوذار هموین     استنباطقانون مدنی  733از ماده   موجود بین این دو قرارداد(

بیوان   733در آن مواده  مطلب را در مورد پرداخت کردن ضامن آن بدهی که به شکل حالآ )فوری( است 

عنوه   توانود رجووع بوه مضومون     در صورتی که دین حالآ باشد هر وقت ضامن ادا  کنود موی  »نموده است: 

پنج میلیون تومان از فردی قورض گرفتوه باشود و     444/444/0شخصی مبلغ  مث،ًاز این رو اگر « نماید...

ون فووری بایود آن را بوه طلبکوار     دهنده رسیده )حالآ شده است( که هوم اکنو   زمان پرداخت آن به قرض

بپردازد و یک نفر هم از بدهکار ضمانت کرده است در این حالت بر ضامن لازم است کوه فووراً نسوبت بوه     

تواند بورای گورفتن ماننود آنچوه کوه       له( اقدام کند و سپس فوراً می پرداخت آن بدهی به طلبکار )مضمون

ند. خ،صه اینکه از همین مطلب ذکر شده در مواده  عنه )بدهکار( رجوع ک پرداخت کرده است به مضمون

توان برای موضوع حواله هم استفاده نمود کوه شورح    قانون مدنی و توضیح داده شده پیرامون آن می 733

دار بودن مبلغ مورد پرداخت در حواله( هم کوه توضویح    آن گذشت. نسبت به مطلب قبلی )مؤجل = مدت

داشته باشد و ضوامن قبول از موعود آن را      هرگاه دین مدت»دارد:  یقانون مدنی اظهار م 730دادیم ماده 

قوب،ً توضویح دادیوم کوه بودلیل      « تواند از مدیون مطالبه کنود.  بدهد مادام که دین حالآ نشده است نمی

هایی که قرارداد حواله با قرارداد ضمانت دارد آنچه را که قانونگوذار )در موورد ضومانت و پرداخوت      شباهت

علیوه و   بیان نموده است نسبت به قرارداد حواله و پرداخت کوردن محوال   730در مادة فوق کردن ضامن 

 کنیم. رجوع کردن وی به محیل اعمال و اجرا  می

تواندد آن را   نمد   هْیْد لَعَ حدالٌ مُ و تدالْ حْمُ و حی ْهیچ یک از مُ ه عقدی اس  لازم ووال حَ -۹۷۷ماده 

 فسخ شرط شده باشد. یار صورت  که خ  یا در و ۹۷۷فسخ کند، مگر در مورد مادۀ 

 آیا ترارداد حواله لازم است یا جایز؟ سؤال =
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   = کودام از   قرارداد حواله یک قرارداد لازمی است که هویچ  712به گفته قانونگذار در مادة فوق  جواب

بووط بوه   که یکی مر دو موردعلیه حق فسخ آن قرارداد را ندارند مگر در  سه نفر محیل، محتال و محال

قانون مدنی مطرح نموده است که اگر محتال هنگام انعقاد قرارداد حوالوه و   728موردی است که ماده 

علیوه( قودرت موالی      گمان اینکه وی )محوال  ه علیه نداشته است و ب آگاهی به فقیر )معسر( بودن محال

ه متوجه فقور وی شوده   برای پرداخت طلب وی )محتال( را دارد آن حواله را قبول کرده است و الان ک

ای مال و ثروت ندارد که بتواند طلب وی )محتال( را بپردازد در ایون صوورت محتوال     است که به اندازه

حق دارد آن قرارداد حواله را فسخ نمووده و بورای گورفتن طلوب خوود دوبواره بوه محیول )بودهکار =          

ال )فروشنده لوازم خوانگی( را  که محیل محت دهنده( رجوع کند. بنابراین طبق همان سابق وقتی حواله

بیسوت میلیوون    444/444/24( حواله داد که برود و طلب خود )مبلوغ  Cعلیه )شخ   سوی محاله ب

علیه آن قودر موال و ثوروت دارد کوه بتوانود       تومان( را از وی بگیرد و محتال هم به گمان اینکه محال 

طلب او را پرداخت نماید آن حواله را قبول کرده و به سوی او آمود توا طلوب خوود را از او بگیورد کوه       

)معسر( بوده و قدرت مالی برای پرداخت آن مبلغ یاد شوده را نودارد کوه در ایون      متوجه شد وی فقیر

تواند بعد از فسخ حواله دوبواره بوه خوود محیول      صورت محتال حق فسخ آن عقد حواله را داشته و می

 = بدهکار( رجوع نموده و طلب خود را از او بگیرد. B)شخ  

علیه( حق فسخ و بر هوم زدن آن عقود حوالوه     محال مورد دوم که یکی از آن سه نفر )محیل، محتال و

را دارد مربوط به صورتی است که برای یکی یا بعضی یا همه آن سه نفر در قرارداد حواله خیوار شورط   

سه نفور کوه دارای آن    نقانون مدنی( گذاشته شود که در این حالت هم هر کدام از آ 188)طبق ماده 

درنظر گرفته شده اسوت اقودام   « خیار فسخ»در همان مدتی که  توانند خیار بودند در صورت تمایل می

به فسخ آن قرارداد حواله نماید. قرارداد حواله از نظر لزوم و محدود بودن حق فسخ بوه مووارد خاصوی    

)= دو مورد که توضیح داده شد( شبیه به قرارداد ضمان است با این تفاوت که در قرارداد ضومان موورد   

« صورت تخلف از مقوررات عقود ضومان   »بینی شده است که  ارداد ضمان پیشسومی نیز برای فسخ قر

 چنین است: قانون مدنی در این ارتباط این 743باشد. اصل ماده  می

توانند آن را فسوخ کننود، مگور در صوورت اعسوار       له نمی ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون»

ه و لو  ودن حق فسخ نسبت به دین مضومون مقرر است یا در صورت ب 384ضامن به طوری که در ماده 

 712را پیراموون مواده    نکواتی اکنون با م،حظه مطالب بیان شده « یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

 کنیم: اضافه می
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 3-  این شرط خیار و کیفیت گنجانودن آن در   چگونگینکته اول راجع به شرط خیار این است که

دو طورف   توافوق ن معنی که کیفیوت تعیوین آن بسوتگی بوه     است به ای تابع قواعد عمومیعقد حواله 

قرارداد حواله دارد به این معنی که کیفیت تعیین آن بستگی به توافوق دو طورف قورارداد حوالوه دارد     

کنند که آن شرط خیار برای محیل باشد یا برای محتوال باشود و یوا     که آنها تصمیم گرفته و توافق می

توانند توافق کنند که برای شخ  خارجی که غیر از آن سوه   ه حتی میعلیه باشد و یا اینک برای محال

تاست باشد قرار دهند. این مطلب را هم از طرفی بوا توجوه بوه تشوابه بوین قورارداد حوالوه و قورارداد         

آوریم و از طرفی دیگر بعضی از احکام و آثار مربوط به قرارداد بیوع اختصواص بوه     دست میه ضمانت ب

گوردد کوه تعیوین خیوار      بلکه شامل قراردادهای دیگر از جمله ضمانت و حوالوه موی   قرارداد بیع ندارد

در عقود بیوع   »گویود:   قانون مدنی موی  188شرط از جمله آن احکام و آثار است که قانونگذار در ماده 

ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هور دو یوا شوخ  خوارجی اختیوار      

 Aبنابراین طبق مثال قبل ممکن است در آن قرارداد حواله برای محتوال )شوخ     فسخ معامله باشد.

شخ  ثالث( و یوا   = Cعلیه )شخ   = بدهکار( و یا برای محال B= طلبکار( و یا برای محیل )شخ  

شرط خیار شود و معنای شرط خیار این است که بورای   Cبرای یک فرد دیگری  مث،ً دوست شخ  

اد نامبرده خیوار فسوخ در قورارداد اجواره گذاشوته شود آن فورد در صوورت تمایول          هر کدام از این افر

=  Aتواند آن قرارداد حواله را فسخ نمایود و بعود از فسوخ قورارداد حوالوه دیگور محتوال )شوخ           می

علیوه   تواند به محال بیست میلیون تومان( نمی 444/444/24طلبکار( برای گرفتن طلب خود )= مبلغ 

= بودهکار( مراجعوه نمایود. اموا اینکوه       Bند بلکه باید به همان محیول )شوخ    ( رجوع کC)شخ  

روز اسوت(   1ابتدای آن شرط خیار از چه زمانی است )بعد از اینکه مدت آن خیار معین شده که مث،ً 

تواند فقط در آن مدت اعمال خیار فسخ نمایود( سوه    مدت آن خیار )که دارنده خیار می مث،ًکه وقتی 

شود که ابتدا  آن سه روز چه زمانی است  که جوواب ایون    مطرح می سؤالشد طبیعتاً این  روز تعیین

اگر ابتدا  مودت خیوار ذکور نشوده     »گوید:  کنیم که می قانون مدنی دریافت می 044پرسش را از ماده 

براسواس  بنابراین چنانچوه  « باشد ابتدا  آن از تاریخ عقد محسوب است والِآا تابع قرارداد متعاملین است.

=  Aباشد و به مدت سه روز بورای محتوال )شوخ      3/7/3183همان مثال تاریخ انعقاد قرارداد حواله 

 044طلبکار( حق فسخ آن قرارداد گذشته شود ولی ابتدای آن سه روز را مشخ  نکنند طبوق مواده   

طورف آن   ( خواهود. بلوی دو  3/7/3183ابتدای آن سه روز همان تاریخ انعقواد قورارداد حوالوه )یعنوی     

توانند با توافق و رضایت یکدیگر زمان دیگری را بورای ابتودا  آن سوه روز     قرارداد )محیل و محتال( می

بووده   3/7/3183وقتی تاریخ بسته شدن عقود حوالوه    مث،ًتعیین کنند که از نظر قانونی اشکالی ندارد 
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حوالوه ابتودا و شوروع آن سوه روز      است در قرارداد بیان کنند که چهار روز بعد از تاریخ انعقاد قورارداد 

بووده کوه آن سوه     0/7/3183باشد که در این صورت زمان شروع آن سه روز )حق فسخ( از ابتودا    می

قوانون مودنی    043رسد. و بالاخره وقتی که قانونگذار در ماده  به پایان می 7/7/3183روز در پایان روز 

« باشد هم شرط خیار و هم بیوع باطول اسوت.    اگر برای خیار شرط مدت معین نشده»دارد:  اظهار می

توانیم از این نظر قانونگذار در مورد شرط خیار در قرارداد حواله هم استفاده کورده و معتقود شوویم     می

که در قرارداد حواله هم اگر فقط شرط خیار گذاشته شود اما مدت آن را دقیقواً مشوخ  نکننود هوم     

زده شوده اگور فقوط در قورارداد      مثوال بنابراین طبق همان قرارداد حواله باطل است و هم شرط خیار. 

تواند قرارداد حواله را فسخ نماید )بدون اینکه مودت   حواله بگنجانند که محتال شرط خیار داشته و می

 گردد. آن را دقیقاً معلوم نمایند( سبب بط،ن آن شرط خیار و قرارداد حواله هر دو می

 2-  گذاشوت یوا نوه  جوواب ایون       خیار تخلف از شورط رارداد حواله توان در ق می آیادر مورد اینکه

دادن خیار تخلف از شرط( شبیه قرارداد بیع اسوت و   است که بلی قرارداد حواله هم از این جهت )قرار

قوانون مودنی )دربواره عقود      743توان در آن خیار تخلف از شرط گذاشت. از قسومت اخیور مواده     می

و یوا در صوورت تخلوف از    »... دارد:  ا استفاده کرد کوه اظهوار موی   توان مطلب عنوان شده ر ضمان( می

توضیح اینکه گنجاندن خیار تخلف از شرط به این معنی است که چنانچه طرف مقابول  « مقررات عقد.

که بوه نفوع او شورط گذاشوته شوده       به شرط و یا شرایط مندرج در عقد حواله عمل نکند برای کسی

آن شرط یا شورایط گنجانوده شوده در عقود حوالوه در حقیقوت از        آید و وجود میه است خیار فسخ ب

قانون مدنی اگر یک طرف از آن شورط   743شود که طبق ماده  جمله مقررات عقد حواله محسوب می

و یا شرایط گذاشته شده در عقد حواله تخلف و سرپیچی نمود برای طرف مقابل )که آن شرط به نفوع  

قوانون مودنی در موورد شورایط و      203توا   212آید. از ماده  او گذاشته شده است( خیار فسخ پدید می

رار شد در قرارداد حواله شورطی گذاشوته شوود    ها و احکام و آثار مربوط به شرط است که اگر ق ویژگی

که به نفع او شرط گذاشته شده است به استناد خیار تخلف از شورط   که در صورت تخلف از آن کسی

قوانون مودنی )کوه در موورد      203توا   212بتواند آن قرارداد حواله را فسخ نماید باید از مقررات موواد  

 ت کند.ها را رعای باشد( پیروی نماید و آن شرط می

 1-  مندرج در قرارداد حواله بایود بوه آن توجوه و عنایوت داشوته       شرطمطلب دیگری که در ارتباط با

و بیان کردن مستقیم و آشکار در قورارداد حوالوه    تصریح کردنباشیم این است که شرط گاهی به صورت 

شود و گاهی نیز شرط حالت ضمنی داشته و بر مبنای بنای دو طرف قورارداد حوالوه اسوتوار     گنجانده می

تووان   است گرچه به صورت تصریح و بیان واضح و مستقیم گنجانده نشده است که هر دو قسم آن را موی 
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حساب آورد که تخلف از آن سبب به وجود آمدن خیار فسوخ بورای آن   در قرارداد حواله لحاظ نموده و به 

شورط پولودار بوودن و ثروتمنود      موث،ً گردد.  له( می طرفی که به نفع او شرط گذاشته شده است )مشروط

علیه )شخ  ثالث( در قرارداد حواله ممکن است به شکل صوریح و مسوتقیم گنجانوده شوود      بودن محال

کنود   محتال به شرطی حواله را قبول موی »داد حواله مستقیماً نوشته شود که: بدین ترتیب که در آن قرار

در ایون  « علیه مالدار و ثروتمند بوده و قدرت مالی پرداخت کردن طلب محتال را داشوته باشود.   که محال

صورت وقتی که شخ  محیل آن شرط را پذیرفت و قرارداد حواله محقق شود چنانچوه بعود از مراجعوه     

باشود و قودرت موالی کوافی بورای پرداخوت        علیه متوجه شد وی فقیر )معسر( می به محالکردن محتال 

آیود کوه    تخلف شرط پدید می استنادطلب وی )محتال( را ندارد در این حالت برای محتال خیار فسخ به 

=  محیول(   Bبیست میلیون تومان از شخ   444/444/24)طلبکار مبلغ  Aطبق مثال گذشته شخ  

علیه ثروت کافی جهت پرداخت طلوب او داشوته باشود     رداد حواله را پذیرفته است که محالبه شرطی قرا

و این شرط را به طور صراحت و مستقیم در قرارداد حواله نوشته و گنجانده باشد در این حالوت چنانچوه   

او را علیه متوجه شد که وی فقیر )معُسور( بووده و توانوایی موالی پرداخوت طلوب        بعد از مراجعه به محال

هوم   گواهی تواند آن قرارداد حواله را فسوخ نمایود.    ندارد. محتال )طلبکار( به استناد خیار تخلف شرط می

علیه به صورت ضمنی و بر مبنای توافوق ضومنی دو طورف قورارداد      ممکن است شرط پولدار بودن محال

نفوع او گنجانوده   حواله باشد که در این حالت نیز در صورت تخلف شدن از آن شرط کسی که شورط بوه   

ضومنی و بور   »شده است )در مثال = محتال( حق فسخ آن قورارداد حوالوه را خواهود داشوت. منظوور از      

)طلبکوار( در   Aسابق محتال شوخ    مثالاین است که براساس « مبنای توافق ضمنی دو طرف قرارداد

گویود   ( نموی B  دهنوده = شوخ   قرارداد حواله به صورت صریح و مستقیم به محیول )بودهکار =  حوالوه   

علیوه ثروتمنود باشود بلکوه از اوضواع و احووال و شورایط         پذیریم که محوال  قرارداد حواله را به شرطی می

)معسور( باشود     چیز علیه فقیر و بی شود که محتال راضی به آن حواله نیست اگر محال موجود فهمیده می

علیه )شوخ    ر( را به سوی محال= طلبکا Aوقتی محیل )بدهکار( تصمیم دارد محتال )شخ   مث،ًکه 

Cبیسوت   444/444/24گوید اگر به سرا  وی رفتم حتماً به طلوب خوود )مبلوغ     ( حواله دهد محتال می

دادم بوه   طور اسوت والِآوا شوما را حوالوه نموی      مطموناً همین»گوید:  رسم که محیل می میلیون تومان( می

دهنده ایون حقیقوت اسوت کوه آن      یل نشانمحتال و جواب مح سؤالشود که این  م،حظه می« سوی او.

علیه است که با وجود این دیگور نیوازی نیسوت کوه      دو )محیل و محتال( بنایشان بر ثروتمند بودن محال

علیه را به صورت یک شورط بورای پوذیرفتن آن     محتال به صراحت در قرارداد حواله ثروتمند بودن محال

علیوه کوافی اسوت کوه در      مستقیم( ثروتمند بودن محالقرارداد بیان نماید بلکه همان شرط ضمنی )غیر 
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نتیجه وقتی بر مبنای همین شرط ضمنی )که مورد توافق محتوال و محیول اسوت( محتوال آن قورارداد      

علیه رفت ولی متوجوه شود وی فقیور اسوت و قودرت پرداخوت طلوب         حواله را پذیرفت و به سوی محال

خیار تخلف شورط آن قورارداد    استنادتواند به  ارد میبیست میلیون تومان( وی را ند 444/444/24)مبلغ 

در »حواله را فسخ نموده و دوباره به خود محیل )بدهکار( رجوع نموده و طلوبش را از وی مطالبوه نمایود.    

 «رجوع کنید. 270، شماره 0این مورد به کاتوزیان، دکتر ناصر، کتاب عقود معین، جلد 

 0-  کند یا نه  جواب این است که بلوی هور    داد حواله راه پیدا میدر قرار آیا اقالهمطلب دیگر اینکه

تواننود نسوبت بوه آن عقود اقالوه نماینود        اند می کدام از افرادی که در انعقاد قرارداد حواله نقش داشته

یعنی از طرف مقابل درخواست کنند که با پیشونهاد و درخواسوت وی مبنوی بور بورهم زدن آن عقود       

د و درخواسووت موافقووت نمووود ر آن طوورف مقابوول بووا ایوون پیشوونها حوالووه موافقووت نمایوود کووه اگوو 

اینکه طبوق مثوال زده    مانندتواند با اقاله آن عقد حواله را بر هم زده و باطل کند.  کننده می درخواست

علیوه   )طلبکار = محتال( از اینکه حوالوه را پذیرفتوه بوود )کوه براسواس آن بوه محوال        Aشده شخ  

توان بودون وجوود یوک     شد و چون اقاله یک عقد لازمی است و نمی( رجوع کند( پشیمان C)شخ  

کنود کوه    دهنده( درخواسوت موی   = بدهکار = حواله Bسبب قانونی آن را فسخ نمود از محیل )شخ  

موافقت نماید و رضایت دهد تا آن عقد حواله را بر هم زده و باطل نماید که در ایون صوورت نیوز اگور     

توانود آن عقود    )محیل( با درخواست وی موافقوت نموود وی )محتوال = طلبکوار( موی      Bشخ   مث،ً

بیست میلیوون   444/444/24مبلغ هم بزند و برای گرفتن طلب خود ) ای را که پذیرفته است بر حواله

تومان( به همان محیل )بدهکار و خریدار لوازم خوانگی از او( رجووع نمایود و بوا فسوخ و باطول شودن        

 کاتوزیان، دکتر ناصور، در این مورد به »علیه( بدهکار نخواهد بود.  )محال Cله دیگر شخ  قرارداد حوا

 «رجوع کنید. 273، شماره 0جلد  ،کتاب عقود معین

ه وال د را به شصص  بدهد یا مشتری حَ نْمَکه مشتری ثَ ه داده باشدوال ع حَع بای یْاگر در بَ -۹۷۷ماده 

اگدر   شود و ه باط  م وال معلوم گردد، حَ عْیْبَ لان طْکس  بگیرد و بعد بُرا از  نْمَثَ عْداده باشد که بای 

شدود،   خْس فَنْه مُقال ع به واسطۀ فسخ یا ا یْد دارد. ول ، اگر بَرَتَسْکرده باشد باید مُ ذْخْرا اَ نْمَثَ تالْحْمُ

ایدن   فداد  تواند به ییدیگر رجوع کند. مُ یا مشتری م  عْری و بای یه بَلَعَ حالٌه باط  نبوده لیین مُوال حَ

 دات نیز جاری خواهد بود.ماده در مورد سایر تعهُّ

انر بعد از انجام یک ترارداد بیع )خرید و فروش( مشواری فروشونده را حوالوه دهود بوه       سؤال =
سوی شخصی که تیمت را از آن شخص دریافت کند و یا فروشنده مشاری را به سووی شخصوی   
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واله دهد که تیمت را به شخصی بدهود، چنانچوه بعوداً معلووم شود کوه آن عقود بیوع )خریود و          ح
 فروش( باطل بوده است آیا آن حواله هم باطل خواهد بود؟

   = بلی آن حواله هم باطل است و چنانچه محتال )فروشنده( قیمت کوالا را از شوخ  دیگوری )بنوابر      جواب

دریافت کرده باشد به دلیل باطل بودن آن بیع )خریود و فوروش( بایود آن قیموت را بوه آن شوخ         حواله( 

فروشنده مواد غوذایی   مث،ًبرگرداند و برای دریافت کالای خود به مشتری )محیل( مراجعه نماید. بنابراین اگر 

دو میلیون تومان به یک شورکت تولیودی صونایع کوچوک      444/444/2مقداری مواد غذایی به قمیت مبلغ 

فروخت و آن شرکت تولیدی )مشتری( آن فروشنده را جهت گرفتن طلوبش )قیموت موواد غوذایی = مبلوغ      

بورود و طلوب خوود را از آن    دو میلیون تومان( به سوی یک شرکت تولیدی دیگر حواله داد که  444/444/2

شرکت تولیدی دریافت نماید اما بعداً معلوم شد که آن معامله باطل بوده است زیرا تمام آن مواد غذایی فاسد 

گردد و اگر تاکنون آن فروشنده قیمت آن موواد غوذایی را از    بوده است در این صورت آن حواله هم باطل می

تواند آن را دریافت نماید زیرا حواله باطول شوده اسوت بوه      نمی آن شرکت موردنظر دریافت نکرده است دیگر

سبب اینکه قرارداد خرید و فروش آن مواد غذایی باطل شده است و چنانچه فروشندة مواد غوذایی )محتوال(   

دو میلیون تومان( را از آن شرکت تولیدی دریافت کورده باشود بایود آن را بوه      444/444/2آن قیمت )مبلغ 

گرداند زیرا وی )به علت فاسد بودن مواد غذایی فروخته شده که باعث بطو،ن بیوع و حوالوه    همان شرکت باز

گردد و آن شرکت تولیدی صنایع کوچک هم بعد از بط،ن معامله و حوالوه   شده است( مالک آن قیمت نمی

واد غوذایی آن  دهد. اما اگر در همین رابطة معامله م آن مواد غذایی فاسد را تحویل مقامات قضایی مسوول می

مواد غذایی فاسد نبوده بلکه سالم و طبیعی بوده است اما به این دلیل آن شورکت تولیودی صونایع کوچوک     

گیرد که یوا اینکوه خیوار فسوخ      )خریدار( تصمیم به فسخ آن قرارداد بیع )خرید و فروش( آن مواد غذایی می

نمایود بودین    ،ً به روش اقاله آن را فسوخ موی  نماید و یا اینکه مث داشته است و از خیار فسخ خود استفاده می

کند که با فسخ و برهم زدن آن قورارداد بیوع )موواد     ترتیب که آن شرکت تولیدی از فروشنده درخواست می

غذایی( موافقت نماید و رضایت دهد که در این حالت وقتی که فروشندة مواد غذایی )محتوال = طلبکوار( بوا    

)محیل = بدهکار = خریدار( موافقت نمود آن قرارداد خرید و فروش موواد  درخواست اقالة آن شرکت تولیدی 

شود ولی باطل نشدن حواله در این صورت به این  ( حواله باطل نمی711غذایی باطل شود. اما )براساس ماده 

تواند برای گورفتن طلوب خوود )مبلوغ      معنی نیست که همچنان محتال )فروشنده مواد غذایی = طلبکار( می

علیوه   علیه )آن شرکت دیگر( رجوع نماید بلکه حق رجوع بوه محوال   دو میلیون تومان( به محال 444/444/2

تواند به خود محیل )خریدار مواد غذایی( رجوع نماید. آنچه کوه گفتوه    )شرکت دیگر( را ندارد و در عوض می

علیوه )آن شورکت    حوال شود اما حواله باطل نشده ولی محتال حق رجوع بوه م  شد ]که قرارداد بیع باطل می
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کندد در موورد   تولیدی دیگر( را ندارد بلکه به خود محیل یعنی همان شرکت خریدار مواد غذایی مراجعه می

باشد. لازم به اضافه کردن است که مطالوب گفتوه شوده در     فسخ کردن آن قرارداد بیع و حواله هم جاری می

روش( ندارد بلکه در قراردادهای دیگری مانند اجاره، قانون مدنی اختصاص به معامله بیع )خرید و ف 711ماده 

 گردد. مزارعه، مضاربه و ... نیز جاری می

قانون مدنی نیز تقریباً همانند آنچه که در اینجوا )حوالوه( بیوان کورده اسوت در       730قانونگذار درماده 

باطول اسوت ولوی    صلح دعوی مبتنی بر معامله باطلوه  »گوید:  می 730آنجا نیز بیان نموده است. ماده 

... در محول خوودش منظوور قانونگوذار را توضویح و      اشا  ان«. صلح ناشی از بط،ن معامله صحیح است

 شرح خواهیم داد.

گفتیم که در صورتی که قورارداد حوالوه بوا فسوخ یوا اقالوه باطول شوود حوالوه باطول            در اینجا )حواله(

توانود بورای گورفتن طلوب      دیگر محتال نموی  علیه بر  و آزاد شده و بعد از آن شود اما ذمهّ محال نمی

الذموه شودن    در موورد بور    741علیه رجوع کند. شبیه این مطلب را قانونگذار در مواده    خود به محال

کسوی کوه ضوامن درک مبیوع اسوت در      »دارد:  ضامن درک مبیع بیان کرده است و چنین اظهار موی 

قانونگوذار ایون اسوت کوه اگور       منظوور « د.شو صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بر  می

شود آن کوالا موال     فروشنده گرفت که اگور بعوداً معلووم   شخصی کالایی خرید و خریدار یک ضامن از 

فروشنده نبوده و مالک اصلی و واقعی آمد و کالا را از خریدار گرفوت آن ضوامن خسوارت )درک( وارد    

گذاشوته  « ک مبیوع ضومان در »فروشی که در آن خرید و  شده را جبران نماید آنگاه اگر چنین قرارداد

وسیله اقاله )درخواست برهم زدن معامله از طرف مقابل( یا اعمال خیار فسخ، فسخ شوده  ه شده است ب

گردد و دیگر مسووولیتی در برابور    بر  و آزاد می« ضمانت درک مبیع»و باطل گردد ذمه آن ضامن از 

 کنیم: را در این مورد اضافه می نکاتیده مشتری ندارد. اکنون با م،حظه مطالب گفته ش

 3-  معاملوه  به وجود آید که چرا وقتی معلووم شود کوه     سؤالنکته اول این است که ممکن است این

هوم کوه بور اسواس آن بیوع صوورت گرفتوه اسوت باطول           ای حواله)خرید و فروش( باطل بوده است  بیع

حیح بوودن و شورعی و قوانونی بوودن آن     گردد  جواب این است که چون که آن حواله بر مبنوای صو   می

معامله بیع )خرید و فروش( انجام گرفته است نه اینکه حواله خودش یک قرارداد مسوتقلی بودون لحواظ    

مبنای دو طرف قرارداد مسوتقلی بودون لحواظ قورارداد بیوع باشود. بودین         بدین جهتقرارداد بیع باشد. 

است که آن بیع صحیح بووده باشود آنگواه آن حوالوه      جهت مبنای دو طرف قرارداد بیع بر این قرار گرفته

گوردد.   هم صحیح محقق شود و اکنون که معلوم شد آن بیع باطل بوده است این حوالوه هوم باطول موی    

فروشونده   –خریدار لوازم خانگی( محتال )طلبکوار   –گذشته وقتی محیل )بدهکار  مثالبنابراین براساس 
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شوخ  ثالوث( حوالوه داد کوه بورود از او طلوب خوود         – Cعلیه )شخ   لوازم خانگی( را به سوی محال

بیست میلیون تومان( را بگیرد و محتال هم آن حواله را قبول کورد مبنایشوان ایون     444/444/24)مبلغ 

محقوق  بوده که آن معامله بیع )خرید و فروش( لوازم خانگی صحیح باشد تا حواله هم به شوکل صوحیح   

باشد هرگوز رضوایت    اند به دلیلی باطل می ای که انجام داده شود و قطعاً اگر از اول متوجه شوند که معامله

دادند و حالا هم که بعد از انجام معامله و حواله ثابوت شود بوه دلیلوی آن معاملوه باطول        به آن حواله نمی

گوام معاملوه متوجوه بطو،ن بیوع شوده       است رضایت به آن حواله ندارد )همانند صورتی که اگر از اول هن

انود( و بوه هموین جهوت )بوا در نظور گورفتن مبنوا و نظور دو طورف            باشند رضوایت بوه حوالوه نداشوته    

کننده( قانونگذار اع،م کرده که اگر بعد از انجام گرفتن عقد بیع معلووم شود عقود بیوع بوه دلیلوی        معامله

 گردد. به وجود آمده است باطل می باطل بوده است آن حواله هم که در ارتباط با آن بیع

 2-  در یوک   موث،ً ایون اسوت کوه وقتوی      3کردن نکته شوماره یوک    تکمیلنکته دیگر در رابطه با

)شخ  ثالوث( گذاشوته    علیه محالفروشنده بر عهدة  سود و نفعقرارداد بیع )خرید و فروش( حواله به 

فته و طلوب خوود را از او بگیورد اموا     علیه )شخ  ثالث( ر شد که فروشندة طلبکار )محتال( نزد محال

از قبول شدن حواله معلوم شد که آن قرارداد بیع باطل بوده و این در حوالی اسوت کوه فروشونده      بعد

کوه   علیه )شخ  ثالث( دریافت کورده اسوت کوه در ایون صوورت وقتوی       رفته و طلب خود را از محال

تواند به محتال )فروشنده کوه طلوب    علیه )شخ  ثالث( می معلوم شده آن بیع باطل بوده است محال

خود را گرفته است( مراجعه نموده و آنچه را که به وی داده است از او پس بگیرد و فروشنده هوم بایود   

آن را دریافوت کورده اسوت و در ایون رابطوه مواده        صورت نارواه از پس دادن آن خودداری نکند زیرا ب

باهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافوت کنود   کسی که عمداً یا اشت»گوید:  قانون مدنی می 143

دانسوته کوه آن بیوع و حوالوه      معلوم است که فروشنده یوا موی  «. ملزم است آن را به مالک تسلیم کند

دانسوته اسوت کوه آن بیوع و      علیه دریافت کرده است و یوا نموی   داً آن وجه را از محالمباطل است و ع

علیه دریافت کرده اسوت کوه    رت سهوی و اشتباهی از محالصوه حواله باطل است و وجه موردنظر را ب

که فروشونده موواد    گذشته وقتی مثالعلیه پس بدهد. بنابراین طبق  در هر صورت باید آن را به محال

دو میلیون تومان( به خریودار   444/444/2مبلغ ت قیمت مواد غذایی فروخته شده )غذایی برای دریاف

علیوه   سووی محوال  ه م وی )محتوال = فروشونده موواد غوذائی( را بو     مراجعه نمود و خریدار )محیل( ه

علیه گرفوت   )شخ  ثالث( حواله که برود و طلب خود را از او بگیرد چنانچه وی طلب خود را از محال

اما معلوم شد که آن معامله به علت فاسد بودن تمام آن مواد غوذایی باطول بووده و حوالوه هوم باطول       

قانون مدنی استفاده شوده اسوت(    143اس آنچه که گفته شد و از ماده شده است در این حالت )براس
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مبلوغ  ه نمووده و آن مبلوغ پرداخوت شوده )    علیه حوق دارد کوه بوه محتوال )فروشونده( مراجعو       محال

دو میلیون توموان( را از وی پوس بگیورد و محتوال هوم نبایود از پرداخوت آن وجوه بوه           444/444/2

که ممکن است محتال عموداً یوا    طوری مورد آنچه گفته شد همان علیه خودداری نماید. البته در محال

  علیه هوم عموداً و یوا سوهواً آن     علیه گرفته باشد ممکن است خود محال سهواً وجه موردنظر را از محال

وجه موردنظر را به محتال پرداخت کرده باشد که در این صورت نیز وی )محتوال( بایود آن وجوه )در    

قوانون   142علیه برگرداند که در این رابطه ماده  و میلیون تومان( را به محالد 444/444/2مثال مبلغ 

دانست آن دین را تأدیه کند حوق دارد   اگر کسی که اشتباهاً  خود را مدیون می»دارد:  مدنی اظهار می

البته در مورد آنچوه کوه گفتوه شود )کوه      « از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

تواند آنچه را که به ناحق به محتوال داده اسوت از او پوس     علیه حق رجوع به محتال را داشته می محال

توانود آنچوه    علیه بدهکار محیل بوده است نمی گویند اگر محال دارند که می نظر مخالفیبگیرد( بعضی 

از معلووم   را که به محتال داده است از او پس بگیرد بلکه در این صورت این حق محیل است که )بعود 

تواند به محتال مراجعوه کنود و بوا پوس دادن کوالای خریوده شوده بوه          شدن بط،ن بیع و حواله( می

 444/444/2علیوه مبلوغ    زده شده چنانچه محال مثالمقامات مسوول آن وجه را پس بگیرد که طبق 

شوخ    دهنوده( بووده باشود و محیول     حوالوه  –دو میلیون تومان بدهکار محیل )خریدار مواد غوذایی  

 444/444/2علیه فرستاد که طلبش )مبلوغ   سوی محاله طلبکار( را ب –محتال )فروشنده مواد غذایی 

علیه که بدهکار محیل است به اندازه هموان مبلوغ( بگیورد و بعود از      ( را از وی )محالدو میلیون تومان

و فوروش موواد   علیه طلبش را وصوول نموود بطو،ن آن بیوع )خریود       اینکه محتال با مراجعه به محال

غذایی( به علت فاسد بودن آن مواد غذایی آشوکار شود کوه در ایون صوورت بنوابر نظور ایون بعوا از          

بوه محتوال    دو میلیوون توموان   444/444/2علیه حق ندارد بورای گورفتن آن مبلوغ     حقوقدانان محال

در نتیجوه  علیه هم به اندازه همان مبلغ بدهکار محیل بووده اسوت و    که خود محال مراجعه کند چون

اینجا این حق محیل )خریدار مواد غذایی( که با مراجعه به محتال )فروشونده موواد غوذایی( آن مبلوغ     

کوه مصورف صوحیح     مذکور را از او پس گرفته و کالای فاسد را هم تحویل مقامات مسوول بدهد چون

ی، حواله، شوماره  به دکتر جعفر لنگرود نظر مخالفجهت مطالعه این »نداشته و آن معامله بوده است. 

علیوه حوق    نظر داشته باشیم که بنابر عقیدة اول )که گفته شد محوال  البته باید در «رجوع کنید. 300

علیه در رجوع کوردن و   رجوع به محتال را دارد( خود محیل هم حق رجوع به محتال را دارد اما محال

ده( نسبت به خریودار )محیول(   دو میلیون تومان( از محتال )فروشن 444/444/2گرفتن آن مال )مبلغ 

علیه حق رجوع کوردن بوه محتوال را نودارد و آن در صوورتی       در یک صورت محال مگرباشد  مقدم می
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جهی که مون از او  من بوده که آن و نمایندهعلیه  بگوید محال  دهنده( حواله –است که محیل )خریدار 

ل )فروشنده مواد غذایی( تحویول دهود   دو میلیون تومان( را به محتا 444/444/2مبلغ ام ) طلب داشته

علیوه )بعود از پرداخوت     و بدین وسیله برائت حاصل نماید که اگر محیل چنین ادعایی کرد دیگر محال

توانود بورای پوس گورفتن آن بوه او )محتوال =        دو میلیون تومان بوه محتوال( نموی    444/444/2وجه 

خریدار( اسوت کوه بوه وی مراجعوه      –ر ع کنند بلکه این حق محیل )بدهکاوفروشنده مواد غذایی( رج

 «رجوع کنید. 272شماره  ،0جلد  ،کتاب عقود معین کاتوزیان، دکتر ناصر،در این مورد به »نماید. 

 1-  نماییم این اسوت در صوورتی کوه     حواله مطرح می باطل شدنسومین نکته ای که در ارتباط با

ود و قیموت آن کوالا را بوه آن شوخ      سوی شخصی حواله داد کوه بور  ه فروشنده کالایی خریدار را ب

علیه( پرداخت نموود ثابوت    بپردازد و زمانی که خریدار )محتال( قیمت آن کالا را به آن شخ  )محال

کننودة وجوه( حوق     پرداخوت  –شد که آن بیع و حواله باطل بوده است در این صورت خریدار )محتال 

بوه انودازة هموان مبلغوی کوه وی بوه دسوتور او        دارد به فروشنده کالا مراجعه نماید و از او بخواهد که 

علیه )شخ  ثالث( پرداخت کرده است، بپردازد. البته به استناد دو مواده   محیل( به محال –)فروشنده 

تواند به فروشنده )محیول(   قانون مدنی در این صورت محتال )خریدار( ع،وه بر اینکه می 142و  143

نظر پرداخوت شوده اسوت( نیوز رجووع      که به او مبلغ موورد  یعلیه )کس تواند به محال مراجعه کند می

کسوی کوه عموداً یوا     »گوید:  می 143نماید و از او پس دادن آن مبلغ مذکور را مطالبه نماید زیرا ماده 

« اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده اسوت دریافوت کنود ملوزم اسوت آن را بوه مالوک تسولیم کنود.         

اگور کسوی کوه اشوتباهاً خوود را مودیون       »د: ردا اظهوار موی   214که قانونگوذار در مواده    طوری همان

دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی کوه آن را بودون حوق اخوذ کورده اسوت اسوترداد         می

حق دارد از کسی کوه آن را بودون حوق اخوذ     »... گوید:  که می 142از قسمت اخیر ماده فوق « نماید.

کرد که محتال )خریدار( هم ناآگاه بوه بطو،ن آن بیوع و     دلالاستتوان  می« کرده است استرداد نماید.

دو میلیوون توموان( را بوه     444/444/2صوورت اشوتباهی آن مبلوغ مووردنظر )    ه حواله بوده است و بو 

که محتال حق دارد )بعد از معلووم   طوری علیه )شخ  ثالث( پرداخت کرده است و اکنون همان محال

شدن بط،ن بیع و حواله( به فروشندة مواد غذایی )محیل( مراجعه نمایود بورای دریافوت مبلغوی کوه      

علیه هوم رجووع کنود کوه      قانون مدنی به خود محال 142تواند به استناد ماده  پرداخت کرده است می

کاتوزیوان، دکتور   در ایون موورد بوه    »سوت.  دو میلیون تومان را( به وی داده ا 444/444/24آن مبلغ )

 «رجوع کنید. 0جلد  ،کتاب عقود معین ناصر،
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 0-  است کوه اینکوه در پایوان مواده      سؤالجواب دادن به این  711آخرین نکته پیرامون ماده فوق

، «تواند به یکدیگر رجوع کنود  علیه بر  و بایع یا مشتری می لیکن محال»... قانونگذار گفته است  711

در ایون موورد   »محیول    چه کسی است  در برابر محتال است یا در برابر در برابرعلیه  محال برائتاین 

کتواب عقوود    کاتوزیوان، دکتور ناصور،   برای مطالعه در این مورد به » .است اخت،ف نظربین حقوقدانان 

محتوال  علیوه در برابور    برائوت محوال   مقصودرسد  به نظر می .«رجوع کنید 271شماره  ،0جلد  ،معین

بایسوت بوه    وجود آورده بود که وجه موردنظر میه است که حواله یک تعهدی برای او در برابر محتال ب

گوردد   شخ  محتال بپردازد که با اقاله یا فسخ آن قرارداد بیوع وی در برابور محتوال آزاد و بور  موی     

دهنوده( تعهودی    الوه علیه( آن حواله را قبول کرد دیگری در برابر محیل )حو که وقتی وی )محال چون

گردد کوه گفتویم بوه نظور برخوی از       ندارد بلکه طرف مقابل او )بعد از قبول حواله( شخ  محتال می

فسخ یوا اقالوه    نآن عقد بیع وی دیگر تعهدی در برابر محتال ندارد که اگر آ اقالهیا  با فسخحقوقدانان 

بایسوت   بود که می می ل مسوول و متعهدیه در برابر محتاعل افتاد محال نسبت به آن عقد بیع اتفاق نمی

ه عموومی تعهودات،   دیدن این نظر رجوع کنید به نظری برای»داد.  آن وجه منظور نظر را به محتال می

کنود کوه    حال برای این نظر و عقیده یادآوری همان مثال کفایت موی  ره به «.240و  370های  شماره

علیه حوالوه داد کوه بورود و طلوب خوود       سوی محاله وقتی خریدار مواد غذایی فروشنده )محتال( را ب

علیه )شخ  ثالث( بگیرد و ایون حوالوه موورد قبوول      دو میلیون تومان( را از محال 444/444/2)مبلغ 

کنود کوه آن مبلوغ     علیه یک تعهدی در برابر محتال )فروشندة مواد غوذایی( پیودا موی    واقع شد محال

ه ینکه معلوم شد آن معاملوه خریود و فوروش موواد غوذایی بو      مذکور را باید به او بپردازد اما به محا ا

دلیل فاسد بودن آنها باطل و حواله هم باطل شده است و یا اینکه یکی از دو طرف )محیل یا محتوال(  

اند و یا اینکوه یکوی از دو طورف )محیول یوا محتوال( از طورف         آن معامله را با اعمال خیار فسخ نموده

دن معاملوه )اقالوه( را نمووده و طورف مقابول هوم آن درخواسوت را        مقابل درخواست فسخ و بر هوم ز 

علیوه )شوخ  ثالوث( از تعهود      بیان شده محال سه صورتپذیرفت و آن معامله فسخ شد در تمام این 

شوود و دیگور لازم نیسوت آن مبلوغ را بوه محتوال        پرداخت آن مبلغ مذکور به محتال بر  و آزاد موی 

خریدار موواد غوذایی در    –دهنده  علیه در برابر محیل )حواله که محالاین است  مشهوربپردازد. اما نظر 

همچنوین   – 144صوفحه   ،2جلود   ،در این مورد به کتواب دکتور اموامی   »شود.  مثال( بر  از ذمه می

)پوس از   773و همچنوین مصوطفی عودل، شوماره      301دکتر جعفر لنگرودی، عقود حوالوه، شوماره    

 «رجوع کنید. 072، صفحه 2جلد  طور دکتر صفایی پرداخت دین( و همین
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 فصل شانزدهم: در کفالت

 ضدار  حْطدرفین در مقابد  طدری دیگدر ا      د حَد عقدی اس  که به موجدب آن اَ   ْفالَکَ -۹۷۷ماده 

ه لَد  ولٌفُد یْطری دیگدر را مَ  ول وفُیْفی ، شص  ثالث را مَد را کَتعه ِّمُ کند. د م شص  ثالث  را تعهُّ

 گویند. م 

 کفالت چیست؟   تعریف عقد سؤال =

   = کفالت یک قراردادی است کوه طبوق آن یکوی از دو     710براساس گفته قانونگذار در ماده فوق  جواب

کند کوه شوخ  ثوالثی را بورای وی احضوار نمایود. در ایون         طرف قرارداد در مقابل طرف دیگر تعهد می

ک شوخ  ثالوث( کفیول    قرارداد آن طرف قرارداد که تعهدی را پذیرفته اسوت )تعهود احضوار کوردن یو     

گوینود.   لوه موی   گویند و آن شخ  ثالث )که باید آن را احضار نمایند( مکفول و طرف دیگر را مکفوول  می

 موث،ً له یعنی کسی که به نفوع او کفالوت شوده اسوت. از ایون رو اگور        مکفول یعنی کفالت شده و مکفول

ست ولوی چوون ممکون اسوت     شخصی عمداً خسارت بدنی بر کسی وارد کرده است که سبب دیه شده ا

آن خسارت وارد شده بر بدن آن شخ  گسترش پیدا نموده و بیشتر گردد فع،ً خسارت دیده اقودام بوه   

کند تا اینکه وضعیت آن زخم و جرات از منظر مقدار و گسترش یافتن مشوخ  گوردد و    گرفتن دیه نمی

د آنگاه اقدام به گرفتن دیه نمایود و توا   کن ای رسید که دیگر بیشتر از آن مقدار گسترش پیدا نمی به اندازه

گیورد کوه کوار و     گذارد اما از او یک نفر کفیل می آن زمان شخ  جانی )خسارت زننده( را رها و آزاد می

وظیفووة کفیوول ایوون اسووت کووه هوور زمووانی و مکووانی را شووخ  خسووارت دیووده بوورای احضووار مکفووول  

زننوده( را بورای وی    آن شخ  جانی )خسارت جانی( تعیین نمود آن کفیل )متعهد( باید -زننده )خسارت

 کنیم: اضافه می دو نکتهله = خسارت دیده( احضار نماید. اکنون با م،حظه مطالب بیان شده  )مکفول

 3-  بین قرارداد ضمانت با قرارداد کفالت ایون اسوت کوه در قورارداد      تفاوت اساسینکته اول اینکه

لوه( بپوردازد و    عنوه( را بوه طلبکوار )مضومون     ضومون کند که بدهی بدهکار )م ضامن تعهد می ضمانت

کفیول متعهود    کفالوت گونه تعهدی نسبت به احضار شخ  مدیون )بدهکار( ندارد. اما در قرارداد  هیچ

لوه احضوار نمایود و اگور در      شده که شخ  مکفول را در زمان و مکان خاصی بورای شوخ  مکفوول   

شود بدین معنی نیست کوه آن بودهی از ذموّه     یبه پرداخت وجه معینی م ملتزمقرارداد کفالت کفیل 

کوه در قورارداد ضومانت بودهی از ذموّه شوخ         طووری  شده اسوت )آن  منتقلمکفول به ذمه کفیل 

شود( بلکه چون کفیل به تعهود خوودش عمول نکورده و آن شوخ        بدهکار به ذمهّ ضامن منتقل می

لوه( حاضور    دیده )مکفوول  سارتزننده )مکفول( را در زمان و مکان تعیین شده برای شخ  خ خسارت
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زننوده( بوه    آن وجهی )مبلغی( که قرار بووده آن شوخ  مکفوول )خسوارت     از این رو بایدنکرده است 

بایستی بجای او پرداخت نمایود کوه براسواس هموان      دیده( بپردازد وی )کفیل( می له )خسارت مکفول

بور آن فورد وارد کورده بوود     صورت عمود  ه آن زخم و جراحتی که شخ  جانی ب مث،ًمثال زده شده 

نسبت به روز اول آن جنایت بیشتر شده و به یک وسعتی رسید کوه در هموان انودازه متوقوف شود و      

ای تعیین کورد کوه آن شوخ  جوانی بایود در زموان و مکوان         کارشناس برای آن زخم و جراحت دیه

واهود قصواص کنود    خ دیده تصمیم بگیرد که می تعیین شده توسط کفیل احضار شود تا اینکه خسارت

یا دیه بگیرد ولی چون کفیل آن شخ  جانی را در زمان و مکان تعیین شوده احضوار ننموود از نظور     

در ایون موورد بوه    »قانونی کفیل باید آن مقدار دیه تعیین شده را به شخ  خسوارت دیوده بپوردازد.    

 «جوع کنید.ر 214و  277و  301های  شماره ،0جلد  ،کتاب عقود معین کاتوزیان، دکتر ناصر،

 2- اسوت   باشد این قابل طرح کردن و توجه نمودن می 710ای که پیرامون ماده فوق  دومین نکته

و غیور   قورارداد تبعوی  رود بلکوه یوک    شمار نمیه ای ب یک قرارداد مستقل و جداگانه قرارداد کفالتکه 

مستقل است که وابسته به یک قرارداد دیگری است که اگر آن قرارداد دیگور )اصولی( از بوین رفتوه و     

کار زده شوده بوده   مثوال رود. منظور این است که براساس  منحل شد آن قرارداد کفالت هم از بین می

نی پدیود  کننده بر بدن آن فرد( یک تعهدی است که برای آن جاشدن آن شخ  جانی )خسارت وارد

طوور  ه دیده با گرفتن یک کفیل بو  شود که شخ  خسارت قصاصآمده است که یا باید دیه بدهد و یا 

موقت وی )جانی( را آزاد گذاشته تا در زموان مناسوب آن کفیول آن شوخ  جوانی را بورای شوخ         

طور کلی آن جوانی را ببخشود و نوه    ه دیده ب دیده حاضر نماید. اکنون چنانچه شخ  خسارت خسارت

شوود کوه تعهود     خواهان قصاص کردن وی باشد و نه از او دیه مطالبه نماید در این حالوت گفتوه موی   

شود و برای سوقوط   دنبال آن تعهد فرعی یعنی کفالت هم ساقط میه اصلی سقوط پیدا کرده است و ب

دیده جداگانه اع،م برائت شخ  کفیل را از آن تعهود پذیرفتوه    کفالت لازم نیست که شخ  خسارت

که قرارداد کفالوت یوک قورارداد     که گفته شد از آن جائی طوری شده )احضار جانی( بنماید بلکه همان

تبعی و فرعی و وابسته به قرارداد اصلی )متعهد بودن جانی برای پرداخت دیوه یوا حاضور شودن بورای      

 دیوده  دلیلی مانند عفو و بخشوش شوخ  خسوارت   ه ب اصلیباشد به محا اینکه قرارداد  قصاص( می

شود و دیگر کفیل متعهد و مجبور بوه احضوار آن جوانی     شد آن قرارداد کفالت را هم ساقط می ساقط

 نخواهد بود.

 شود. ه واقع م لَ ولٌفُیْمَ فی  وبه رضای کَ  ْفالَکَ -۹۷۷ماده 

 رضایت چه افرادی برای صحّت کفالت شرط است؟ سؤال =
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   = شوونده بورای   صوحیح واقوع شوود بایود کفیول )متعهد      طوره برای اینکه یک قرارداد کفالت ب جواب

که به نفع او کفالت شده که شخ  مدیون را برایش حاضر کننود(   له )کسی احضار شخصی( و مکفول

راضی به آن قرارداد کفالت باشند. پس معلوم شد که رضایت مکفول )شخ  مودیون کوه او را کفالوت    

زده  مثوال قرارداد کفالت شرط نیست. بنابراین طبوق  له احضار نمایند( برای صحت  اند نزد مکفول کرده

لوه بدهود و    شده آن کفیل که تعهد کرده بود شخ  جانی را در زمان و مکان مناسب تحویل مکفوول 

له که خسارت بر او وارد شده است هر دو باید راضی به آن کفالوت باشوند توا اینکوه آن      شخ  مکفول

رضایت مکفول یعنوی شوخ  جوانی بورای صوحت آن      قرارداد کفالت به شکل صحیح محقق شود اما 

 کنیم: اضافه می دو نکتهقرارداد کفالت لازم و شرط نیست. اکنون با م،حظه مطالب بیان شده 

 3-  بوه رابطوه دو    محودود اسوت و   امر نسوبی نکته اول اینکه باید در نظر داشت که اثر کفالت یک

آورد بودین   وجوود نموی  ه برای مکفول بو  فیاضاباشد و هیچ تعهدی  له( می طرف عقد )کفیل و مکفول

لوه وارد کورده اسوت( جوز      معنی که مکفول )طبق مثال زده شده شخ  جانی که خسارت بر مکفول

اینکه باید توسط کفیل حاضر شود و خود را برای پرداخت دیه و یا قصاص شودن آمواده و مهیوا کنود     

کنود کوه بوا میول شخصوی       و پیدا نمیبر ا ای سلطهکه کفیل هم هیچ  طوری تعهد دیگری ندارد همان

ایون اسوت کوه     فقوط خود رفتاری در ارتباط با شخ  مکفول انجام بدهد بلکه وظیفه و تعهود کفیول   

دیده( مکفول را در زمان و مکوان تعیوین    در مثال خسارت –له )طلبکار  براساس توافق بین او و مکفول

 مثوال له( حاضر نماید که وی دسترسی به او )مکفول( نداشته باشد. کوه طبوق    شده برای وی )مکفول

دیوده(   لوه )خسوارت   کفیل فقط تعهد داده که در زمان و مکان معینی مکفول )جانی( را بورای مکفوول  

کاتوزیوان،  در این مورد بوه  »کردن تصمیم بگیرد. حاضر کند تا وی درباره گرفتن دیه از او و یا قصاص 

 «مراجعه نمایید. 271شماره  ،0جلد  ،کتاب عقود معیندکتر ناصر، 

 2- توضویح دادیوم کوه     مثالکه در شرح و توضیح ماده فوق با آوردن  طوری نکته دوم اینکه همان

حالت جرمی مرتکب شوده  )قصاص یا دیه( قرار بگیرد که در این  کیفریتواند مورد تعقیب  می  مکفول

و قابل تعقیب است و معمولاً در حقوق امروزی قرارداد کفالت در همین مورد تعقیب جزایی و کیفوری  

در  گیوری  گناهی را کشته است و اولیوا  دم بورای تصومیم    فردی عمداً انسان بی مث،ًگیرد که  قرار می

فعو،ً بوه طوور موقوت وی را آزاد      مورد اینکه آیا از شخ  جانی دیه بگیرنود یوا وی را قصواص کننود    

گذاشتند اما با گرفتن یک کفیل که در تاریخ تعیین شده و در مکان معین شده کفیل بایود آن جوانی   

را تحویل اولیا  دم دهد تا اینکه تصمیم خود را در ارتباط با وی اتخاذ و اعمال نماینود. اموا در گذشوته    

طرح بوده است که صرفاً اگر کسوی بوه دلیول موالی     کفالت در مورد طلبکاری مدنی )نه قضایی( هم م
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گرفتوه   )مانند قرض( از کسی طلب داشته و به دلیلی فع،ً بدهکار را آزاد گذاشته ولی یوک کفیول موی   

له احضوار نمایود    که آن کفیل در زمان و مکان معین و مشخ  شده آن شخ  بدهکار را نزد مکفول

ل = بدهکار( دسترسی کامل داشته باشد تا برای گورفتن  له )طلبکار( به وی )مکفو به طوری که مکفول

های گذشته بحوث کفالوت    طلب خود از او اقدام نماید. به هر حال خ،صه مطلب اینکه در حقوق زمان

هم در تعقیب کیفری مطرح بوده و هم در گرفتن حق مدنی که مثال تعقیب کیفوری هموان کشوتن    

شود تا اینکوه کفیول در زموان و     د کفالت آزاد گذاشته مییک انسان بی گناه است که جانی فع،ً با قی

برای حوق مودنی هماننود قورض دادن را     مکان خاصی و معین آن را نزد اولیا  دم احضار نماید و مثال 

گیورد کوه در    سه میلیون تومان از فردی قرض می 444/444/1شخصی مبلغ  مث،ًنظر بگیریم که  در

ر که آن کفیل بودهکار مووردنظ   گیرد دهنده یک کفیل از او می تاریخ خاصی آن را پس بدهد اما قرض

سووه میلیووون توموان( نووزد وی احضووار نمایوود.   444/444/1مبلوغ  را در تواریخ پووس دادن آن قوورض ) 

گیرنده( مورد تعقیوب کیفوری    که م،حظه در این صورت شخ  مکفول )بدهکار = قرض طوری همان

که در فرض مثال جرم کیفری ندارد بلکوه فقوط    ونباشد چ جهت مجازات شدن )مثل قاتل عمد( نمی

رنو    شود. ولی در حقوق امروزی جنبه حق مدنی قرارداد کفالت کم جهت پرداخت قرضش احضار می

و ضعیف بوده و بیشتر در زمینه تعقیب قضایی جهوت بوه مجوازات رسواندن شوخ  مکفوول مطورح        

 «رجوع شود. 212شماره  ،ود معینکتاب عق کاتوزیان، دکتر ناصر،در این مورد به » .باشد می

 ی وعْد شرط نیس ، بلیده دَ  ولْفُیْ  بر عهدۀ مَوت حقِّبُفی  به ثُعلم کَ  ْفالَدر صح  کَ -۹۷۷ماده 

 نیر آن باشد.مُ ولْفُیْچه مَه کاف  اس ، اگرلَ ولٌفُیْاز طری مَ حقِّ

لوه   بورای مکفوول  آیا برای صحت ترارداد کفالت لازم است که برای کفیل وجود حقوی   سؤال =
 در ذمهّ مکفول لابت شده باشد؟

   = که یک نظور تصومیم دارد کوه کفیول      وقتی 713خیر، براساس گفته قانونگذار در ماده فوق  جواب

یک شخ  بشود که وی را در زمان و مکان معینی نزد شخ  دیگوری حاضور نمووده و تحویول وی     

باشود بلکوه هموین     له در ذمهّ مکفول می مکفولبدهد لازم نیست علم و یقین داشته باشد که حقی از 

لوه ادعوای حقوی     باشد بلکه همین اندازه که مکفول می  له ادعای حقی در ذمهّ مکفول اندازه که مکفول

تواند کفیل آن فرد )مکفوول( شوود هور چنود کوه       کند آن شخ  از نظر قانونی می در ذمهّ مکفول می

بت نشده است و فقط در حد یک احتمال است و حتوی  هنوز برای آن کفیل آن حق در ذمه مکفول ثا

له هم بشوود و گفتوه وی را قبوول نکنود بواز هوم آن شوخ          اگر شخ  مکفول  منکر ادعای مکفول
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شخصی کشته شود و اولیوا  دم یوک فوردی را گرفتوه و      مث،ًتواند کفیل آن فرد شود. بنابراین اگر  می

ر شده گفتوه اولیوا  دم )فرزنودان مقتوول( را     گیدست مدعی شوند که وی قاتل پدر آنهاست ولی آن فرد

صورت موقت برای مودتی از آن فورد دسوتگیر    ه تواند فع،ً ب یک شخصی می ،نماید رد کرده و انکار می

شده و مورد اتهام کفالت کند به این معنی که فع،ً آن شخ  آزاد شود و آن کفیل متعهد شودکه بوه  

مدتی آن موتهم آزاد باشود آنگواه در زموان و مکوان معینوی وی را       منظور روشن شدن موضوع فع،ً تا 

تحویل اولیا  دم )فرزندان آن مقتول( خواهد داد توا اینکوه ضومن اثبوات آن گفتوه )قاتول بوودن وی(        

حال غرض این بوود کوه کفالوت     ره درباره اینکه آیا از او دیه بگیرند یا قصاص کنند تصمیم بگیرند. به

 له ثابت نشده است( نیز صحیح است. ز ادعای مکفولدر چنین صورتی )که هنو

 :کنیم اضافه می دو نکتهاکنون با م،حظه مطالب گفته شده 

 3- دهیم که برای صحت قرارداد کفالت لازم نیسوت کوه    نکته اول را به بیان این مطلب اختصاص می

شوده   اقاموه دعووی  ی ، برای اثبات آن حق مورد ادعا  )در ذمة مکفوول( در مراجوع قضوای   پیش از کفالت

باشد بلکه همین اندازه که مدعی حق ادعا  آن حق را )در ذمه مکفول( داشته باشد بورای اینکوه آن فورد    

قبل وقتی فرزنودان آن مقتوول مودعی شودند      مثالبتواند کفیل شود کافی است. بنابراین براساس همان 

ود در ذموّه آن موتهم قائول شوده و     باشد و با گفته خود حقی را به نفع خ که آن شخ  قاتل پدرشان می

ادعا  نمودند هر چند که برای اثبات این ادعا  و حق در مراجع قضوایی اقاموه دعووی هوم علیوه آن فورد       

 تواند کفیل متهم شود. )متهم( نشده باشد و فقط در حدّ یک ادعا  تنها باشد آن فرد می

 2- کشوتن   ماننود  امر کیفریگر در یک دومین نکته هم در ارتباط با قرارداد کفالت این است که ا

شوود کوه فعو،ً وی     اند و یک نفر از طرف متهم کفیل می گناه که متهم را بازداشت کرده یک انسان بی

کنم که در زمان و مکان تعیین شده وی را برای اولیوا  دم احضوار نموایم و     را آزاد کنید من کفالت می

به اولیوا    عنوان وجه التزامکه مبلغ دیة قتل عمد به شوم  چنانه بدلیلی وی را احضار نکردم متعهد می

دم بپردازم چنانچه بعد از این تعهد کفیل به دلیلی به آن تعهدش عمل ننموده و آن متهم را در زموان  

و مکان معین و مشخ  شده تحویل اولیا  دم نداد آن مبلغ را باید به عنوان وجه التوزام بوه اولیوا  دم    

اگور یوک    یک امر مدنیاش ثابت گردد اما در  گناهی داً آن متهم تبرئه شود و بیبپردازد. هر چند که بع

یوک فوردی    موث،ً شخصی احضار نماید که مشخصی از یک نفر کفالت کرد که وی را در زمان و مکان 

پنجاه میلیون تومان به ادعا  شخ  بدهکار او است که تصمیم به شوکایت علیوه    444/444/04مبلغ 

شود از آن فرد کفالوت کنود کوه وی را فعو،ً آزاد بگذاریود و       ت که یک نفر حاضر میآن فرد گرفته اس

کنم که او را در زمان و مکان تعیوین شوده احضوار نموایم و چنانچوه بوه دلیلوی وی را         من کفالت می
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عنووان وجوه   پنجاه میلیوون توموان( بوه     444/444/04احضار نکردم به اندازه همان مبلغ ادعا  شده )

پردازم که در این صورت ظاهراً اگر آن کفیل به دلیلوی بوه تعهودش عمول      شخ  مدعّی می به التزام

نکرده و آن متهم را در زمان و مکان تعیین شده برای مدعّی احضار ننمود در صورتی مکلف است کوه  

ز پنجاه میلیون تومان( را به عنوان وجه التزام به مدعی بپردازد کوه ا  444/444/04آن مبلغ موردنظر )

شده باشد. منظور این است کوه   ثابتنظر حقوقی و قانونی واقعاً مدیون بودن آن فرد به شخ  مدعی 

اگر در واقع مدیون بودن آن متهم ثابت شد آنگاه بر آن کفیل لازم است که به تعهدش عمل نمووده و  

اسوت بایود آن    دلیل اینکه متهم را در مکان و زمان تعیین شده احضار نکرده و تحویل مدعی ندادهه ب

مطلوب   مفهووم مخوالف  پنجاه میلیون تومان( را بوه مودعی بپوردازد.     444/444/04وجه التزام )مبلغ 

باشود و بورای    مذکور این است که چنانچه مدعی نتوانست اثبات کند که متهم واقعواً مودیون وی موی   

آن کفیول لازم   کفیل ثابت و روشن نشد که متهم بدهکار مدعی است در این صورت از نظر حقوقی بر

پنجاه میلیون تومان را به عنوان وجه التزام به مودعی بپوردازد مگور     444/444/04نیست که آن مبلغ 

اینکه خ،ف آن ثابت شود یعنی مگر اینکه سند و مدرکی موجود باشد که نشان دهود مودعی هنگوام    

)احضار نکوردن موتهم(   انعقاد قرارداد کفالت شرط کرده است که کفیل باید هنگام عدم انجام تعهدش 

باشد و یا اینکوه ثابوت    باید مبلغ مذکور را به وی بپردازد خواه ثابت شود که در واقع آن فرد مدیون می

نشود، که اگر در این صورت چنانچه آن سوند و مودرک نشوان دهود کوه آن کفیول شورط موذکور را         

در  انکورده و آن موتهم ر   پذیرفته است در این صورت به محا اینکه کفیل به دلیلی به تعهدش عمل

 444/444/04زمان و مکان تعیین شده برای مدعی احضار ننموده و تحویل وی نوداد بایود آن مبلوغ )   

پنجاه میلیون تومان( را به عنوان وجه التزام به مدعی بپردازد خوواه ثابوت بشوود کوه آن موتهم واقعواً       

کاتوزیوان،  در این موورد بوه   »چنین است.  باشد یا ثابت نشود زیرا لازمه آن شرط این بدهکار مدعی می

 «رجوع کنید. 217شماره  ،0جلد  ،کتاب عقود معین دکتر ناصر،

ت آن   بدودن بایدد مددَّ   در صدورت موق د     وطلق باشد یا موق ممین اس  مُ  ْفالَکَ -۹۷۹ماده 

 معلوم باشد.

 شود؟آیا برای صحت ترارداد کفالت لازم است مدتی برای آن کفالت معین  سؤال =

   = شود. خیر، بلکه قرارداد کفالت به دو شکل مطلق یا موقت )با ذکر مدت آن( منعقد می جواب 

قانون مدنی در قرارداد مطلق )که مدتی و زمان مشخصی برای احضوار مکفوول    718با استفاده از ماده 

فوول را احضوار   تواند از کفیل بخواهد که شخ  مک له بخواهد می بیان نشده است( هر وقت که مکفول
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کرده و تحویل وی بدهد که براساس مثال گذشته آن شخصوی کوه موتهم بوه قتول پودر آن فرزنودان        

 شوده که به نفع او کفالت  له )کسی گردد اما مکفول باشد با درخواست کفیل بصورت موقت آزاد می می

گذارم کوه   ا آزاد میکند که به شرطی فع،ً وی ر است = فرزندان آن مقتول( در قرارداد کفالت بیان می

هر وقت احضار وی را خواستار شدم کفیل باید او را احضار نماید که اگر کفیل ایون شورط را پوذیرفت    

صوورت موقوت )دارای   ه شود و گاهی هم قرارداد کفالت بو  آن قرارداد کفالت به شکل مطلق منعقد می

خاصی را برای احضار مکفوول  کفیل زمان  718شود که طبق تعریف قانونگذار در ماده  مدت( بسته می

له حق ندارد کفیل را الزام به احضار مکفوول نمایود    نماید که قبل از رسیدن آن زمان مکفول تعیین می

براسواس هموان مثوال     موث،ً له صحیح و قانونی خواهد بود کوه   که چنین قراردادی هم با توافق مکفول

)به قتل( را رها کرده و آزاد بگذارید و مون   زده شده ممکن است کفیل به اولیا  مقتول بگوید آن متهم

شوم که بعد از گذشت یک هفته از این لحظه وی را بورای شوما احضوار نموایم کوه در ایون        متعهد می

ه بوه مودت   ظو حالت وقتی اولیا  مقتول )پسران مقتول( با این شکل از کفالت موافقت کردنود از آن لح 

توانند قبل از تموام شودن آن یوک هفتوه از آن      قتول نمییک هفته آن متهم آزاد خواهد بود و اولیا  م

متهم را برای آنها احضار نماید. اکنوون بوا م،حظوه مطالوب بیوان شوده        نکفیل درخواست کنند که آ

 کنیم: بیان می 717را پیرامون ماده فوق  نکاتی

 3-  قوانون   718)بوا اسوتفاده از مواده     کفالوت موقوت  اولین نکته اینکه باید درنظر داشته باشیم که

شود که در هور   : کفالت با محدودیت مدت و کفالت به شکل التزام مؤجل تقسیم میدو قسممدنی( به 

)کفالت بوا محودودیت مودت( کفیول      قسم اولکام،ً معلوم و مشخ  باشد. در  مدتدو قسم آن باید 

چنود روز   شود که از آن متهم فقط بورای چنود روزی کفالوت کنود کوه در بوین آن مودت        متعهد می

لوه   له درخواست احضار آن متهم )مکفوول( را نموود وی بایود او را بورای مکفوول      محدود هرگاه مکفول

احضار کند که در این قسم از کفالت موقت باید کوام،ً مودت آن چنود روز معلووم باشود و اگور فقوط        

بوه شوکل ابهوام    و مدت آن چند روز را تعیین نکند چون « کنم چند روزی من از او کفالت می»بگوید: 

 34بوه مودت   »و مجهول کفالت کرده است آن کفالت از نظر حقوقی باطل است. پس باید مث،ً بگوید: 

کنم که هرگاه در بین مدت آن ده روز احضار وی از من خواسته شد مون وی را   ده روز از او کفالت می

زده شوده کوه    مثوال ان احضار خواهم کرد که این شکل از قرارداد موقت صحیح خواهد بود مانند همو 

کونم   روز از این لحظه کفالت موی  34من به مدت »مث،ً کفیل به اولیا  مقتول )پسران مقتول( بگوید: 

که هر وقت اولیا  مقتول احضار آن مکفول )موتهم( را خواسوتار شودند مون وی را بورای آنهوا احضوار        

است. در قسم دوم کوه کفالوت    طور دقیق لازمه از کفالت موقت هم تعیین مدت ب قسم دومدر « کنم.


